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مقدمه 


قال الامام الرضا علیه السلام : «رَجم اه عَبدا آکیت: افرناه قفْلت 3 
«قکیف یکیی هکم ؟» قال: «یتَعلم علومنا و یعلمها الثاس, قاِنَ اللاس لو 
علعوا محاسن کلامنا لاجعونا»: (1) 


اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه افتخار دارد که در طول بیست سال 


گذشته برای نشر و گسترش فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در موضوعات 
مختلف, اثار و تالیفاتی را با اهداف 7 محتوای برنامه سازی رسانه 


ملی ارائه کرده است. 

کتاب حاضر, مجموعه ای است از متون مناسبتی درباره پیامبر اکرم صلی 
آلله غلیه و. اله: که دز شش بخشن کلی .شخصیت. شناسی: یره شناسی: 
انديشه شناسی, بخش متون ادبی, محورهای برنامه سازی و منبع شناسی 
با هدف کمک فکری به گروه های مختلف برنامه سازی تهیه و تدوین شده 
است. درباره نوشتار حاضر بیان چند نکته لازم است: 


توا انم مجممعه توشارهای. اک ا کواهی استه که هر کذام.بذ 
ضورت مستفل, (بدون ارقباط الرآمیبه قیل و بفد) قابل. استفاده است. 


2 این مجموعه به دلیل اينکه اء انار فختلف در این زمینه جمع شده است, 
ممکن است به صورت طبیعی از لحاظ قلم و نگارش متفاوت باشد. 


3. تلاش شده است که این نوشتار به لحاظ منطقی در ذیل بخش های 
مختلف و منطقی تدوین گردد که امیدواريم مورد استفاده برنامه سازان 
محترم قرار گیرد. 


1- ۰ بحارالانوار, 0 7 ض‌ لاد. 


ص0۰ 


4. در بخش محورهای برنامه سازی با هدف استفاده بهینه سعی شده تا بر 
اساش کروه‌های شنافه شاد فخوربا یی اتخای توق هدر عی حال تست ۵ 
مسائل روز جامعه نیز تناسب بیشتری داشته باشد. 


3 با توجه به اینکه در نظر داریم درباره همه معصومان علیهم السلام چنین 
مجوو که ای ارائه شود از هر گونه انتقاد و پیشنهاد برای ارتقای کیفی این 
فته ار استصا نمی کنیم. 


در پایان از همه عزیزانی که ما را در تهیه و تدوین این مجموعه پاری 
نمودند. تشکر فراوان می کنیم؛ به ویژه از سرکار خانم سقلاطونی و 
اقایان حسینی هرندی, حسینی ایمنی, جعفرزاده و عباسی که با تلاش های 
خود این مجموعه را به سامان رساندند و از ساير همکاران اداره کل و 


گروه تاریخ و مناسبت ها 
اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه 
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بخش اول: شخصیت شناسی (سید محمدحسین حسینی هرندی) 


اشاره 


ص:10 


ص:11 
فصل اول: از ولادت تا رحلت 
نگاهی کلی 


خاتم الانبیا حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله در سال 571 م. 
که مصادف با روز جمعه هفده ربیع الاول بود, در مکه چشم به جهان گشود 
و در چهل سالگی از طرف خداوند متعال به پیامبری برگزیده شد. حدود 
سیزده سال در مکه به صورت پنهان و نیمه پنهان به تبلیغ دین اسلام 
پرداخت. سپس در اثر فشارهای روزافزون کفار و مشرکان به مدینه 
هجرت کرد. 


در مدت ده سال که در شهر مدینه بود, آزادانه دین مبین اسلام را تبلیغ 
کرد و همواره با دشمنان و سرکشان عرب در جنگ های مختلف به مبارزه 
پرداخت. پس از ده سال. همه جزیره العرب مسلمان تقد ند و یی کن 
عجیبی به قرآن و شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیدا کردند. 
بالاخره پس از ده سال تبلیغ و تبیین احکام نورانی اسلام و تشکیل نخستین 
حکومت اسلامی در 63 بتالکی در روز دوشنبه 29 صفر سال یازدهم 
هجری به ندای حق لبیک گفت و چشم از جهان فانی فرو بست. مرقد 
مطهرش در مدینه منوره کنار مسجدالنبی قرار گرفته است و همه ساله 
سیل عاشقان نبوت, به ویژه در ایام پیش و پس از مراسم حج, از سراسر 
عالم به زیارتش می شتابند. 


رصان له غاب اه 


ام ای اه او الما و یی حام موی 
الاول است. اهل تسین سر روا وه ددم و شیعه بیشتر روز هفدهم را 
[روز تولد حضرت می دانند] به استثنای شیخ کلینی صاحب کتاب کافی که 
ایشان هم روز دوازدهم را روز ولادت می داند. رسول خدا| صلی الله علیه 
و اله در فصل بهار متولد شده است. 


ص:12 
صیی‌ی ار ای تسد واه اف فسل اس و فص اه 


وتا اند » بعضی دانشمندان امروز حساب کرده اند تأً ببینند روز ولادت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله با چه روزی از ایام ماه های شمسی 
نطبو می شود. به این نتیجه رسیده اند که دوازدهم ربیع ان سال مطابق 
می شود با بیستم اوریل و بیستم اوریل مطابق است با سی و یکم 
فروردین. قهرا هفدهم ربیع مطابق می شود با پنجم اردی بهشت. پس قدر 
مسلم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در فصل بهار به دنیا 
آمده است. حال یا سی و یکم فروردین یا پنجم اردی بهشت. 


در جچه روزی از ایام هفته به دنیا آمده است؟ شیعه معتقد است که روز 


مه نف ارشا. امتم: اند بیشتر اهل تسنن گفته اند روز دوشنبه. در جچه 
ساعتی از شیانه روز به دنیا افتاخ اند؟ شاید اتفاق نظر باشد که بعد از 


طلوع فجر به دنیا آمده اند, بین الطلوعین. 


تاربخچه زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله عجیب است. پدر 
بزرگوارشان, عبدالله بن عبدالمطلب است. عبدالله جوانی بود که در همه 
مکه می درخشید. جوانی بود بسیار زیبا, بسیار رشید, بسیار موّدب و بسیار 
معقول که دختران مکه ارزوی همسری او را داشتند. 


او با مخدره آنانه دختر وهب که از فامیل نزدیک آنها به اتشا مق ناج 
ازدواح می کند. حدود چهل روز بیشتر از زفافش نمی گذرد که به عزم 
مسافرت به شام و سوریه از مکه خارج می شود و ظاهرا سفر بازرگانی 
بوده استه در بر کشتره. به مدیته می: اند که خویشاو‌ندان:مادر آو آنخا بودند 
ولی در آهمان جا] فوت می کند. عبدالله وقتی وفات می کند که پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله هنوز در رحم مادر است. محمد صلی الله علیه و 
ال توق :دنا وی آرد: ,.. به رسم آن وقت عرب, برای تربیت کودک لازم 
می .دانستتد که بچه را به «م ضعه» بدهند تا به بادبه ببرد و در آنجا به او 
شیر و پرورش بدهد. 


حلیمه سعدیه ( خانقهه دی از فسله نی نان بامبه بض مدسه فت آید که 
آنبم تاشسان‌ نی داد این طفل نصیب او می شود. خود حلیمه و 
شوهرش داستان ها نقل می کنند که از روز ورود این کودک , به خانه ما 


این کودک تا چهار سالگی, دور از مادر و دور از جد و خویشاوندان و دور از 
شهر مکه, در بادیه میان بادیه نشینان و پیش دایه ند دی هن کند کند. [در ] 
چهار سالگی 
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او را از دایه می گيرند. [و به] مادر مهربان [می سپارند], حال شما آمنه را 
در نظر بگیرید: زنی که شوهری محبوب و به اصطلاح شوهر ایده ال ند 
نام عبدالله داشته است و شبی که با او ازدواج می کند, به همه دختران 
در رحمش است که شوهر را از دست می دهد. برای زنی که علاقه 
فرلوان ‏ بعقوهر کهد دارده بدنهی است که بچه‌برای آفیک‌تیاد کار بسا 
بزر گ [شمرده می شود ] مخصوصا اگر این بجه؛ پسر باشد. آفتد تمام 
آرزوهاق خود در غبدالله, این کودی خردسال هی بیند. 


جناب عبدالمطلب, تخرتزر کل رسول خدا| صلی الله علیه و آله علاوه بر 
آمته: فتکفل: این کودک کوچک هم است. قوم و خویش های آمنه در مدینه 
بودند. آمنه از عبدالمطلب اجازه می گیرد که برای دیدار خویشاوندانش به 
مدینه برود و این کودک را هم با خودش ببرد. امنه همراه کنیزی که داشت. 
به نام «ام ایمن» با قافله حرکت می کند و به مدینه می رود و دوستان را 
می بیند. (سفری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله در کودکی کرده. 
همین سفر است که در پنج سالگی از مکه به مدینه رفته است.) 


آنتتن .از بابان‌نت ] محمد‌صلی: الله علبه ه اله با مادن و کنیر ماد شم 
گردد. در بین راه مکه ومدینه. در منزلی به نام "«ابواء» که الان هم هست, 
مادر او بیمار می شود. به ندرب ناتوان می گردد و قدرت حرکت را از 
دست می دهد و در همان جا وقات می کند. این کودک خردسال. مرگ 
مادر را در خلال مسافرت, به چشم می بیند. مادر را در همان جا دفن می 
کنند و محمد صلی الله علیه و آله همراه ام ایمن به مکه برمی گردد. اين 
کنیز بسیار باوفا که بعدها زن ازاد شده ای بود, تا اخر عمر خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را 
از دست نداد. ان روایت معروف را حضرت زینب از ام ایمن روایت می 
کند و در خانه اهل بیت پیامبر, پیرزن مجلله ای بود. 


تقریباً پنجاه سال بعد از این قضیه. حدود سال سوم هجرت بود که پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و اله در یکی از سفرها [به ] ابواء [رسید]... اصحاب 
دیدند پیغمبر بدون اینکه با کسی حرف بزند, به طرفی روانه شد. بعضی 
خدمتش رفتند تا ببیند کجا می رود. دیدند در نقطه ای نشست و شروءع 


کرد به خواندن دعا هه ققل وا للم و دیدید چه خامن یی قرو رف و 
به همان نقطه زمین توجه خاصی دارد. کم کم اشک های 


ص :14 


نازنینش از گوشه چشمانش جاری شد. پرسید ند. یا رسول الله ! چرا می 
گریید؟ فرمود: اینجا قبر مادر من است. 0 ۳ 
اینجا دفن کردم. 


عبدالمطلب [یس از مرگ امته | ان کودک را فوق العاده عزیز می داشت 
و به فرزندانش می گفت که او با دیگران خیلی فرق دارد. او از طرف خدا 
آینده ای دارد و شما نمی دانید. [هنگام مرگ عبدالمطلب, ] ابوطالب _ که 
پسر ارشد و بزرگ تر و شریف تر از همه فرزندان باقی مانده اش بود _ 
دید پدرش اضطراب دارد. عبدالمطلب خطاب به ابوطالب گفت: من هیچ 
نگرانی از مردن ندارم. جز یک چیز و آن سرنوشت این کودک است. این 
کودک را بة چة کسی بسبارم؟ آیا تو از تاخبه من تعقد.می. کنی. که. کفالت 
او را به عهده بگیری؟ عرض کرد: بله. بعد از آن, جناب ابوطالب, پدر 
بزرگوار امیرالممنین علی علیه السلام, متکفل بزرگ کردن پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله بود». (1) 


هر انشم اک ارم 


روز هفتم فرا رسید. عبدالمطلب برای سپاس گزاری به درگاه الهی, 
گوسفندی کشت و گروهی را دعوت کرد و در آن جشن باشکوه, نام فرزند 
خود را «محمد» گذاشت و دلیل انتخابش را چنین گفت: «خواستم در 
آسمان و زمین ستوده باشد». به یقین الهام غیبی در انتخاب این نام بی 
دخالت نبوده است؛ زیرا نام محمد, در میان اعراب شناخته شده بود. ولی 
کمتر کسی تا ان زمان به ان نامیده می شد. (2) 


رویدادهای زمان تولد 


«بیهقی» درباره حوادت شب تولد حضرت نوشته است: «از هانی مخزومی 
که یک صد و پنجاه سال عمر کرد. روایت ت کرده اند که می گفت: در شب 
میلاد پیامبر, ایوان کسرا به لرزه درآمد و شکست برداشت و چهارده کنگره 
آن قرو زیخت:. آتشکده فارس که پیوسته روشن بود, خاموش شد. دریاچه 
ساوه خشکید و موبد (3) شک در خواب دید که شتران تلو مند همراه 
اسب های عربی از دجله گذشتند و در سرزمین ايران پراکنده شدند. 


1- . سیری در سیره نبوی, صص 265 269. 
3- . پیشوای دینی زرتشتیان. 
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«نوشیروان» سخت به وحشت افتاد و هر چند خواست شکیبایی کند, 
نتوانست. مصلحت در این دید که موضوع را با وزیران و فرماندهان نظامی 
و مرزبانان درمیان نهد. ایشان را فرا خواند و حاضران را از موضوع مطلع 
کرد. سپس موبد بزرگ نیز خواب خود را بیان کرد. 


«خسرو» از او پرسید نظر تو دراین باره چیست؟ گفت: خیال می کنم در 
مان اعرای اوه مععی افای افادم اسعا او شم اسان سامت 
حادثه ای رخ خواهد داد. 


سپس خسرو نامه ای به «نعمان بن منذر» نوشت و از او خواست خواب 
گزاری را نزد او بفرستد... . نعمان مردی به نام «عبدالمسیح» را که از 
قبیله غشان نوم ند دونار فرستا, . خسرو پرسش های خود و موضوع 
خواب هوند بزرک رابیان کرد. و دایی من در بلندی های 
شام زندگی می کند. نامش «سطیح» است و می تواند پاسخ لازم را به 
شما بدهد. پس با شتاب به راه افتاد. هنگامی نزد سطیح آمد که او در حال 
مرگ بود. عبدالمسیح سلام کرد و درود فرستاد. چون 9 نشنید, 
اشعاری خواند... سطیح چون این اشعار را شنید, چشم گشود و ِ 
ی ی ی ۳ ۳ 
پادشاهی می کنند و هر چه آمدنی باشد, خواهد آمد. 


این بگفت و همان دم بمرد... سیس عبدالمسیح نزد کسرا| آمد و سخن 
تیه را کت سس اسان تا یار ما اس هت کم 
بسیار اتفاق ها خواهد افتاد. او نمی دانست پادشاهی ده نفر از ایشان 
فقط چهار سال طول می کشد و بقیه هم فقط تا روزگار عثمان بن عفان 
پادشاهی می کنند». (1) 


ات ار سییر ار ی اه و هک و کی تن 
از قطعیات تاریخی شمرده شده است. 


علامه «آبن شهر آشوب» (متوفای 99 هِ_. ق( در کتاب کزان نگ 
المناقب. افزون بر حوادئی که بیهقی گفته, وقایع دیگری را از زبان امام 
0 ۳ آن حضرت می فرماید: هنگام ولادت 


ایا تیوه ی ی 99 ای یره ی 270 اند ا اقا 
اسماعیل بن کثیر, السیره النبویه, ج1, ص 5 1 2. 
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زمین افتادند.. . پادشاهی نماند مگر آنکه تاجش واژگون و زبانش در آن 
روز لال شد. کاهتان (و پیش کفیان) از دانش ود جدا ماندند (ه ان را آد 
دست دادند) و جادوی جادوگران باظل ورین ات تیه کی آن یر نوی 
از سرزژهین خجاز بدید آهد: منتشر شد و تا ی پافت. (1) 


«کعب بن مالک» می گوید: 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله شادمان می شدند. چهره شان 
همچون ماه پاره می درخشید و این را از ویژگی های آن حضرت می 
شناختیم. (2) 


غايشه, فمسر پیامنه اعظم ضلی, الله غلية و آله می کوید 


رسول خدا صلی الله علیه و آله مانند شما پشت سر هم و به هم پیوسته 
سخن نمی گفت, و ور رعایت 
حال هم مجلسیان را می کرد. نگاه ها را تقسیم می کرد. مدت گفتارش 
کوتاه و مناسب با مقتضای حال شنوندگان بود و خسته کننده نبود. ۱31 


عبدالله بن مسعود نیز در این باره روایت کرده است: «پیامبر خدا هنگام 
خطبه و سخنرانی مراقب حال ما بود که خسته نشویم». (4 


دوران شیرخوارگی 


رسم بزرگان عرب این بود که فرزندان خود را به دایه ها می سپردند و 
دایه ها معمولا" در بیرون شهر‌ها زندگی می کردند تا کودکان را در هوای 
صحرا پرورش دهند و رشد و نمو کامل و استخوان بندی آنها محکم تر شود 
و زبان عربی را در منطقه ای دست نخورده فرا بگیرند. 


نوزاد امنه فقط سه روز از مادر خود شیر خورد و پس از اوء دو زن دیگر به 


لدم الاب رصن 30 

۰-2 . صحیح بخاری, ج 1 ص 02<. 

ی رده ۶ ترصن 60 الصافتی .بات وف کلام التی صلی 
الله علیه و آله, ح 3639. 

4 . صحیح بخاری, ج 1. ص 16. 
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1 «یوَیبه»؛ آزاد شده ابولهب که چهار ماه حضرت را شیر داد و عمل او تا 
اخرین لحظات مورد سپاس رسول خدا صلی الله علیه و اله و خدیجه کبری 
علیها السلام بود. 


2 «حلیمه»؛ : دختر «آبی ذوّیب» که عبدالمطلب رو به وی کرد و پرسید: از 
کدام قبیله ای؟ گفت: از بنی لسنعد. دوباره پرسید. اسمت چیست؟ جواب 
داد؛ حلیمه. عبدالمطلب از اسم و نام قبیله او بسیار شادمان شد و کیت 


«آفرین آفرین! دو خوی بستدیده و دو خصلت شایسته؛ تیک بختی و 
بردباری». (1) 


دوران کودکی 


زندگی رهبر عالی قدر مسلمانان, از آغاز کودکی تا روزی که برای_ پیامبری 
برگزیده شد, در بردارنده حوادث شگفت انگیزی است که تمامی آنها جنبه 
کرامت داشته و گواهی می دهد که زندگی رسول گرامی صلی الله علیه و 
آله عادی نبوده است. 


حلیمه دایه ایشان می گوید: «آن گاه که من پرورش نوزاد آمنه را عهده 
دار شدم و از روزی که محمد را به خانه خود بردم. روز به روز خیر و 
برکت در خانه ام بیشتر شد و دارایی ام فزون تر گردید». (2) 


از «ابن عباس» هم چنین روایت شده است: «چون برای کودکان غذا می 
اف آن.وا از یکدیکر مم.رنودتد, فلی ان حضرت دست دراز نمی کرد. 
وقتی کودکان از خواب بیدار می شدند. دیده هاشان آلوده بود, ولی آن 
حضرت روی شسته و خوشبو از خواب بیدار می شد». (3) 


سفرهای حضرت محمد صلی الله علیه و آله 


«رسول اکرم صلی الله علیه و آله [در مدت حیات ] فقط دو مسافرت آبه 
خارج از عربستان ] کرده است که هر دو قبل از دوره رسالت و به سوریه 
بوده است. یک سفر در دوازده سالگی همراه عمویش؛ ابوطالب و سفر 
دیگر در بیست و پنج سالگی به عنوان عامل تجارت برای زنی بیوه به نام 
خدیجه که از خودش پانزده سال بزرگ تر بود و بعدها با او ازدواج کرد. 


1- . فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام, صص 62 و 6۵3. 
3- . منتهی الامال, ج 1, ص 0د. 
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بعد از رسالت., در داخل عربستان مسافرت هایی کرده ان مثلا به طائف و 
به خیبر [رفته اند] که شصت فرسخ تا مکه فاصله دارد و در شمال مکه 
است. [همچنین ] به تبوک [رفته اند] که تقریبا در مرز سوریه است و صد 
فرسخ تا مدینه فاصله دارد. ولی در ایام رسالت از جزیره العرب خارج 


نشده اند». (1) 
پيشه های حضرت محمد صلی الله علیه و آله 


«[پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ] جز شبانی و بازرگانی. شغل و کار 
دیگری [نداشته اند]. بسیاری از پیغمبران در دوران قبل از رسالتشان 
شبانی می کرده اند, (حالا اين چه راز الهی دارد که ما درست نمی دانیم). 
همچنان که موسی شبانی کرده است. قدر مسلم اين است که پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله نیز که شبانی کرده است. گوسفندانی را با 
خودش به صحرا می برد و می چرانید و برمی گشت. بازرگانی هم کرده 
است. با اینکه سفر اولی بود که خودش به بازرگانی می رفت (فقط یک 
سفر در دوازده سالگی همراه عمویش رفته بود), 7 سفر را با چنان 
مهارتی انجام داد که موجب تعجب همگان شد». (2) 


ازدواج با خدیجه علیها السلام در بیان شهید مطهری 


ی ِِ سالگی, ۳ از .او خواستگاری ات البته نك باید 
ول ارس و رن افرادی زا تخزیک مت کند که این 9 زا هادای کنیا 
که بیاید از من خواستگاری کند. می آیند [و با محمد صلی الله علیه و آله 
در میان می گذارند. او] می فرماید: آخر من چیزی ندارم. به او می گویند 
خدیجه ای که تو می گویی اشراف و اعیانِ و رجال و شخصیت ها از او 
خواستگاری کرده اند و حاضر [به ازدواج با آنها ] نشده است. خودش [مایل 
به ازدواج با توست ». (3) 


خدیجه پاک نهاد 

خدیجه, بانوی فهیم و ثروتمند مکه, از زنان کم نظیر حجاز به شمار می 
افد.. آه کة. تبار بافضیلت افین فرین .را وت می. شناخت. کویا. از راد 
نهفته در وجود این 


1- . سیری در سیره نبوی, ص 269. 
2 . سیری در سیره نبوی, صص 269 و 270. 
۰-3 . سیری در سیره نبوی, ص 274. 
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جوان پاک دامن آکاه توت اخبار فعتو و.دل, انکیز سفو خجارتی .محهد صلی 
الله علیه و آله به شام, شوق وی را برای ازدواج بیشتر کرد. درایت و 
هوشیاری این زنِ روشن بین, زمینه خواستگاری را فراهم آورد. خدیجه 
مشکل مادی ازدواج محمد صلی الله علیه و آله را با هوشمندی حل کرد و 
تصمیم گرفت مهریه و هزینه عروسی را ِِ بدین ترتیب, لجیب رین 
جوان قربش با خدیجه پاک نهاد ازدواح کرد. (1) 


دوره خلوت با خدا 


«عجیب این است که حالا که همسر یک زن بازرگان و ثروتمند شده است: 
دیگر دنبال کار بازرگانی نمی رود. تازه دوره وحدت . ۰ بعلی دوره انزوا, 
خلوت, ... تحلف و . عبادتش شروع می شد. آن.خالت تهایی: ۳ 
فاصله روعی که او قوم خودش پیدا کرده است, روز به روز زیادتر می 
شود. دیگر این مکه و اجتماع مکه, روحش را می خورد. حرکت می کند و 
تنها در کوه های اطراف مکه راه می رود. تفکر و تدبر می کند. خدا| می 
داند که چه عالمی دارد. ما که نمی توانیم بفهمیم. در [اين شرایط آغیر از 
علی علیه السلام, کس دیگری همراه و مصاحب او نیست. 


ماه رمضان که می شود در یکی از همین کوه های اطراف مکه به نام کوه 
حرا که بعد از آن دوره, آن را چبل آلنور (کوه نور) نامیدند, خلوت می کند. 
حتی از خدیجه هم دوری می گزیند. یک توشه خیلی مختصر, آبی. نانی با 
خودش برمی دارد و به کوه حرا می رود. ظاهرا خدیجه هر چند روز یک 
7 را می فرستاد تا مقداری اب و نان برایش ببرد. تمام اين ماه 

ای ات ی ای ار ام ی ها ۱ 
0 ؛ چون می فرماید: «و لَقَدٌ جاوَرَت سول الله صلی الله علیه 
واه این بل یی سای سس رل نا کون و 
بودم؟: 


از آن کوه باییرخ: تفی. آمبد و در آنجا خدای خودش را عبادت می کرد. اینکه 
چگونه تفکر می کرد و چگونه به خدای خودش عشق می ورزید و چه 
عوالمی را در آنجا طی می کرد, برای ما قابل تصور نیست. علی علیه 
السلام در آن وقت حداکثر دوازده ساله بود. در آن ساعتی که بر پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و اله وحی نازل می شود او انجا حاضر 


2 . سیری در سیره نبوی. ص 275 و 2760. 
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است. پیغمبر یک عالم دیگری را دارد طی می کند. هزارها مثل ما اگر در 
انجا می بودند, چیزی را در اطراف خود احساس نمی کردند, ولی علی 
علیه السلام دگرگونی هایی را احساس می کند. قسمت های زیادی از 


ن‌ 


عوالم پیغمبر را درک ,می کرده است ؛ چون می گوید: «ولقَدٌ سَمعّث رنه 


الشْیّطان چین ترول الوعی؛ " من صدای ناله شیطان را هنگام نزول وحی 


شنیدم ». 


مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش را به استادش عرضه می دارد. 
به پیغمبر عرض کرد: یا رسول الله ! آن ساعتی که وحی بر شما نازل می 
شد. من صدای ناله این ملعون را شنیدم. فرمود: «انک تسْمع ما اسْمع 
وتری ماآری الا نک لسشت بتبی؛ [بله علی جان ! شاگرد من !] تو آنچه را من 
0 7 ۳۳ ولی تو پیغمبر 
نیستی». (1) 


یز کن های پیاهبر ضلی الله عليه و اله قیل. از بعفنت 


عصرم مدای امه اه سل مه ار حاور میحر 
خدای یکتا را نیرستید و سرپرستان او مانند عبدالمطلب و ابوطالب. همگی 
موحد و خداپرست بودند. حتی پیامبر, خود هنگام مذاکره با بحیرا؛ راهب 
«بصری», تنفر خود را از بت هاء پنهان نکرد. آن گاه که راهب به او گفت: 
«تو را سوگند می دهم به حق لات و عرٌی, مرا از آنچه می پرسم, پاسخ 
گو». رسول گرامی به او پرخاش کرد و گفت: «هرگز مرا به لات و عرٌی 
سوگند مده. در جهان نزد من, چیزی مانند پرستش آن دو, مبغوض نیست». 
آن گاه راهب گفت: «تو را به خدا سوگند می دهم از آنچه می پرسم, مرا 
آگاه کن». این بار رسول خدا| فرمود: : «آن چه می خواهی بپیرس». (2) 


درست کرداری 


بشنک: هجمو ضلی اللة علیم ی آله از شمان دوران کودگی: خوین سا و 
خصلت هایی داشت که او را از دیگر کودکان جدا می کرد. در جوانی نیز از 
آن خه بيشتر فوم آو بدان آلفده بودند: بز کتار بود. راست. کور درزست کردار 
و امین بود. درونی پاک و روشن و فکری 


1- . سیری در سیره نبوی, ص 277. 
2-. تاریخ اسلام, ص‌ 2 
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می فرماید: «پیامبر هر سال در کوه حرا اقامت می گزید. من او را می 
دیدم و جز من, کسی او را نمی دید». (1) حتی روزی که به رسالت 
برگزیده شد, در غار حرا سرگرم عبادت بود. 


مردان ترسو و بی اراده, هی گاه نمی توانند اجتماع را از راه های پربیج و 
خم عبور دهند. 


در جبین عزیز قریش, از دوران کودکی و جوانی, اثار قدرت, شجاعت, 

بت و نیرومندی نمایان بود. امیرمومنان علیه السلام درباره شجاعت و 
دلاوری ایشان می فرماید: « هر گاه در جبهه جنگ, عرصه بر سربازان 
اسلام سخت و دشوار می شد؛ به پیامبر پناه می بردیم و آن حضرت؛ 
همواره نزدیک ترین فرد به دشمن بود». (2) 


پیش از بعنت 
درخشدش در ایبنه بحیرا| 


«ترمذی» از قول «ابوموسی» روایت کرده است: «ابوطالب به همراه 
پیامبر و عده ای از سران قریش به قصد سفر تجاری از مکه به سوی شام 
رهسپار شد. در میان راه, نزدیک صومعه ای منزل کردند. راهب مسیحی 
که در سفرهای پیش به انها اعتنایی نمی کرد نزد انان امد و در میان 
ایشان به جست وجو پرداخت (گوبا ۳ شده ای دارد) تا اینکه دست رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را گرفت و گفت: این سرور جهانیان است. این 
فرستاده پروردگار جهانیان است. خدا او را برمی انگیزد تا مایه رحجمت 
۳ 


تشز کان قریش ل(با شگفتی) از وی پر سیدند. : این را از کجا دانتستی ؟ گفت: 
از بالای بلندی که سرازیر شدید. هیچ درخت و سنگی نبود مگر اينکه سر 


تعظیم در مقابلش فرود می آورد و در پیش پایش به خاک می افتاد و اين 


1- . تاریخ اسلام, ص‌ 3 
2 . نک: فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام, صص 73 و 74. 
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(شاته دوم آانکه) آورا با -غهر سار کف در تن وه آندازه یی 
است, شناختم. . سپس وارد صومعه شد و غذایی برای آنان تهیه کرد. وقتی 
غذا آماده شد, آن حضرت مشغفول نگهبانی و چرای شتران بود. راهب 
گفت: در پی او فرستید تا بیاید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد, در 
حالی که تکه ابری بر او سایه افکنده بود. وقتی آن گوهر هستی نزد 
همراهان آمد, همگی در سایه درختی نشسته بودند. به محض اینکه حضرت 
کنار درخت و زير آفتاب نشست, سایه درخت بر بالای سر آن بزرگوار قرار 
گرفت (و دیگران زیر آفتاب ماندند). راهب به همراهان ایشان گفت: 
ریق که وه تایه درعت بر سر اشان اناد ؟ 


ابوموسی فت. کوید" راهب بر بالای سر همراهان حضرت ایستاده بود و 
سوگندشان می داد که مبادا وی را به روم برید که جانش در خطر است؛ 
چون از طریق اوصاف, او را می شناسند. در این هنگام, هفت سوار رومی 
از راه نید 24: راهب به استقبال آنان شتافت و گفت: چه خبر؟ چه پیش 
آهده: است ؟ کفتند: شنیدم ایم در مکه بیافبرق ظغور کردم استه: روهیان 
در تعقیب او تمام راه های منتهی به شهر را جست وجو کرده اند تا اينکه 
خبردار شذیم بةه. این و آمدم انست: بحپرا گفت: آنان که در دنباله شما 
هستند, چه می اندیشند؟ و اضافه کرد: آیا شما می توانید مانع تحقق آن 
چیزی شوید که خواست (حتمی) خدا| به آن تعلق گرفته است؟ هم 


کیشانش گفتند: نه. 
_ راوی می گوید: همه آن رومیان با حضرت رسول بیعت کردند». (1) 


در این روایت به نکته های زیر می توان اشاره کرد: 


1 در این روایت؛ چهار معجزه و نشانه نبوت برای رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله بیان شده است: 


الق ام و رفحدم رشان و زگ ها سس بای ایشا 
ب) مهر نبوت که بین شانه های ایشان قرار داشت؛ 


ج) قرار گرفتن سایه ابر بر بالای سر ایشان؛ 


گرفت. 


1-. صحیح ترمذی, ج 5, باب 3, ح 550 المناقب, ح 3620. 
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2 متن روایت ت نشان می دهد قریش به نشانه اول و دوم آگاهی نداشتند و 
از دیدشان پوشیده مانده بود. به معجزه سوم و چهارم نیز توجه نداشتند پا 
دیدن این گونه موارد درباره پیامبر برایشان عادی بود. 


دلیل ناآگاهی آنان از رسالت حضرت این است که وقتی بحیرا اعلام کرد او 
رسول خداست, آنها با شنگفتی پر سیدند. این را از کجا دانستی؟ این 
مطلب نشان می دهد که بحیرا شخصیت علمی و معنوی فوق العاده و 
مقام والایی در در گاه خدا داشته که توانسته است به چنین رازی پی ببرد. 


همراهان حضرت., نسبت به دو معجزه دیگر نیز بی توجه بودند و شاید سر 
زدن این معجزه ها از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله برایشان 
عادق بوده است و بیش از این نیز شبیه آن زا دیده بودند. این نخن راهب 
که: «بنگرید سایه درخت بر سر ایشان قرار گرفت». نشانه بی توجهی 


3 در این روایت و روایت ت های مشابه, به زمان دقیق ماجرا و سن حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله اشاره نشده است؛ ولی شواهد نشان می دهد 


4 همان گونه که از داستان برمی آید. نخست., راهب مسیحی دو نشانه از 
نشانه های نبوت را که به خاک افتادن موجودات و مهر نبوت بود, دید. 
سپس به پیامبر ایمان آورد و عقیده خود را درباره آن حضرت ابراز کرد و با 
صدای بلند گفت: او فرستاده پروردگار به سوی جهانیان است. 


بنابر روایت ت ابن سعد در طبقات. قریش تصمیم گرفتند کعبه را ویران کنند 
و از نو بسازند. پس از تخریب, کعبه را به تعداد قبایل تقسیم و سهم هر 
قبیله ای را با قرعه معین کردند. دیوار خانه کعبه را تا محل نصب 
حجرالاسود بالا آوردند, ولی بر سر اینکه کدام قبیله حجرالاسود را در جای 
خود بنهد, با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. 


اوردند و به رسم عرب دست های خود را به نشانه پیمان خون 


(سرآمدترین پیمان عرب جاهلی) در آن ظرف کردند و پیمان بستند تا 
اخرین نفس و اخرین نفر از کیان تبار 


1- . سیره ابن هشام, ج 2 ص 209. 
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که از در مسجدالحرام وارد شود, بین انان داوری کند و سخنش حجت 
باشد. 


در اين هنگام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از در وارد شد. همگان 
گفتنن. | و امین است و ما داوری اش را می پذيريم. سیس ماجرا| را به 
ِِِ_ 1 خورت: رخف مسولم خوا ضلی الله یه و اله اش با 
پارچه سفیدی) را پهن کرد و حجرالاسود را درون آن گذاشت و فرمود: 
نماینده های چهار قبیله چهار گوشه آن را بگیرند و بلند کنند. سپس حضرت 
با دست خویش حجرالاسود را در جایش نصب کرد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با اين کار نه تنها از جنگی خانمان سوز جلوگیری کرد, بلکه 
زمینه الفت را میان قبایل فراهم اورد. (1) 


از این داستان, سه نکته ارزشمند برداشت می شود: 


ها وا که ام رن ی 
دور مه ای ای ی سا ای ام کر ادا 
باشد, بلکه به روشنی, دست غیب الهی در پشت این ماجرا دیده می شود. 


2 نکته دیگر ابتکار حضرت برای حل مشکل است. در حالی که اين کار به 
فکر هیچ کس نرسیده بود. به گفته ابن هشام, قریش پنج روز تمام به گفت 
وگو و مشورت پرداختند, ولی راه حلی نیافتند. 


3. آخرین و مهم ترین نکته این است که هر جا موضوع حفظ حرمت و 
خن ای ات مدای اما را هون 
ات ال اشای رای ای رآ و ات 
ماجرای نصب حجرالاسود که می توانست به یک نزاع میان قبیله های عرب 
جاهلی بیانجامد, با تدبیر برخاسته از کمک الهی و اصول انسانی پیامبر 
اسلام. زمینه ساز الفت و همدلی گردید. 


ص25 
پیمان رادمردی 


به گفته حلبی در کتاپ سیره, (1) بهترین پیمان در میان عرب های پیش از 
اسلام. پیمان جلف الفْصٌول بود. فضول به معنای اموال به ناحق گرفته 
شده است؛ چون مفاد آن پیمان, بازگرداندن اموال غارت شده به صاحبان 
آنها بود. همچنین آن را جمع فضل می دانند؛ چون پيشنهاددهندگان و بانیان 
آن, سه نفر از قریش بودند که نام هر سه فضل بود: «قصّل بن فضاله, 
قصْل بن وداعه و قصْل بٌن الَحَرَث». 


خلاصه ماجرا از این قرار است که مردی از بنی زبیده, کالایی به عاص بن 
وائل. مرد نیرومند و بانفوذ قبیله قریش (همان که پیامبر را به خاطر 
نداشتن پسر, مقطوع النسل خواند و سوره مبارک کوثر در پاسخ به یاوه 
سرایی او نازل شد) فروخت. عاص بهای آن را نداد. مرد زبیدی ِ 
قبایل برای گرفتن حق خود کمک خواست, ولی آنها نه تنها به او کمک 
نکردند, بلکه او را از یی گیری موضوع برحذر داشتند. ۰ 
دید, بر بالای کوه ابوقبیس رفت و با صدای بلند شعری خواند و از مردم 
کمک خواست. مضمون سخنش این بود. «برای بی کس و بی یاوری که 
مال ناچیزش را در دل مکه از دستش گرفته اندی از مردان مرد استمداد 
می کنم». در پی اين حادثه, قبیله های هاشم, مطلب, ژهره. تمیم و حارث 
در خانه عبدالله بن جدْعان گرد هم آمدند. عبدالله. مردی شریف, 
سالخورده و بخشندم بود. حاضران در خانه عبدالله پیمان بستند که برای 
گرفتن حق ستم دیدگان متحد شوند و اجازه ندهند در مکه بر کسی ستم 
شود. محمد صلی الله علیه و آله بیست ساله بود که در پیمان حلف 
الفضول شرکت کرد. حضرت پس از هجرت به مدینه با افتخار از ان پیمان 
یاد می کرد و می فرمود: «در خانه عبدالله بن جَذعان در پیمانی حضور 
یافتم که برایم از طلای سرخ (بهترین ثروت ها) ارزشمندتر است. اگر در 
زمان اسلام هم به ان دعوت می شدم, پاسخ مثبت می دادم». (2) 


1- . سیر ه حلبی, 0 ۷ ضص‌ 1129 
۱ 
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شست وشوی دل با جاری زمزم 


اتوالفد اضفبانی. دصر کنات: ان به کته سار عم 6 حالت. توخمن 
درباره پیمان حلف الفضول اشاره می کند و می نویسد: 


کعبه بردند و رکن های ان را با اب زمزم شست وشو دادند و دوباره 
اوردند و به عنوان تبرک نوشیدند. (1) 


پیمان خون (که ظرفی پر از خون می آوردند و دست های خود را به نشانه 
نشتن. پیمان: در آن می فشردند) از پیمان های رایج در میان ات بود, 
ولی در پیمان حلف الفضول از آب, آن: هم. آب زمزم به. عتوان:تماد بیمان 
استفاده کردند. 


است. پیمانی که بر اساس پاکی و اصول انسانی بسته می شود. پیمانی 
است که ريشه در فطرت زلال انسان دارد و برای دفاع از حژیت و کرامت 
انسان بر پا می شود و کاری مقدس است. پس نماد ان نیز باید از سنخ 
همان ارزش های موجود در پیمان باشد. گویا هم پیمانان می خواستند 
بگویند: به این دلیل آب را که رمز صفا و وفا و پاکی و بقای نوع است, 
مظهر و نشانه پیمان برگزیدیم تا آبی برای تشنگان عدالت و جان مایه ای 
برای جویندگان نور فطرت باشد. همان نوری که سال ۳05 زیر خاک 


الف) دوران جاهلیت 


وا سرت تفای ای ی اند اسر امی اشای را 
هنگامی فرستاد که از دیرباز, پیامبری نیامده بود. ملت ها در خواب طولانی 
فرو رفته بودند و سر رشته کارها از هم گسیخته بود. جهان در تاریکی جهل 
و گناه و آتش جنگ فرو رفته بود. چهره آن تیره شده و فریب کاری آن 
آشکاز کشته بود: بردی های درخت زندین سر به زردی. کرانیده نود و 


امیدی به ثمر دادن آن نبود. در این زمان که فروغ هدایت. خاموش گشته و 
بدبختی», چهره زشت خود را نمودار ساخته بود, 


1- . الاغانیج 16, ص 127. 
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اين فساد, تیره روژزی, فتنه, آشوب و ترس, دل های مردم را فرا گرفته 
بود. از این روه پناه گاهی جز شمشیر خون آشام نداشتند. ۳0 در چنین 
فضایی, خداوند بر مردم منت نهاد و اسوه و الگویی را برای مردم فرستاد 
تا درس زندگی را نم آنان. نامه ده ففان را چه شاهراه حقیقت و سعادت 
رهنمون شود. 


افق اجتماع مردم در حجاز هم چنان تاریک بود. آشفتگی, اوضاع مردم را 
ناملایم کرده بود و امننت جانی و مالی و ناموسی نداشتند. از علم و 
حکمت خبری نبود. فضیلت آنها فقط در شعرسرایی و قصّه پردازی بود. 
ابرهای سیاه جهالت سرتاسر ان محیط را در تاریکی فرو برده بود. ناگهان 

از شهر مکه نور پاکی همچون بارقه آسمانی فضای عالم را روشن کرد. 
این نور پاک که حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود محیط زندگانی 
عقلانی بشر را برای هميشه منذر گردانید 


در آغاز دعوت, رفتار قریش, وی رو و ری ؛ یعنی با 
بی اعتنایی و انکار و گاهی استهزا همراه می شد. ولی هنگامی که رسول 
حرافت اسلام, از بت ها بدگویی کرد, کار به خشونت کشید. آنان دوبار 
برای شکایت به دیدار ابوطالب رفتند و چون نتیجه ای نگرفتند, به. آزاز 
پیروان پیامبر پرداختند. انا سبت به همه پیروان پیامبر ستم روا می 
پاور بود. 


پیام مهم بعئت 


قرآن کریم. خط مشی پیامبرخاتم و ایمان آورندگان به آن حضرت را بر دو 
محور اساسی دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا ترسیم می 
کند و می فرماید: «محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر 
کفار سخت می گیرند و با همدیگر مهر می ورزند». (2) این صراحت؛ پیام 
مهمی برای همه مسلمانان در همه مکان ها و زمان ها دارد و ان اينکه در 
انجام تکلیف الهی و اجرای مقررات دینی؛ 


1- . نهج البلاغه, خطبه 89. 
2. فتح: 29. 
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بایة تارفن را کار کذاشت: زر فار کید سامیر اکرم ضلی الله غلنه و اله .و 
امامان معصوم علیهم السلام هم دقیقا بر همین خط مشی منطبق بود. پای 
بندی به این خط مشی جامع و در عین حال روشن. می تواند امت اسلامی 
را به همان عزت و عظمت صدر اسلام برساند. (1) 


با توجه به آیات قرآن, نخستین و اساسی ترین هدف فرستادن پیامبران؛ 
دعوت به یکتاپرستی و نفی هرگونه شرک و طاغوت است. (2) قران کریم. 
دو اصل دیگری هم که بیشتر جنبه عملی و روبنایی دارد در دعوت پیامبران 
نبان هی کند. آرچ دو اصل استعار از کاه وبا کشت به سوق خداست کر 
به روشنی در آیه سوم سوره مبا رکه هود بیان شده است: و اینکه از 
پروردگار خویش آمرزش بطلبید. سپس به سوی او بازگردید». (3) 


تحولات اخلاقی و حقوقی پس از بعئت 


پیامبر اسلام بعد از بعثت, به ویژه در دوره سیزده ساله مکه, کوشیدند 
رابطه انسان را با خداوند. رابطه ای درست و صحیح تعریف کنند و به 
انسان ها بفهمانند خدای خالق, همواره در کنار آنهاست و برای ارتباط با 
خدای خویش, هیچ نیازی به واسطه ای به نام بت نیست و انسان با هر 
زبانی می تواند با خداوند سخن بگوید و همه انسان ها نیز در پیشگاه 
خداوند مساوی هستند. 


زمان بعنت پیامبر. انسان ها به خویشتن نگاهی منفی داشتند و تصور می 
کردند از هویت. استقلال و شخصیت انسانی برخوردار نیستند. بلکه محور 
در قبیله و جمع بزرگ تری به نام نسل و نژاد است که پیامبر این نگاه 
نادرست را تغییر داد. اصلاح دیگری که آن حضرت بدان اهتمام ورزید, 
رابطه انسان ها با یکدیگر بود. پیامبر به آنها آموخت تا نگاهشان به یکدیگر 
انسانی باشد. (4) 


بعئت و احیای ارزش ها 


از جمله دستاوردهای بعثت., احیای ارزش ها و مفاهیم حیات انسان و عمل 
و روابط اجتماعی او و تجسم بخشیدن به این ارزش ها و مفاهیم بود. 


فرزند. ان اختماعن که 


1- . «پیام مهم بعثت»» جمهوری اسلامی, 3 آبان ماه 1379. 

2 . نحل: 306. 

3- . «بعئثت وت آنکه قرآن». شما., ش 282. 

4-. «بعئت زمینه ساز تحولات شگرف». خراسان, 1 مهرماه 1382. 
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فضل و برتری را بر اساس نسب و ريشه خانوادگی و وضع اجتماعی 
استوار کرده بود, به پا خاست تا تمام این تعلقات و رنگ ها را در هم ۳ شکند 
و اعلان کند تا همه مردم جهان چون دندانه های شانه با یکدیگر برابرند 
وفریاد «برتری به میزان پارسایی» براورد و اين شعار را لباس حقیقت 
بیوشاند تا مردم از قید استثمار خارج شوند. زمانی که مردم انجا, جز به 
مشکلات ناچیز و سد جوع خویش و درتقسیمات عشایری, جز به تفاخر 
قبیله ای نمی پرداختند. زاده بیابانی ظاهر شد تا بزرگ ترین بارها را بر 
دوش کشد و رهبری انسان را به عهده گیرد و عالم را نجات بخشد و 
مظلومان را در سراسر کیتی از استبداد کسراها و قیصرها برهاند. (1) 


نشانه های رسالت 


امام علی علیه السلام می فرماید: «روزی همراه پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله به تاحیه ای در اطراف مکه رفتیم. از کنار هیچ درخت و کوهی 


نگذشتیم مگر اینکه می گفت: السلام علیک يا رسول الله». (2) 


این درود بسیار پررمز و راز و پرمعنی است: 


1 نشانه حقانیت رسالت آن حضرت است. وقتی موجودات. ایشان را با 
کلمه «رسول الله» خطاب می کنند و درود می فرستند, نه با کنیه يا نام پا 
العای یر ید عاست ساله اسان ات 2 تانر آافن د 
ای ام وا ات ها وحن ی که وخ با رن اه کی 
حرکت؛ بی احساس و بی شعور هستند, ولی در حقیقت این ما هستیم که 


سقام و شان آمیرمفستان.علی غلنه السلام با مان مب کید آن-خضرت 


ادای احترام و سلام موجودات به حضرت رسول را می دید و همین امر 
نشانه مقام والای ایشان است. 


1- . «پیامبر و پیامبر اسلام». کیهان هوایی, ش 1304 و 1305. 


2 . صحیح ترمذی, ج 5 ص 553 المناقب, باب 6, ح 3626. 


ص :30 
شاخه نخل گواهی می دهد 


این عباس می گوید: «عربی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید 
و گفت: از کجا بدانم تو پیفمبری؟ پیامبر فر مود: اگر این شاخه نخل را 
بخوانم و پایین بیاید. مسلمان می شوی؟ عرض کرد: آری. پیامبر خدا امر 
فر مود, آن شاخه از درخت جدا| شد؛ پایین آمند و کنار پیامبر قرار گرفت. 
سپس فرمود: به جای خود برگرد! دوباره در جای اول قرار گرفت. عرب 
و 


«محمد بن کعب قَرّظی» می گوید: «روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله تنها در مسجدالحرام نشسته بود. عتبه بن ربیعه _ که مردی بردبار بود _ 

به قریشیان گفت: ای گروه قریش تن[ اجازه بدهید بروم چند کلمه ای با او 

ای 0 ۱ ۳ ۳ ۱۳۳۳ 
بردارد. 


قریشیان در پاسخ گفتند: مانعی ندارد, با او ؟ گفت وگو کن. 1 
۳ یی ۳۱۰ یی خر ان 
حقیقت آن است که تو از ما هستی و از گستردگی و شرف قبیله ات به 
خوبی آگاهی داری و حقیقت آن است که مشکل بزرگی برای قومت پیش 
آورده ای. تو با اين کار جماعت آنان را از هم پاشیده ای, بردباریهاشان را 
ابله (و سردرگم) کرده ای, کیش و خدایانشان را بی ارزش و پیشینیانشان 
را تکمیر کردم اي کفتق‌هانضرا شنده آنها را با دفت اربانی کن شاید از 
میانشان سخن قابل قبولی بیابی و بپذیری. رسول خدا صلی الله علیه و 
له موه با انتالولیی ‏ رب هی سوه کت سر راض ا کر 
منظور تو این است که ثروتمند شوی,ٍ مال فراوانی به تو می دهیم که 
داراترین ما گردی. اگر تصمیم داری سرآمد 9 سرور قریش گردی, تو را به 
این مقام برمی گزینیم و قول می دهیم پای آن بایستیم. 


لسن تمدق گر ض 54گریات 6 * الصاقفت: م 3628 
2 . کنیه عتبه است به خاطر فرزندش ولید. هر گاه عرب ها می خواهند 
کسی را احترام کنند, او را با کنیه خطاب می کنند 


ص:31 


اگر هوای ریاست و فرمانروایی در سر داری, تو را پادشاه خود می کنیم. 
اگر بیمار و جن زده شده ای, آماده ایم هرچه داریم برای بهبودی ات هزینه 
کنیم تا بهبودی حاصل کنی. رسول خدا صلی الله علیه و آله سکوت کرده 
بود و همچنان به سخنان او گوش می داد. وقتی گفتارش به اینجا رسید, 
حضرت فرمود: ای اباالولید! حرف هایت تمام شد؟ گفت: آری. فرمود: 
اینک سخن مرا بشنو. عتبه در حالی که دو دستش را پشت سر قرار داده و 
به آنها. تکته کر دم‌:نودر آماده:شتیدن شید 


رتیل دتفا ناه عم له ال و و او و فص 


حم (حامیم) اين کتابی است خداوند رحمان و رحیم نازل کرده است کفاته: 
که آیاتنش هر مطلبی را در جای خودٍ بازگو کرده. در حالی که فصیح و 
گویاست برای جمعینی که آگاهند. قر آنق که بشارت دهنده و بیم ِ 
است؛ ولی بیشتر آنان (انسان ها) روی گردان شدند. ازاین رو چیزی نمی 
شنوند... 


پس به [۳ سجده رسید و سجده کرد. سپس به عتبه فرمود: ای اباالولید ! 
بی تردید شنیدی آنچه شنیدی, تویی و اینها (که برایت خواندم هر تصمیمی 


عتبه بلند شد و به سوی قریش رفت. وقتی نزدیکشان رسید, آنان کدزند: 
به خدا سوگند! او می 1 ولی چهره ای دارد غیر از آنکه وقت رفتن 
داشت. هنگامی که نشست: پرسیدند: آنجا چه خبر؟ گفت: به خدا سوگند ! 
از او سخنی شنیدم که هرگز مانندش را نشنیده بودم. به خدا| سوگند! 
سخنانش نه شعر است, نه سحر, نه کاهنی. ای گروه قریش ! فرمان من 
و ی از اين مرد کناره گیرید و او 

به حال خودش رها کنید (و مزاحمش نشوید). به خدا سوگند! در گفته 
۳ که از او شنیدم, رویداد مهمی را پیش بینی می کنم. اگر در اين فتنه 
(پیش بینی شده), عرب مغفلوب گردد, او فدایی و قربانی این راه است (و 
از شر او در امان می شویم) و اگر او در این پیشامد چیره ود قدرت او 
قدرت شما و عزت او عزت شماست و به هر حال همای سعادت از ان 


ص:32 
ابلاغ فرمان 


7 وخت و خالی کم نو خی آلله غلبم ی آله غالی کزین مراحل کال 
ای ای یل سا بت ی مر ات مرس ات 
وی از سوی خداوند متعالی صادر و با امر به «خواندن» بدو ابلاغ شد. 
فر شته وحی که تاکنون چندبار در خواب و بیداری بشارت هایی به حضرت 
دادمبوتم آین, ناو در ار عرا» ابات الفی را بر وسول خدا خرود آور111 
و گفت: «بخوان». حضرت محمد صلی الله علیه و آله که در حالتی عجیب 
فرو رفته بود, فرمود: «خواندن نمی دانم». صدای جبرئیل دوباره در جانش 
پیچید که آشکارا گفت: «بخوان ای محمد». حضرت پرسید: «چه بخوانم؟ » 
عی نز پاسخ داد؛ «بخوان به نام پروردگارت که آفرید. آتشنان ر از خون 
بسته شده آفرید. بخوان و پروردگار تو کریم ترین کریمان است دا تایه 
که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت». (2) 

«فرشته اي از -ظرف خداء مامفر شید آباتی. چند به غنوان اجه و کناب 
و و 
سازد. آن فرشته جبرئیل و آن روز روز مبعت بود. در ان روز فرشته ای با 
لوحی فرود آمد و آن را در برا؛ بر او گرفت و به او گفت: «بخوان». او از 
آن. جا که درس نخوانده بود, پاسخ داد من توانایی خواندن ندارم. فرشته 
وحی دوباره او را به خواندن فرا خواند ولی همان جواب را شنید. فر شته 
بار دیگر سخن خود را تکرار کرد. ناگهان سید بطحا احساس کرد می تواند 
لوحی, زا که: در دست. فرشته. است: بخواند: در این موقع: آیاتی را که-در 
حقیقت دیباچه کتاب سعادت بشر است, (3) خواند: «بره نام خداوند 
بخشنده مهربان. بخوان به نام بپز ورد کارت که آفرید. انسان را از علق 


بخوان و پروردگارت کریم ترین کریمان است؛ همان کس که به وسیله قلم 
اموخت». (4) 


و 4 
۳ سوره ِِ 
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از بعتئت تا هجرت 
دعوت پنهانی 


پیامبر رامیت اسلام, سه سال تمام به دعوت پنهانی دیش پرداخت. او در 
این مدت. به جای توجه به عموم, به فردسازی عنایت داشت. مصلحت 
زمانه ایجاب می کرد که دعوت خود را آشکار نسازد و با تماس های 
پنهانی, ۳ را به ایین خود دعوت کند. همین دعوت پنهانی. بعدها 
توانست جمعی را به ایین توحید, علاقه مند سازد. 


اش از فیرباساه اقتلام 


نان که عدد مسلمانان به سی تن رسید, حفظ عنصر «پنهانی بودن 
دعوت» دچار مشکل گردید و امنیت کوه های مکه برای پرستش نخستین 
موحدان, مورد هدید و تعرض مشرکان قرار گرفت. بنابراین, پیامبر اکرم 
ضاین اللخ علیه ی ال ایکا لیم چیام مسر دای مان را 
«ارقم», انتقال داد. «عما ر پاسر» و «صهیب سنان» از جمله ِِ 
هستند که در آن خانه, به 1 0 اسلام, ایمان 9 


برخورد قریش با پیامبر در مرحله نخست دعوت 


سران قریش در مدت سه سال دعوت پنهانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله, به خوش گذرانی و عیش و نوش خود, سرگرم بودند. آنان کم و بیش 
از دعوت پنهانی رسول خدا آگاهی یافته بودند. ولی کوچک ترین واکنشی 
نشان ندادند و جسارتی نمی کردند؛ زیرا به اين مسئله. چندان اهمیت نمی 
دادند و احساس خطر نمی کردند. البته از دور, ماجرا| را پی گیری می 
کردند و خبرها را به یکدیگر گزارش می دادند و می گفتند: «جوان 
عبدالمطلب از آسمان, سخن می گوید». پیامبر کر اضت نیز بدون شتاب 
زدگی, در تبلیغ آیین خود می کوشید. اه این خود رابه هر کنن که احساس 
آمادگی می کرد, عرضه می داشت. پیامبر در این سه سال تواننست با 
تماس های خصوصی, , هسته مرکزی حزب اللّه را تشکیل دهد. سیس به 
فرمان خداء, روش تبلیغ خود را دگرگون ساخت. 


دعوت همگانی 


پس از انذار خویشاوندان نزدیک و گسترش خبر نبوّت محمد در سطح مکه, 
تعرض قریش به رسول اکرم صلی الله علیه و اله اغاز گردید. هنگامی که 
قریش جدی بودن 


ص :34 


این مسئله را برای عقاید پوشالی و منافع مادی خود. دریافتند سیل تهمت 
ها را روانه ی آن مصر ت۳۲ ساختند. همه این حرکت های مزقرانه که 
منشایی جز حسد و دیگر رذایل اخلاقی نداشت. برای کوچک جلوه دادن 
مکتب پیامبر و درهم کوبیدن شخصیت او, صورت می گرفت. از اين هنگام, 
پیامبر نیز ماموریت یافت اشکارا, مردم را به ایین توحید دعوت کند و از 
استهزای مشرکان نهراسد. خداوند در این بارح فرمود: «م افو رت خود را 
آشکار ساز و از مشرکان کناره گیر. ما تو را از شر دشمن استهزاگر, حفظ 


مت باس ام حلی الم یه و لد 
کی هد زا مر فا ای الله غلیه و اد 


با رونق گرفتن بیش از پیش اسلام, مشرکان مکه به هراس افتادند و بر 
فشارهای خود علیه مسلمانان افزودند. با وفات ابوطالب. عمو و حامی 
سخت گیری هاء, زندگی در مکه برای مسلمانان طاقت فرسا شد و 
مسلمانان به ناچار, اجازه ترک مکه را از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
خواستار شدند. (2) 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله پس از بررسی های لا زم, یثترب را به 
مسلمانان پیشنهاد کرد و به انان فرمود: «رهسپار یثرب شوید و نزد 
برادران انصار خود بروید». بعضی از پژوهشگران. انتخاب یثترب را 
پیشنهادی از سوی خداوند می دانند که با وحی به پیامبر ابلاغ شده است. 


(3) 
گزینش یثرب 


ها ای ام ی ی رت رو آسته 


اول) پیامبر و اصحابش از یثرب. سابقه ذهنی داشتند؛ زیرا پیش تر افرادی 
از ایشان به انجا هجرت کرده بودند. «ابوسلمه» از اصحاب رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله, (4) نخستین 


0 4 و <9. 
2 ۰ طبقات., 0 با ض‌ 06 2. 
3.. سیره العصطقی: 2 
7 3 اه 
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کسی بود که بر اثر فشار مشرکان از مکه به یثرب هجرت کرد. تاریخ 
نگاران؛ یت و 
(1) 


دوم) یکی دیگر از دلایل مهم انتخاب یثرب را می توان توافق دو قبیله 
اوس و خزرج پس از پیمان عقبه دانست. پیامبر با اين توافق می توانست 
از پیشتیبانی جمعیتی انبوه در انجا بهره مند باشد. 


سوم) موقعیت پثرب برای مسلمانان کاملاً شناخته شده بود. این مطلب را 
می توان از فرمایش پیام مبر هنگام صدور فرمان هجرت دریافت. ایشان 
فرمود: «قَاِنّ البلاد قَریيَةٌ و آلثخ بها عارفون شهرها به هم نزدیکند و شما 
با انها آشنا هستید». (2) 


چهارم) گسترش اسلام در منطقه یثترب را می توان علت اساسی این 
تخاب داشنته با حه به تور اساام مه نت ستمانان مناکز ار 
حمایت برادران دینی خود برخوردار می شدند. 

آغاز مهاجرت 

با صدور فرمان هجرت. مسلمانان در ذی الحجه سال سیزدهم بعثت, راه 
پثرب را در پیش گرفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله به انتظار 
دستورهای الهی در مکه باقی ماند. مر کان: بی. درتگ پس از حرکت 
مسلمانان به راز هجچرت پی بردند. " زیرا دیدند که ی کودکان و 
زنان خود را به یثرب می برند. ازاین رو, به دو دلیل احساس خطر کردند: 


اول _ با خروج رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی یثرب, اسلام به 
یک قدرت واقعی تبدیل می شد و پیامبر در آینده می توانست برای چنگ با 
قریش آماده شود. (3) 


مشرکان دراید. (4) 


به همین دلیل, مشرکان قریش تصمیم گرفتند از هجرت مسلمانان 
جلوگیری کنند. ازاین رو,. هرکس را که توانستند. برگرداندند و میان زن ها 


و شوهرانشان جدایی انداختند, ولی با خود عهد بسته بودند که این 
جلوگیری ها نباید به قتل کسی 


ات اس افص ره 
ک اشات ایا 12۸ 
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بینجامد ؛ چون بیشتر مهاجران از قبیله های مکه بودند و چه بسا قتل یکی, 
موجب پدید آمدن جنگی خانمان سوز می شد. (1) 


اجتماع در دارالندوه 


در فاصله کمتر از سه ماه, بیشتر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رهسیار پثرب شدند. قریشیان احساس خطر کردند و برای جلوگیری از آن, 
به هر وسیله ای دست یازیدند. آنان به این منظور در آخر ماه صفر سال 


چهاردهم بعثت در دارالندوه گرد هم آمدند و به مشورت پرداختند. 


بسیاری از تاریخ نگاران به حضور ابلیس در قالب پیرمردی نجدی در 
اجتماع دارالندوه اشاره کرده اند که روایت هایی نیز در تایید این مطلب 
وجود دارد. (2) برخی پژوهشگران, حضور ابلیس را این گونه توجیه کرده 
اند که ابلیس به کسی گفته می شود که کار شیطان گونه می کند و چون 
پیرمرد نجدی در اجتماع دارالندوه. پیشنهادی شیطانی ارائه کرده است. به 
همین دلیل. به وی, ابلیس گفته اند. (3) 


پيشنهادهای دارالندوه 


بی تردید در اجتماعی که چهل نفر از بزرگان یک قوم برای امر مهمی گرد 
هم می ایند پیشنهادهای زیادی ارائه می شود ولی می توان به سه 
پیشنهاد اساسی در این جلسه اشاره کرد: 


اول) نخستین پیشنهاد این بود که با اخراج پیامبر از مکه. ایشان را تبعید 
کنند. (4) این پیشنهاد را «اسود بن ربیع» ارائه داد که با آن موافقت نشد؛ 
چون می دانستند در بیان پیامبر, اعجازی هست که هر کجاز برود. می تواند 
همه را گرد خود جمع کند و آنان را پیز وه خویتن سازد. آن. گام با شم. دنستی 
آنان بر مشرکان پورش خواهد آورد. 


دوم) شخصی که برحی, او را «ابوالبختری» و برخی ویو «عروه بن 


هشام» دانسته اند, گفت: بهتر است پیامبر را زندانی کنیم و از روزنه ای 
0 ۱9 
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2 . نک: بحارالانوار. ج 19, ص 46؛ تفسیر نورالثقلین تفسیر آیه 30 از 
سوره انفال. 

3- . تاریخ سیاسی اسلام, صص 350 و 351 پاورقی. بر گر فته از البدا!ء و 
التاريخ, ج 4 ص 174. 

4 . سیره حلبی, ج 2 صص 25 و 26. 
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بدهیم تا از این طریق, از انتشار آیین او جلوگیری کنیم. (1) با این پیشنهاد 


نیز موافقت نشد ؛ زیرا گفته شد یاران وی با شنیدن خبر دستگیری اش به 
ما حمله می کنند و او را نجات می دهند. 


سوم) پيشنهاد شد نه یک نفر. بلکه از هر قبیله ای یک نفر انتخاب شود و 
شبانه به خانه پیامبر یورش برند و او را به قتل رسانند؛ زیرا در این 
خر را رو اه ها وی رو اس ی 
توانند با همه قبیله ها بجنگند و به دیه راضی خواهند شد. حاضران این 
پيشنهاد را به اتفاق آرا پذیرفتند. 


برخی گفته اند این پیشنهاد را ابوجهل داده است و مورد موافقت همه از 


پیرمرد نجدی این پیشنهاد را مطرح کرده است. 
آگاه شدن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از تصمیم قریش 


2 کیا اج اع در دارالندوه و توطئه مشرکان را به پیامبر رساند و ب 
برحذر داز تن اپشان از خوابیدن در بستر, حضرت را برای رفتن به کوه تور 
فراخوانده است. (2) 


بیشتر مفسران نیز شأن نزول آیه «و لا تم یک الذین گَقژوا یبوک آو 
وک او بُخرجوک و یمَکروّن و یمکرّاللة و اللهْ حَیرٌّ الماکرین؛ و [یاد کن ] 
ار وا ۱ 
بکشند يا [از مکه] اخراج کنند و نیرنگ می زدند و خدا تدبیر کرد و خدا 
بهترین تدبیرکنندگان است» (انفال: 30) را توطثه دارالندوه می دانند و 


در تفسیر نورالثقلین نیز آمده است که جبرئیل بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نازل شد و به او خبر داد قریش در دارالندوه, اجتماع و به به نو 
3 تارلشد کهه و از بر ی الدین 
کقر وا 


2 
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بدین ترتیب. رسول خدا صلی الله علیه و آله از سوی خدا مأمور شد که به 
یثرب برود و این امر, کار اسانی نبود؛ زیرا احتمال داشت او را تعقیب کنند 


تاریخ نگاران و سیره نویسان چگونگی هجرت پیامبر را بسیار متفاوت نقل 
کرده اند, ولی همگان اتفاق دارند که پیامبر برای اینکه اوضاع را عادی 
جلوه دهد تا مشرکان به هجرت ایشان پی نبرند, به علی بن ابی طالب 
علیه السلام دستور داد در شب هجرت, در بستر پیامبر بخوابد و برد سبز 
رنگی را که هنگام خواب به رویش می کشید, بر روی خود بکشد تا 
مشرکان خیال کنند پیامبر در بستر خوابیده است. (1) به هرحال, موعد 
مقرر فرا رسید و علی علیه السلام از اغاز شب در خوابگاه پیامبر خوابید. 
پاسی از شب گذشته بود که چهل نفر از مشرکان به خانه پیامبر رسیدند و 
اطراف خانه را محاصره کردند. آنها هر از چند گاهی از شکاف در به داخل 
خانه نگاه می کردند و اوضاع را عادی می پنداشتند و خیال می کردند 
شخصی که خوابیده. همان مردی است که انها در یی او هستند. 


ساعت حمله بنا به دلایلی. صبح گاهان در نظر گرفته شده بود. شاید یکی 
از ان دلایل این باشد که مشرکان می خواستند بنی هاشم ببینند قاتل 
پیامبر از یک طایفه نیست. (2) 


چگونگی خروج پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از مکه 


در این باره که با وجود محاصره مشرکان, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
چگونه توانست از خانه خارج شود, نقل ها فراوان است. برخی گفته اند 
پیامبر پیش از غروب افتاب و پیش از اینکه مشرکان, خانه را محاصره 
کنند, از خانه خارج شده است. (3) 


از نقل علی نز آند اهیم ففن ار خفشسیر آنخنتی. ات تشر اتقال کین برفی 
آید که چون مشرکان قصد داشتند در بامدادان و در هوای روشن, به خانه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله حمله برند, ازايین رو همه آنان هنگام 
خروج پیامبر خوابیده بودند و گمان نمی کردند که پیامبر از نقشه آنها آگاه 
باشد. (4) 


1- . رنگ برد. قرمز یاد شده است. طبقات, ج 2 ص 228؛ تاریخ طبری, ج 


2 ضص 2 ۰ 
دتیانوی سس وی 
اد 


3- . سیره حلبی, ج 2, ص 32. 
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برخی گفته اند مشرکان تا لحظه حمله به خانه پیامبر بیدار بوده اند و 
رسول خدا ضلی لاه غلبة و آلغسا گراست عاعها جان از خاه ار ند 
که آنها متوجه نشدند. به این ترتیب که حضرت مشتی خاک برداشت و در 
خالن. که ایاتی از شننورم یاسین را تلاوت می فرمود, از در خانه بیرون اند 


سپس خاک ها را بر سر مشرکان ریخت و از خانه خارج شد و به سوی 


هجوم مشرکان به خانه وحی 


وقتی مشرکان, صبح گاهان به خانه پیامبر وارد شدند, علی علیه السلام از 
جای خود برخاست و در مقابل انها نشست. مشرکان با دیدن علی علیه 
فرمود نمی دانم. (2) بنابر بسیاری از نقل ها, مشرکان حضرت علی علیه 
السلام را کتک زدند و مدتی هم زندانی کردند. (3) حتی در روایتی از 
حضرت علی علیه السلام است که «انان مرا تا سرحد مردن. کتک زدند». 
(4) 


وقتی مشرکان نقشه خود را شکست خورده دیدند. سخت برافروخته شدند 
و گفتند محمد در این مدت کم. نمی تواند زیاد دور شده باشد. يا در مکه 
پنهان است پا در راه مدینه است. از همین رو به سرعت کوشیدند او را 


دستگیر کنند. 
تشر آمام یی فا ال خی رتسا اارسلی ااه عات اب 


وافعیت: این استته که نمی توان به مستله هخرت اسر اعظم صان اه 
هاو اح هو تا تا بو .ی ای شام ده 


جانبازی ایشان, در راه تحفق اهداف پیامبر اسلام سر تعظیم فرود نیاورد. 


هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله از فرازهای حساس تاریخ اسلام 
است که حضرت کل علیه السلام در به نتیجه رسیدن ان نقش بسزایی 
داشته است. به همین دلیل, تاریخ نگاران شیعه و سنی وقتی هجرت 
ول اس ای لت اه ه ان را سس ی صص ات رم تن 
علی بخ ایس ظالت علبه السلام ور این خادتهر به مار تست هدف.های 
هجرت را مدیون جانبازی ایشان می دانند. 


و ۱ ۱ 
هاش 2ص 127 

تشرط این امرخ ره 07 2 

خن باریه طبری خ 2 ص207 تحار لاتوار 9 ری 101 تسه خلنی: 
ج ص۱9 تر‌هان خا ررض 207 تقمیر آیه 0 2 اتفال 

4 . بحارالانوار, ج 19. ص 101. 
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خوابیدن در بستر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و در خطر قرار دادن 
جان خویش برای حفظ جان پیامبر, فضیلتی بزرگ برای علی علیه السلام 
است. عظمت این جان فشانی چنان مهم بود که بنا به گفته همه مفسران 
شیعه و بسیاری از مفسران اهل سنت. خداوند در ستایش ان ابة:میار که 
زير را نازل فرمود: (1) 


و من ی من بشری تَفْسَة ابْیغاء مضات اللّه و اللَةْ روف بالعباد. 


برخی از مردم, جان خود را برای خشنودی خداوند تقدیم می دارند و خدا با 
بندگان مهربان است. 


مستله جان فشانی امام علی علیه السلام در لیله المبیت از جمله 
رخدادهایی است که گاه با بی مهری برخی تاریخ نویسان مغرض روبه رو 
شده است. آنان کوشیده اند با تأویل و تحریف تاريخ, عمل امیرالموّمنان 
علین علیه السلام .را کم. زنگ. جلفع دهند, به همین دلیل کفته اند این کار 
تضیلتی: برای-علی. کلبه السلام بهشعار نع آید؛ عون علی. غلیه. الشلام 
مطمتن شده بود که با خوابیدن در بستر پیامبر, به او هیچ اسیبی نخواهد 
ر سید . 


در پاسخ باید گفت این جمله که پیامبر به امام علی علیه السلام گفته باشد 
به تو آسیبی نخواهد رسید, چندان مسلم نیست و سندی دراین باره وجود 
ندارد؛ جون از تاریخ تویشان. شبعه. کمتر کسی. ان را آورده است و اهل 
سنت نیز در این باره متفق القول نیستند. برای نمونه, گفته ابن سعد در 
طبقات با گفته طبری در تاریخ طبری يا ابن هشام در سیره هماهنگ نیست 
و با هم تفاوت دارند. 


شیخ طوسی در امالی به صراحت نقل می کند که پس از سیری شدن 
شب هجرت و در یکی از شب هایی که حضرت در غار ور بود. علی علیه 
السلام در نیمه های شب نزد پیامبر شرف یاب شد. در آنجا پیامبر به علی 
کلیه لشیم فرموی که آان آن ان بسن تمی وانته مهم ای برسا ند 
اه ادص یه با نت موس اس وا سرا 
پیامبر این اطمینان خاطر را در شب دوم پا سوم هجرت به حضرت داده 
است ؛ بعنی زمانی که حادثه لیله المبیت تمام شده بود. 


1- . ارشاد مفید, ج1. ص 1 المناقب. ص 126؛ ینابیع الموده, ج 1. ص 
273 

ی ال سای هی و و انوس 
353 
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به جز اینهاء فرض پذیرفتن چنین جمله ای آن هم در شب هجرت., بیانگر 
ایمان والای حضرت علی علیه السلام به گفته های پیامبر است؛ زیرا وی 
بدون هیچ گونه واهمه ای در بستر پیامبر خوابید. بسیاری بودند که چنین 
اعتقاد راسخی نداشتند و به برخی گفته های پیامبر با دیده شیک می 
نگربستند یا در صورت پدیرش ر کوب و نه از سر 
ار ان ند خر ستفکنو . 1۳ ۳ ار خرن فعش اوه 
۱ ۱ ۳۱۱۳۹۱۱۳۹۷۳۵۹ 


اثبات می 


دلیل دومی که در کم رنگ کردن فضیلت امام علی علیه السلام بدان دست 
یازیده اند اين بوده است که گفته اند علی علیه السلام از جمله پیامبر که 
به ایشان وصیت کرد «تا امانت ها و دیون وی را به صاحبانشان 
بازگرداند», فهمید که به وی انیت نخواهد رسید. بررسی تاریخی نشان 
می دهد پیامبر این وصیت را دو شب پس از شب هجرت به علی علیه 
السلام فرموده است. در «سیره حلبی» می خوانیم: 


از جمله سخنان آن حضرت به علی علیه السلام, بازگرداندن امانت ها و 
ادای دین وی بوده است. (1) 


شیخ طوسی نیز با سندهای معتبر نقل می کند که وصیت به ادای دیون و 
بازگرداندن امانت ها پس از لیله المبیت صادر شده است. (2) 


به هر حال, نقذش امام علی علیه السلام در شب هجرت تنها خوابیدن در 
بستر پیامبر نیست, بلکه بنا به گفته تاریخ نویسان شیعه و سنی, امام علی 


الف) ادای دیون و بازگرداندن امانت هایی که نزد پیامبر بوده است. 


ب مسئولیت دوم علی علیه السلام, حل و فصل امور مسلمانان مکه در 
سول اکن .سای اللت ماو لب 5 


صلی الله علیه و اله می بایست زنان هاشمی به ویژه حضرت فاطمه زهرا 
علیها السلام و فاطمه بنت اسد, 


1- . سیر ه حلبی, 0 2 ض 7. 
3- ۰ تقو کیست, ض‌ و 
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مادر بزرگوار خود و همچنین مسلمانانی را که تا آن روز هجرت نکرده 
بودند, با خود به پثرب ببرد. 


علی علیه السلام برای اجرای اين فرمان, در دل شب و از راه ذی طوی 
رهسپار یثرب شد. (1) با اگاه شدن جاسوسان قرٍیش از اين هجرت دسته 
جمعی؛ و لا ام وی او و 
حضرت رسیدند. البته علی علیه السلام آنان را مدید به.مازرن کرد که 
مأموران قریش به هراس افتادند و بازگشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله در محله قبا منتظر علی علیه السلام بود که با آمدن حضرت پس از 
مدتی کوتاه رهسپار یثرب شد. (2) 


افص ای سای اه هی الم رنه رخا 


غار ثور در جنوب مکه و در مسیری خلاف مسیر یثرب قرار دارد و پیامبر به 
طرف این غار حرکت کرد تا با اين کار مشرکان سرگردان شوند. ازاین رو, 
آنها بیتشنتر در راه بترب:به خست. وخو مین پزداختند. 


بیشتر تاریخ نگاران گفته اند پیامبر شب هجرت را با ابوبکر در غار ثور 
سپری کرد. ولی درباره چگونگی این همراهی, نقل های متفاوت و 


متعارضی در دست است. 


تتاتر تقلی از این اسحای 6 پرامیو بخانه ایو کر امه ند راما از کر 
پشتی خانه ابوبکر خارج شدند و به سوی غار تور به راه افتادند. (3) شنایر. 

قلی رم کر ان کاهان ‏ دغلی‌ابه السام اوه سرا ساعند را 
گرفت. یر بت او را راهنمایی کرد و وی در راه به پیامبر پیوست. (4) 
برخی دیگر معتقدند این همراهی کاملا اتفاقی بوده است و رسول خدا 
صلی الله عله و ال اسکر اه شکلی ضادفی: ی رادم اما مراه 
خود برد. (3) 


پیامبر اعظم صلی الله غلیه و اله در غار تور 


پیامبر به همراه ابوبکر به غار رفت و شب را با او در غار ثور سپری کرد. 
مشرکان که نقشه خود را شکست خورده می دیدند, به اقدام های تازه ای 


دست. زدند. آنان همه راه های خروجی مکه را کنترل کردند و .در شهر 


اعلام کردند هرکس 


ار 

کول هر 5 

3- . سیره آبن هشام, جح 2 صص 129 و 130؛ سیره حلبی, ج 2 ص 128. 
قاری ام ررض 207 فصول الفمممص 7 مار 
شرز 129 

5- . اعلام الوری. ص 63: میرزا محمد تقی سپهر, ناسخ التواريخ, ج 1. ص 
33 
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مخفی گاه محمد را اطلاع دهد. صد شتر جایزه خواهد گرفت. همچنین آنان 
با استخدام «بلدها» و قیافه شناسان ماهر, به تعقیب حضرت پرداختند. 
شخصی به نام «ابوکرز» که از قيافه شناسان معروف و ماهر مکه بود و با 
بای شاهیر اشنایی کامل: داشت: رخن.بای بيامیر را نا تزدیعی غار. تعقیب 
کرد. ولی اراده پروردگار بر حفظ جان پیامبر بود؛ زیرا تارهای عنکبوت 
تنیده شده بر در غار و وجود دو کبوتر در آنجا که همه از امدادهای الهی 
بود, سبب شد تا مشرکان از ورود به غار منصرف شوند و راه دیگری را در 
پیش گيرند. بیشتر سیره نویسان, این کرامت را نقل کرده اند و به نظر 
می اید تلاش برخی در تاویل و تحریف این کرامت به دور از واقعیت باشد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سه روز در غار ثور ماند و در اين سه روز 
پسر ابویکر به نام عبدالله به دستور پدرش در میان قریش می گشت و 
شبان گاهان اخبار را ترای خضرت. می برد. «اسماء» در ابوبکر نیز بزای 
آنان غدا ضی آوزد. ۱11 


ها باز شدند. پیامبر با شنیدن صدای شترها, با همراهش از غار خارج و 
رهسپار یثرب شد. 


مسیر مکه تا یثرب نزدیک به چهارصد کیلومتر بود و پیمودن اين راه دو 
مشکل داشت: نخست. وهای طافت فرشا فردمم مد اکرات رکف 
که ممکن بود پیامبر را شناسایی کنند و به قریش خبر دهند. برای رفع این 
مشکل, پیامبر شب ها راه می رفت و روزها استراحت می کرد. 


پس از مدتی, پیامبراکرم صلی الله علیه و اله در روز دوازدهم ربیع الاول 
به قبا رسید. قباء نام محله ای در دو فرسخی یثرب است که مرکز قبیله 
«بنی عمرو بن عوف» بود. پیامبر در مدت اقامت خود در این محل که به 
ای بو اس رات اه 


تتفیر کات خوقفه ,و انار با عبر جر مخلهضا را نون غلی ند اما می 
دانند» ( 2 کون به توضیه بامنیه.غلی. علیة السلام. در مکه ماند تا کم 
پزذاخت سیون ۶ افانت ها سول آکرم صلیر الله علبه. .و الم نان 
هاشمی از جمله فاطمه زهرا علیها السلام و مادر مکرمه خود, فاطمه 


1- . سیره ابن هشام, ج 2 صص 129 و 130 کامل ابن اثیر, ج ۰2 ص 
ساب الا سراف ررض 261 


ص :44 


بنت اسد و دیگر مسلمانانی را که تا 1 روز موفق به مهاجرت نشده 
بودند, همراه خود به پثرب بیاورد. 


بنا به نقل بسیاری از تاریخ نویسان. علی علیه السلام سه روز پس از 


پیامبر؛ یعنی روز پانزدهم ربیع الاول در محله قبا به حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله پیوست. (1) 


ورود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به پثرب 


رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از اقامتی کوتاه در قبا رهسیار پثرب 
شد و چون مرکب رسول اکرم صلی الله علیه و اله از محله «ثنیه الوداع» 
راهی شهر شد. جوانان مسلمان. شهر را غرق شادی کردند. قلب یثرب با 
اهنگی موزون در انتظار گام های مبارک پیامبر می تپید و شهر در انتظار 
ی ای اس واه مه ود 


در این هنگام, قبیله های وس و خزرج که از مهاجرت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله اگاه شده بودند, لباس رزم پوشیدند و به استقبال پیامبر 
شتافتند. همچنین رسای اقوامی که به استقبال حضرت امده بودند, هر 
کذام اضرار داشتند پیاهبر به متطقه آنان وارد شود: ولی پیامبر می قز مود 
از پیشروی مرکب من جلوگیری نکنید. هر کجا زانو بزن من همان جا پیاده 
خواهم شد. سرانجام شتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در زمین 
گسترده ای که از ان طفل یتیمی به نام اسعد بن زراره بود, زانو زد و 
افتخار میزبانی از پیامبر بزرگوار اسلام نصیب او گردید. 


سس سای رت آم ماو ام خی اه یه له بر ودره 
وارد پثرب شد و در نقطه ای که مرکز قبیله بنی سالم بود. نماز جمعه را با 
اصحاب خود به جای اورد. بنا بر این نظریه. این اولین نماز جمعه در تاریخ 
اسلا انست. 2 

هجرت. مبدا تاریخ مسلمانان 


فز کوش ه مایم یک مندا ارم خاصی را رات شود اشابمی. کف مدا 
تاریخ مسلمانان نیز در زمان حکومت خلیفه دوم, تعیین شد. هرچند در 


اعلامر عوادت: فعفی: کون ولاوت: بیاهیو: قعت ,با برقع مکه و رحخلت 
پیامبر وجود داشت,: ولی 


2- . سیره آبن هشام, ج1, صص 500 و 01ظ ؛ بحارالانوار, ج 19, ص 
26 
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با پيشنهاد حضرت علی علیه السلام و به دلیل اهمیت فراوان هجرت پیامبر 
اد هکه به دوه این رویداد, به عنوان مبد| خاری< مسلمانان برگزیده شد. 


اهمیت هجرت پیامبر در پیشرفت اسلام 


با هرت پیامیر آزمکه به مدیته فضل. توی: ان تا ربخ اسلام آغاز شتد فیل از 
هجرت پیامب مسلمانان فاقد قدرت اجتماعی و سیاسی بودند, اما پس از 
هجرت پیامبر, بلافاصله دولت اسلامی تشکیل شد و با سرعت فراوانی در 
تمام بخش ها پیش رفت کرد. هجرت پیامبر و دیگر مسلمانان به مدینه, 
موجب شد که اسلام از خطرنابودی در محیط خفقان آور مکه نجات یابد. 


هت با مش ارم عنلی ال ی اوه کلام کب 


در پایان سال سیزدهم بعنت, پیامبر در پی نقشه کفار قریش برای قتل 
ایه چهلم سوره توبه از این هجرت و نیز از امدادهای خود به پیامبرش, 
چنین باد می کند: «([ای کسانی که ایمان اورده اید ] اگر پیامبر را پاری نمی 
کنید, [بدانید که ] خداوند او را [در مشکل ترین لحظات ] یاری کرد, آن 
هنگام که کافران, او را [از مکه ] بیرون کردند, در حالی که دومین نفر بود 
[و تنها یی همراه داشت ]. در آن هنگام که آن دو (پیأامبر و ابوبکر) در غار 
بودند, پیامبر به همراهش می گفت: «غم مخور. خدا با اب در این 
موقع, خداوند, سکینه و ار ان خود را بر اوفرستاد و او را با لشکرهایی 
که مشاهده نمی کردید.. تقویت کرد 1 ر کافران را پایین قرارداد. و 
سخن خدا بالاست و خداوند. عزیز ِ است». 


از هجرت تا رحلت 
چرا هجرت به مدینه؟ 


از جمله دلایلی که موجب شد پیامبر مدینه را هجرتگاه خویش برگزیند به 
این مواردمی توان اشاره کرد: 


اول) پیوند فامیلی پیامبر با برخی از قبیله های مدینه (زیرا مادر 
عبدالمطلب (جذپیامبر) اهل مدینه بود)؛ 
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خوم) مه فعتت خفر افباین: مدته [ + رترا رام مکه از قدینه من کذلقیت): 


بود)؛ 


چهارم) آمادگی ذهنی مردم مدینه برای پذیرش رسالت ایشان (؛ زیرا 
یهودیان مدینه به امدن پیامبر اسلام بشارت داده بودند)؛ 


پنجم) نیاز مردم آن وود مدیته که ار آهسش ی مردی صلم که ( ؛ زیر| آنان از 
جنگ های پی درپی دو قبیله اوس و خزرج خسته بودند)؛ 


قتشم )تفن هد فا فرشی. بودن مر دم مدبته را انا تشه یفتین 
دا ۳ ). 


1 ‌ 
فرود امدن پیامبر در «قبا» 


در ماجرای هجرت پیامبر از مکه به مدینه. پس از اينکه پیامبر چندین روز 
را در راه مدینه بودند, دز آنزذیکن ضدیلة:.بة ‏ فحلی. به. تام <فبا» -ز سید 
ایشان در آن جا فرود امدند ونامه ای برای علی علیه السلام نوشتند و او 
را به سوی خود فرا خواندند و خود و همراهانشان به انتظار او نشستند. 
حضرت علی علیه السلام با دریافت نامه پیامبر, آماده شد و در تاریکی 
شب به همراهی فاطمه علیها السلام, همسرش, فاطمه پنت آسّد, مادرش 
و فاطمه بنت زیر و نیز َمَ ايمن کنیز پیامبر و ابوواقد (آورنده نامه پیامبر 
اي اه اش ۸ و به اثفاق جمعی ازمستضعفان مه به سوی 


سرانجام هجرت پیامبر 


پیامبر که به فرمان خداوند از که طجرت کزرادند: پس از روزها پیمودن راه 
و نیز پس از پیوستن علی علیه السلام و همراهانش به ایشان در «قبا», در 
روز جمعه شانزدهم ربیع الاول, درمیان استقبال پرشور مردم مدینه وارد 
اين شهر شدند و اين چنین برگ زژینی در تاریخ اسلام ورق خورد. در همین 
روز, اوّلین نماز جمعه تاریخ اسلام به امامت شخص پیامبر برگزارشد. 


پیامبر اسلام پس از گذر از مسیرهای بیراهه و طاقت فرسا در طی پانزده 
روز (1) در دهکده قبا مورد استقبال گروهی از اهالی قرار گرفت و در 
طول چند روزی که منتظر رسیدن کاروان اهل بیت بودند. در انجا مسجدی 
بنیان نهاد. ساختن مسجد که نهادی اجتماعی. 
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نشان وحدت مسلمانان و مرکز اموزش و پرورش و پرستش است. مهم 
ترین و نخستین اقدام ها پیامبر برای پیوند دین و دانش به شمار می 
امد. (1) 


بنیاد تمدن نبوی 


در پیدایش, شکوفایی و اعتلای تمدن نبوی, علل و عواملی نقش داشتند. 
برخی از این علل و عوامل عبارت بودند از: 


اول) فطری بودن 


سازگاری با طبیعت و ساختا ز افرفن: آنستان وس آمدتن نیازهای طبیعی و 
فطری او, شرط و در وی است؛ زیرا در غیر 
این صورت. آموزه های آن دین عملی نخواهد شد و نقش و جایگاه خود را 
در رساندن انسان به سعادت و خوش بختی از دست خواهد داد. آموزه 
ها عفضانی اسلام نا قطر هم مزشت المی, انسان هماضی ارت 


دوم) جامع بودن 


آموزه های وحیانی اسلام, پاسخ گوی همه نیاز ها و خواسته های بش است 
و به همه جنبه های گوناگون وجود او توجه دارد. اين_ آموزه ها با یکدیگر هم 
ای صه ی اس اند مسق اصلن آما تشادن سا مد 


سعادت دنیوی و اخروی است. 


#ِ۳ ۳۳ و دو بعد ِ و معنوی پآ" َ دزد با ۳۵ همه 
نیا زهاست. آموزه های اسلام به گونه ای است که هم موجب تعالی و 


پیشرفت معنوی و اخروی انسان می شود. 
سوم) سهولت و سماحت 


اه ایاضر تما نی و سا کرت مات ور 
زمینه اخلاق عملی که شیوه و راه و رسم زندگی است, منین؛ ساده و دور 
از ابهام است. حاکمیت تسامح بر شریعت و نفی حرم؛ بیانگر تساهل در 


اجرای احکام سیاسی, عبادی. اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی است. این 
ویژگی موجب گسترش بسیار سریع اسلام در صدر اسلام و پیشرفت 
روزافزون این دین الهی در طول تاریخ به ویژه در عصر حاضر است. 


1- . تاریخ تحلیلی اسلام, ص‌ 07 
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چهارم) تأکید بر خردورزی و تعقل 


با نگاهی به تاریخ اسلام و آموزه های اسلامی درمی یابیم اسلام هیج گاه و 
در هنچشر ابظی نظر وین را به انسان.ها فحمیل تمن کنو, یلک خداوند 
ق را که با را اس سا ره کس ‏ ی و رن 
و استفاده از جدال احسن در ادای رسالت الهی دستور می دهد. (1) 


پنجم) دانش اندوزی و اهتمام به پیشرفت علمی 


از جمله عوامل پیدایش, شکوفایی و اعتلاای تمدن نبوی, اهتمام اسلام و 
پیامبر خدا به دانش و دانش اندوزی بود. در آیات قرآن (2) و روایت های 
معصومان علیهم السلام (3) به فراگیری دانش, بسیار تأکید و سفارش 


شده است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همواره مسلمانان را به فراگیری دانش 
تشویق و سفارش می کرد و کودکان را به اموختن وا می داشت و حتی به 
برخی از یارانش فرمان داد زبان سریانی بیاموزند. زر 
«مردم دو گروه اند؛ دانشمند و دانش اندوز و در غیر این دو خیری نیست. 
» (4) و در کلامی دیگر فرموده است: «خیر دنیا و آخرت در دانش است و 
شر دتیا و اخرت در ناداتی». (5] 


ششم) تأکید بر برنامه ریزی و مدیریت صحیح 


مصرت ست هه زا سا سا هی لب ای 
آله. در همه کارها و تصمیم های آن.حضرت دیده مین شود. بررسی مراحل 
دعوت, برنامه های حکومتی و رفتارهای سیاسی و نظامی آن نز وا 
نشان می دهد رهبر باید خداترس, متعهد به ارزش ها, بیدار و باتدبیر, 
قاطع, به دور از هر تردید و دودلی. شجاع در بیان حق و سرکوب کردن 
عناصر فاسد, دانا, دوراندیش, باظرفیت و صبور در برابر مشکلات و 
انتقادها باشد. 


پیامبر خدا در هر کاری هر چند کوچک, مدیریت را لازم و ضروری می 
دانست. ایشان در مدینه تشکیلات ویژه ای به وجود اورد. برای مثال. 


جمعی را 


1- . نک: نحل: 125. 

2 . تک: فاطر: 25؛ بقره: 269؛ انعام: 122. 
اه رس 2/6 

ی ها و مه وم 

5- ., یک هزار حدبت» ص 01. 
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به عنوان دبیر نز کر که هر گروه مسئولیت و وظیفه ویژه ای داشتند؛ 
برخی کاتب وحی بودند. برخی مسئول نوشتن نامه های خصوصی پیامبر 
بودند؛ برخی دیگر احکام اجرایی و قراردادهای تجاری را ثبت می کردند و 
برخی مسئول تنظیم عهدنامه ها و پیمان نامه ها بودند. (1) 


هفتم) هدایت گری و ارشاد 


این دو واژه از نظر مفهوم با هم متفاوتند, ولی نتایج یکسانی دارند. خداوند 
متعال در آیات قرآن, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را به هدایت و 
انذار تفارش می کند و در یه اي .می فرماید: <«ای در بستر آرمیده ! 
برخیز و انذار کن و پروردگارت را بزرگ شمار.» (مدثر: 3_1) و در آیه ای 
دیگر این گونه پیامبر را امر می کند: «پس به اسلام دعوت و استقامت 
کن؛ 1 گونه که به آن مأمور شده ای و از خواست مردم پیروی مکن.» 
(شورا: 15) و در آیه ای دیگر می خوانیم: «ای پیامبر ! ما تو را به عنوان 
شاهد و گواه, بشارت دهنده و بیم دهنده و دعوت کننده به سوی خدا به 
فرمان او و نیز چراغی روشنی بخش قرار دادیم. ِ< (احزاب: 45 و 46) 
خداوند در اين آیات و آیات مانند ۱ ۲ 
پیامبر سپرده و به آن بزرگوار دستور داده است برای تحقق این هدف, از 
روش جدال احسن و موعظه حلسه و حکمت بهرمر برد. دعوت پیامبر, 
نخست جنبه پنهانی داشت و سپس آشکار شد. سپس آن حضرت به منظور 
کستزتشن اسلام و حفط آن: به. مذیتة هحرت. کرد ه دولت اسلامی:را نز آن 
شهر بنیان نهاد و آن گاه که خداوند هدایت و ارشاد مردم از راه دوستی و 
مدارا را کارساز ندید, به پیامبر دستور مبارزه با کفار را داد. 


هشتم) نقش تاریخی قرآن کریم 
قرآن در پیدایش, گسترش و اعتلای نمدن نبوی, نقشی محوری و اساسی 
داشت. در حقیقت, بهره گیری آیات قرآن, مهم ترین راه کار رسول اعظم 


صلی الله علیه و آله در برابر مشرکان و اهل کتاب بود. اثرگذاری قرآن بر 
مردم را از جنبه های گوناگونی باید بررسی کرد. 


[- . وحی و لبوت, صص 242 و 243. 
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تأکید بر اضول اتشاتی: آشاره به. آهووه های اخلافی. :ند کی: تحدذی و والاتر 
بودن رت از همه سخنان بشری؛ از عوامل اثرگذاری سریع آیات قرآن بر 
قلب هاست که زمینه پذیرش دین الهی و گسترش نمدن نبوی را فراهم 
ساخت. ویر کی تحذای گری, (1) مبارزه طلبی و وحیانی بودن قران سبب 
شد بسیاری از شخصیت های ادبی آن زمان در برابرش سر تعظیم فرود 
اورند. 


مباهله 
معنای لغوی و اصطلاحی مباهله 


مباهله در اصل از «بهل» به معنی رها کردن و برداشتن قید و بند از چیزی 
است. ۱ به معنای لعنت کردن یکدیگر و نفرین کردن است. 
ی وا 1 
او بخواهند که دروغ گو را رسوا سازد و مجازات کند. 


مباهله پیامبر با مسیحیان نجران, در روز بیست وچهارم ذی الحجّه سال 
دهم هجری اتفاق افتاد. پیامبر طی نامه ای ساکنان مسیحی نجران را به 
۳ اسلام دعوت کرد. مردم نجران که حاضر به پذیرفتن اسلام نبودند 
نمایندگان خود را به مدینه فرستادند و پیامبر آنان را به امر خدا به مباهله 
دعوت کرد. وقتی هیئّت تمایندکان نجران,؛ وارستگی پیامبر را مشاهده 
کردند, از مباهله خودداری کردند. ایشان خواستند تا پیامبر اجازه دهد تحت 
ای را ۱ 


دعوت به اسلام 


پیامبر اکرم, حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله برای گزاردن 
رسالت خویش و ابلاغ پیام الهی, به بسیاری از ممالک و کشورها نامه 
نوشت يا نماینده فرستاد تا ندای حق پرستی و 


1- . تحذی؛ یعنی حریف خواستن و به مبارزه طلبیدن که در قرآن آمده 
است: «اگر مشرکان می توانند, ده [۳۳ پا سوره ای همانند قرآن بیاورند». 
1 


ص:1ظ5 


یکتاپرستی را, به گوش جهانیان برساند. همچنین نامه ای به اسقف نجران. 
«ابوحارثه», نوشت و طی آن نامه ساکنان نجران را به ۳ اسلام دعوت 
فرمود. 


تامه‌حضوت مجمه ضای الله عل الست استی رای 


مشروح نامه پیامبر به اسقف نجران چنین بود: «به نام خدای ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب. [اين نامه ایست ] از محمد. پیامبر خدا, به اسقف نجران. 
۱ ی 6 ۲-0 #عما زان برتسشن 
بندگان جوا خارج شوید و در ولایت خدآوند ذراینة .و ۳ دعوت ۳ 
نپذیرفتید باید به حکومت اسلامی مالیات (جزیه) بپردازید [تا در برابر این 
مبلغ, از جان و مال شما دفاع کند] و در غیر این صورت به شما اعلام خطر 
می شود». (1) 


عکس العمل نجرانی ها 


نمایندگان پیامبر که حامل نامه دعوت به اسلام از جانب پیامبر بودند, وارد 
نجران شدند و نامه را به اسقف نجران دادند. او نیز شورایی تشکیل داد و 
با آنان به: مشورت. پرداخت. یکی از آنان که به عفل و در انت مشهور :نود 
گفت: «ما بارها از پیشوایان خود شنیده ایم که روزی منصب نبوت از نسل 
اسحاق به فرزندان اسماعیل انتقال خواهد یافت و هیچ بعید نیست که 
محمد _ که از اولاد اسماعیل است _ همان پیامبر موعود باشد». بنابراین 
شورا نظر داد که گروهی به عنوان هیئت نمایندگان نجران به مدینه بروند 
تا از نزدیک با محمد صلی الله علیه و آله تماس گرفته, دلایل نبوت او را 
بررسی کنند. (2) 


گفت وگوی پیامبر با هیئت نجرانی 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مذاکره ای که با هیئت نجرانی در 
مدینه به انجام رسانید آنان را به پرستش خدای واحد دعوت کرد. ما آنان 
بر ادعای خود اصرار داشتند و دلیل الوهیت مسیح راء تولد عیسی علیه 
السلام بدون واسطه پدر می دانستند. در این هنگام فرشته وحی نازل شد 


و این سخن خدا را بر قلب پیامبر جاری ساخت: «به درستی که متل 
عیسی نزد 


1- . تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام, ص‌ 32 
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خداوند مانند آدم است که خدا او را از خاک آفرید». در این آیه, خداوند, با 
یاداوری می کند که آدم را با قدرت بی بایان خودء بدون این که دارای بذرو 
مادری باشد., از خاک آفرید و اگر نداشتن پدر گواه اين باشد که مسیح 
فرزند خداست. پس حضرت آدم برای این منصب شایسته تر است؛ زیرا او 
نه پدر داشت و نه مادر. اما با وجود گفتن این دلیل, انان قانع نشدند و 
خداوند به پیامبر خود, دستور مباهله داد تا حقیقت آشکار و دروغ گو رسوا 
شود. 


مباهله, آخرین حربه 


خداو‌ند بیش از نازل کردن اه مباهلهر در آیاتن.چتند به چکونگی تولد غیشی 
علیه السلام می پردازد و مسیحیان را با منطق عقل و استدلال روبه رو 
ای ی ی ۱ بنابراین پیامبر, 
در ابتدا سعی کرد با دلایل روشن و قاطع آنان را آگاه کند, اما چون 

استدلال موجب تنبه آنان نشد و با لجاجت و ستیز آنان مواجه گشت, به 
امر الهی به مباهله پرداخت. خداوند در آیه 01 سوره آل عمران می 
فرماید: «هرگاه بعد از دانشی که به تو رسیده, کسانی با نو به محاچه و 
ستیز برخیزند, به آنها بگو بيایید فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و 
زنانتان. و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم 
سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم». 


دیدگاه بزرگان نجران درباره مباهله 


در روایات اسلامی آمده است که چون موضوع مباهله مطرح شد, 
نمایندگان مسیحی نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در اين کار بیندیشند و 
با بزرگان خود به شور بپردازند. نتیجه مشاوره آنان که از ملاحظه ای روان 
شناسانه سرچشمه می گرفت این بود که به افراد خود دستور دادند اگر 
مشاهده کردید محمد با سر و صدا و جمعیت و جار و جنجال به متاهلة امد 
با او مباهله کنید و نترسید؛ زیرا در ان صورت حقیقتی در کار او نیست که 
متوسل به جاروجنجال شده است و اگر با نفرات بسیار محدودی از 
نزدیکان و فرزندان خردسالش به میعادگاه امد بدانید که او پیامبر خداست 
و از مباهله با او بیرهیزید که خطرناک است. (1) 


[- ۰ تفسیر نمونه, 0 2 ض‌ 39 
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در میعادگاه چه گذشت؟ 


طبق توافق قبلی, پیامبر و نمایندگان نجران برای مباهله , به محل قرار 
رفتند. ناگاه نمایندگان نجران دیدند که پیامبر فرزندش حسین علیه السلام 
را ژر اغونشن دارن دست حسن علیه السلام را در دست گرفته و علی و 
زهرا علیهما السلام همراه اویند و به آنها سفارش می کند هرگاه من دعا 
کردم شا امین نود مسیحیان: هنگامی که این صحنه را مشاهد کردند, 
سخت به وحشت افتادند و از اينکه پیامبر, عزیزترین و نزدیک ترین کسان 
خود را به میدان مباهله آورده بود, دریافتند که او نسبت به ادعای خود 
ایمان راسخ دارد؛ زیرا در غیر اين صورت. عزیزان خود را در معرض خطر 
اسمانی و الهی قرار نمی داد. بنابراین, از اقدام به مباهله خودداری کردند 
و حاضر به مصالحه شدند. (1) 


سخنان ابوحارثه درباره مصالحه 


هنگامی که هیئت نجرانی پیامبر را در اجرای مباهله مصّم دیدند. سخت به 
وحشت افتادند. ابوحارثه که بزرگ ترین و داناترین آنان و اسقف اعظم 
نجران بود گفت: «اگر محمد بر حق نمی بود چنین بر مباهله جرئت نمی 
کر ار سا هه کمستت از ان سا شا کرو که ایند 
روی زمین باقی نخواهد ماند». و به روایت دیگر گفت: «من چهره هایی را 
هی: بنتم که اکر از خدا خوخواشت کنند که کون‌ها رز ازجای. خود.بکنم هر 
اینه خواهد کند. پس مباهله نکنید که در آن صورت هلاک می شوید و یک 
نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند». (2) 


سرانجام مباهله 


ابوحارثه, تور تن گروه, به خدمت حضرت آشد و گفت: «ای ابوالقاسم, از 
مباهله با ما درگذر و با ما مصالحه کن بر چیزی که قدرت بر ادای آن 
داشته باشیم». پس جضرت با ایشان مصالحه نمود که هرسال دوهزار خُلّه 
تفن که فست, هر خله حمل, در هم با تدم اکر یی رمع ده سس زرح هد 
سی نیزه و سی اسب به عاربه بدهند. (3) 


[- تفسیر نمونه, 0 و ض‌ 39 


2- . منتهی الامال, ج 1, ص 94. 
3- . منتهی الامال, ج 1, ص 94. 


ص :54 
مباهله, اثبات صدق دعوت پیامبر 


مباهله پیامبر با نصرانیان نجران. از دو جنبه نشان درستی و صداقت 
اوست. اوّلا, محض پيشنهاد مباهله از جانب پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و 
آله خود گواه این مدعاست ؛ زیر| تا کسی به صداقت و حقانیت خود ایمان 
راسخ نداشته باشد پا در این ره نمی نهد. نتیجه مباهله, بسیار سخت و 
هولناک است و چه بسا به از بین رفتن و نابودی دروغ گو بینجامد. از طرف 
دیگر, بیان کساتت را با خودبم هیدان فباهله: اور د که ریز رین افراد.ه 
جگرگوشه های او بودند. این خود. نشان عمق ایمان و اعتقاد پیامبر به 
درستی دعوزش است که با جرئت تمام, نه تنها خود, بلکه خانواده اش را 
در معرض خطر قرار می دهد. 


معراج 
معراج در یک تاه 


روشنایی روز از صحنه گیتی رخت بر بسته و تاریکی شب. همه جا را فرا 
گرفته بود. مردم از ز کار و تلاش روزانه, دست کشیده و درخانه خود آرمیده 
بودند. پیامیر اسلام 1 خواست پس از ادای فربضه, برای رفع خستکین 
محمد تا ۱۳ 


را سح کی فا مها نی تام هرا قراس رونت من 
الله علیه و آله این سفر باشکوه و بی سابقه را از خانه ام هانی با 
مسجدالحرام آغاز کرد, ولی با همان مرکب به سوی بیت المقدس روانه 
شند اودر مدت بسیار. کوتاهن در آن مجل فرود آضد: در خشجذالاقضین. نیت 
المقدس) با حضور روح پیامبران بزرگ مانند ابراهیم علیه السلام. موسی 
علیه السلام و عیسی علیه السلام نماز گزارد. امام جماعت نیز پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله بود. سپس از مسجدالاقصی, «بیت اللحم» _ زادگاه 
حضرت مسیح علیه السلام _ و خانه های پیامبران دیدن کرد. پیامبر در 
برخی جایگاه ها به شکرانه چنین سفری و تحیت محل های متبرکه, دو 
رکعت نماز شکر به جای اورد. 


آن گاه مرحله دوم سفر خود را که حرکت به سوی آسمان های هفت گانه 
بود آغاز کرد. پیامنز همه اتیمان ها زا یکی سم از ذیکری تیوه وشاختا 
جهان بالا و 
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ستارگان را دید. ولی در هر آسمان به صحنه های تازه اي بر می خورد و با 
ارواح پیامبران و فرشتگان سخن می گفت. او در بعضی آسمان ها با دوز خ 
و دوزخیان و در بعضی آسمان های دیگر با بهشت و بهشتیان برخورد کرد و 
از مراکز رحمت و عذاب پروردگار بازدید به عمل آورد. ایشان, درجه های 
بهشتیان و اشباح دوزخیان را از نزدیک مشاهده کرد. 


سرانجام به «سدره المنتهی» فر اسمانشفتم وه المامه ( مت 
برین) رسید و در انجاء آناز شکوه پروردکار هستی را دید. وی چنان اوج 
گرفت و به جایی رسید که جز خدا, هیچ موجودی به آنجا راه نداشت. حتی 
جبرییل از حرکت باز ایستاد و گفت: «لو دتوث آنملة لاحترفث؛ ۰ به یقین» و اکن 
به اندازه سرانگشتی بالاند ان خواهم سوخت ». (1) 


آن. کام. خضزت مجفمد ضلی الله علیه و اله. دز ان جهان سر اسر تور و 
روشنایی, به اوج شهود باطنی و قرب الی الله و مقام «قاب قوسین او 
ادنی» رسید. خداوند در این سفر, دستورها و سفارش های بسیار مهمی به 
پیامیر فرمود. بدین صوزت: اب ۱ _ و به گفته بعضی, از 

ات کته بود, در سدره المنتهی پایان پذیرفت. 0 
داده شد از همان راهی که پرواز کرده است., باز گردد. 


پیامبر هنگام بازگشت, در بیت المقدس فرود آمد و از آنجا راه مکه را در 
پیش گرفت. ایشان در میانه راه به کاروان بازرگانان قریش برخورد کرد. 
در حالی که آنان شتری را گم کرده بودند و در پی آن می گشتند. پیامبر از 
آبی که در میان ظرف آنان بود, قدری نوشید و باقی مانده آن را به زمین 
ریخت و بنابر روایتی, روی آ سرپوش گذارد. حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله پیش از طلوع فجر در خانه «ام هانی» از مرکب فضاپیمای خود 
فرود آمد. (2) 


روز معراج 
پیامبر اسلام در خانه ام هانی, برای نخستین بار, از سفر خور را پا 


دخترعمویش؛ ام هانی در میان گذاشت. ۰ سپس شنکاضی که روز آغاز ز گشت. 
قریش و مردم مکه را از اين جریان باخبر ساخت. 


1- . بحارالانوار, ۳ 9 ص‌ 92 به نقل از سیمای معراج پیامبر, ص‌‌ 22 
2-. معراج به روایت فیض کاشانی, صص 10 و ۸0ظ. 
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داستان معراج و فضانوردی شگفت انگیز پیامبر ور ان مدت کوتاه که به 
نظر قریش, امری ناممکن بود, همه جا پخش شد. سران قریش بیش از 
پیش بر محمد صلی الله علیه و آله خشم گرفتند و بنا بر عادت همیشگی 
خود, به تکذیب او برخاستند. آنان برای روشن شدن 0 بودن ادعای 
پیامبر, از ایشان خواستند که وضع ظاهری ساختمان بیت المقدس را بیان 
کفت: آنان کفتتد: کسانی در مکه هستند که بیت المقدس را دیده اند. اگر 
دافت.می. کمنید آتها «ا خرن کن ا ها این این خبد تفت آ نت 
تصدیق کنیم. 


پیامبر بزرگوار اسلام, وضع ظاهری ساختمان بیت المقدس را برای آنان 
بازگو کرد. ا کر نف ان حوادثی را که در میانه راه مکه و بیت المقدس و 
هنگام بازگشت از معراج رخ داده بود. بیان کرد. به ایشان گفتند: «در میان 
راه, به کاروان فلان قبیله برخوردم که شتری از آنها فده بود. در میان 
اثاثیه آنان, ظرف آبف بود که من از آن نوشیدم. . سیس آن را پوشاندم. در 
جای دیگر , به گروهی برخوردم که شتری از آنها رمیده و دست آن 
بود.» قریش گفتند: از کاروان قریش خبر ده. پیامبر فرمود: «آنان را در 
«تنعیم »> (در ابتدای حرم) دیدم که شتری خاکستری رن در پیشاییش آنان 
حرکت می کرد. آنان کجاوه ای روی شتر گذارده بودند و اکنون به شهر 
مکه وارد می شوند». 


قریش از اين خبرهای قطعی, سخت ناراحت شدند و گفتند: اکنون صدق و 
کذب گفتار او برای ما آشکار می شود. همه انتظار می کشیدند که کاروان 


چه زمانی وارد شهر می شود. ناگهان پیش گامان کاروان وارد شهر شدند. 
اه کارت شم مضبه را ان کته که رسیل اکوه ضلی الله عایم ن اد 
بازگفته بود. تصدیق کردند. (1) 


معراج از زبان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پیامبر فرمود: 
من در مکه بودم که جبرییل نزد من آمد و گفت: «ای محمد! برخیز». 


برخاستم و کنار در رفتم. و ۱1 
دیدم. جبرییل, مرکبی به نام «براق» نزد من آورد و به من گفت: سوار 


شو. بر براق سوار شدم و از مکه بیرون رفتم. به بیت المقدس رسیدم. 
هنگامی که به بیت المقدس رسیدم, فرشتگان از 


ص: 537 


آسمان نزد من به زمین فرود آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت ارجمند 
در پیشگاه خداوند مژده دادند. آن گاه در بیت المقدس نماز خواندم. (1) 


مشاهده های حضرت محمد صلی الله علیه و آله در شب معراج 


بهشت برین و عرش 


دیدنی های پیامبز اغظم صلی الله علیه و اله.در شب فعراج بشنیار است: 
از جمله انکه حضرت., بهشت برین و عرش الهی را دیده است. ایشان 
فرموده است: 


در شب معراج کاخی آراسته به جواهر را در بهشت دیدم که بر روی پرده 
درگاه آن نوشته شده بود: «لا الة الا الله و محمذ سول الله, علی ولی 
القوم؛ جز خداوند یکتاء معبود دیگری نیست و محمد. رسول و فرستاده 
خداست و علی علیه السلام پیشوای مردم است». و عرش را دیدم که بر 
فرازش چنین نوشته شده بود: لاله الاالله محمد رسول الله علی 
امیرالمو‌منین؛ معبودی جز خدای یکتا نیست. محمد صلی الله علیه و آله 
خدا و رسالت پیامبرش رسول خدا, گواهی داد, باید بگوید: علی, 
امیرمومنان است. (2) 


حرام خوری 
در ادامه همان حدیت ادخ است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
فرمود: 


در آسمان اول گروهی را دیدم که سفره ای پیش رویشان گشوده اند. در 
آن سفره ها, گوشت پاک و گوشت پلید و آلوده وجود داشت؛ ولی آنان آز 
گوشت پلید و آلوده می خوردند و گوشت پاک را کنار می گذاشتند. به 
جبرییل گفتم: 11 کیستند؟ گفت: اینان, حرام خوران امت نو هستند. (3) 


فرشته دعا کننده برای مقمنان 


حرت وال ا گرم ای ات یه و ات رو هد 


در همان آسمان اول, , فرشته ای را دیدم که پیکر شگفتی داشت. نیمی از 
بدن او از اتش و نیمه دیگرش از یخ آفریده شده بود شگفت تر آن بود که 
نه گرمای | تشن 


. المیزان, جح 13, ص < و 19. 

. احتجاج طبرسی. 1 صص 230 و 231:؛ به نقل از: سیمای معراج 
۳ ص 24. 
3- . احتجاج طبرسی, ج 1 صص 230 و 231. 
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يخ او را آب می کرد و نه سرمای یخ. آتشش را خاموش می کرد. او با 
صدایی آرام می گفت: می ستایم آن کسی را که کفایت فرمود تا حرارت 
این انتتن: يخ را ذوب و سردی این يخ. آتش را خاموش نکند. پروردگارا! ای 
کسی که این چنین بین آب و آتش سازش داده ای ! میان قلب های بندگانت 
نیز سازش و محبت قرار ده. 

از جبرییل درباره ره فر شته پر سیدم. پاسخ داد؛ خداوند تبارک و تعالی, او 
را موکل اسمان و زمین قرار داده است. وی از زمانی که افریده شده 
است برای موّمنان اهل زمین _ همان گونه که شنیدی _ دعا می کند. (1) 


مقمنان بندگان خوب خدا| و رستگارانند؛ : همان گونه که ِِ در قرآن 
می فرماید: «قد افلح المومنون». سیس در آیه های اول تا تبهم سوره 
مومنون ویژگی های برجسته مومنان را چنین بیان می کند: 


1 « در نماز خشوع دارند». 

2 «از بیهودگی, روی گردانند». 

3. «زکات می پردازند». 

4 «دامان خود را از آلودگی, پاک نگاه می دارند». 
5 «امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند». 

6 «بر نمازهایشان مراقبت می کنند». 

دو فرشته دیگر 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: در آسمان اول به دو فرشته 
دیکر برخوردم. که هر دو فریاد هی ژدند. یکی از آنان هی کفت: 


«اللقْة اغط کل لفق خآفا؛ خدایا ! برای هر انفاق کننده ای بخشش کن و 
جای انفافش را + 0 (2) 


قنکزی می کفت: «اللت اقط کل من 1۳ ۳ 
سفن رای کم مان مار ها اراس ۳ 


1- . معراج به روایت فیض کاشانی, ص 34. 
و معراج به روایت فیض کاشانی, ص 34. 
3-. معراج به روایت فیض کاشانی, ص 34. 
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همچنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: هنگام سیر در آسمان 
ها, به افرادی رسیدیم که لبی مانند لب شتران داشتند که آن را با قیچی از 
پهلو می بریدند و گوشت قیچی شده را در دهان شان می انداختند. از 
جبرییل پرسیدم: اینان چه کسانی هستند؟ گفت: اینان غیبت کنندگانند که 
از برادران مومن خود, عیب جویی می کردند. 


خورندگان مال یتیم و رباخواران 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: مردمی را مشاهده کردم که در 
دهان آنان, آخشنی: می ریختند که از زیرشان بیرون می آ فد درباره اتان 
پرسیدم: جبرییل گفت: اینان. اموال یتیمان را به ناحق می خوردند. 


قومی دیگر را دیدم که شکم شان چنان بزرگ بود که توان برخاستن 
نداشتند. از وضع آن قوم پر سیدم. پاسخ شنیدم : * آنان رباخواران هستند که 
فریب شیطان را خورده و به راه و روش آل فرعون درآمده اند. صبح و 
شب بر آنان آتش عرضه می شود و می گویند: خداوندا! چه وقت قیامت 
به پا می شود تا از اين زندگانی طاقت فرسا, رها شویم. (1) 


زنان گناه کار 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: من و فاطمه بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وارد شدیم. او را در حالی دیدم که به شدت گریه می کرد. 

به او گفتم: پدر و مادرم به فدایت یا رسول الله صلی الله علیه و آله, چه 
ی ها ای سار وم ات سس هی اه کاس سا 
فرمود: 


یا علی علیه السلام !در شب معراج که به آسمان رفتم, زنان امت خود را 
در عذاب شدید دیدم و آنان را تشتاختم. بس. می. کریم برای انچه از شدت 
عذاب آنها دیدم. 


زنی را دیدم که او را به موهایش اویزان کرده بودند و مغز سرش می 
جوشید؛ زنی را دیدم که به زبانش اویزان بود و حمیم در حلق او می 


ریختند؛ زنی را دیدم که دو پایش را به دست هایش بسته و مارها و عقرب 
ها بر او مسلط بودند؛ زنی را دیدم که گوشت بدنش را می خورد و آتش 
از زير او زبانه می کشید؛ زنی کر و لال و کور را دیدم که در تابوتی از 
انش بود و مغز سرش از بینی او بیرون می زد و بدن 


1- . معراج به روایت فیض کاشانی. ص <د. 
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او جزام و برص (نوعی بیماری) داشت؛ زنی را دیدم که از دوپایش در 
تنوری از آتش آویزان بود؛ زنی را دیدم که صورت و دست هایش آتش 
گرفته بود و روده هایش را می خورد؛ زنی را دیدم که گوشت بدنش را از 
پس و پیش با قیچی های آتشین می بریدند؛ زنی را دیدم که سرش همانند 
سر خوک و بدن او همانند بدن الاغ بود و در عذاب های گوناگون قرار 


به من بگو که کردار و روش این زنان چه بود که خداوند. چنین عذابی را 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن زنی که او را به موهایش 
آویزان کرده بودند» برای این بود که موهایش را از نامحرم نمی پوشانید؛ 
آن زنی که به زبانش آویزان بود, برای اين بود که شوهر خویش را با 
زبانش می آزرد؛ آن زنی که پاهایش به دست هایش بسته و مارها و 
عقرب ها بر او مسلط بودند, برای این بود که در حال نجاست وضو می 
گرفت و هنگام جنابت و حیض, غسل خود را انجام نمی داد و در نمازش نیز 
سستی می کرد؛ ؛ آن زنی که گوشت بدنش را می خورد. برای این بود که 
خود را برای مردم می آراست؛ ؛ آن زنی که کر و کور و لال 94 برای این 
بود که از راه زنا بچه دار می شد و به شوهرش نسبت می داد آن نید که 
به پاهایش اویزان بود, برای این بود که بی اجازه شوهر از خانه بیرون می 
رفت؛ آن زنی که صورت و بدنش می سوخت و روده هایش را می خورد 
برای این بود که در عمل منافی عفت, واسطه گری می کرد؛ ان نی که 
گوشت بدنش را با قیچی می بریدند برای این بود که خودش را بر مردان 
نامحرم عرضه می کرد؛ آن زنی که سرش همانند سر خوک و بدنش همانند 
بدن الاغ بود, برای این بود که سخن چین و دروغ گو بود. وای بر زنی که 
ی کت نا بف. حال آن زنی که شنه‌هرش از او ختتود 


انلاغولایت وه احامت آمعسه‌شان قلی نید ااس لاه 


و پس از دعوت مردم به دین اسلام, ولایت و امامت امیرمومنان علی علیه 
السلام را مطرح کرد و مردم را از اين امر 


1 عیون اخبار الزضا علیه السلامم 12 .صض 10 ول به نفل از انچه. بای 
یک زن بداند. صص‌89 92. 
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مهم آگاه ساختپر در روایتی معنبر آمده است هنگامی که آبه شریفه «5 
ار یز ی الأفَرزبین ؛ [ای پیامبر ! ]خاندان نزدیی خود را بیم ده [و به 
سوی خدا فراخوان]» (1) (شعرا: 214), بر پیامبر خدا نازل شد. حضرت. 
خویشان نزدیک خود را _ که در آن روز نزدیک چهل نفر بودند _ به خانه 
عموی وفادارش. حضرت ابوطالب علیه السلام دعوت کرد. پس از پایان 
غذا| برخاست و در سخنان شیوا و رسایی فر مود: 


ی عبدالمطلب ! ای واللّه. ما أعَْمُ شابّا فی الْعَرَب ب جاء قَمة بافل 
وه بخ الا و ااختو و قة آقزنی اللّه ان اوقم له 


ایک توا رنی علی. آفری هذا؛ علی ان کون اخی و وصیی و 


فیک ؟ 


ای فرزندان عبدالمطلب ! به خدا سوگند, من در میان عرب. جوانی را 
سراغ ندارم که برای قوم و قبیله خود, برنامه ای بهتر از آنچه من آورده 
ام, بیاورد. من با خیر دنیا و جهان آخرت به سوی شما آمده ام. اینک خداوند 
به من امر فرموده است که شما را به سوی آت فراخوانم . کدام یک از 
شما حاضر است در این امر مرا پاری کند و وزیر من باشد تا همو برادر, 
وصی و جانشین من در میان شما باشد؟ (2) 


پس از سخنان پیامبر. همه حاضران جز امیرمومنان علی علیه السلام 
سکوت کردند. علی علیه السلام که از همه انها کوچک تر بود. برخاست و 
گفت: «ای پیامبر خدا ! من یاور شما و وزیر شما در این هدایتگری هستم.» 
و «اٍنَّ هذا صیی و حَلیقتی 
فیکم, قاسمعو و آطیعوا قاتا انک تراد عضی و خاش من دز میان 
شماست. ِِ بشنوید و از وی اطاعت کنید.» حاضران در 
حالی که از روی تمسخر می خندیدند. برخاستند و به ابوطالب علیه السلام 
گفتند: محمد به تو دستور می دهد که سخن فرزندت را بشنوی و از وی 
اطاعت کنی. این روایت مهم تاریخی را بیشتر سیره نویسان. مفسران و 
حدیت نگاران در آثار خود نگاشته اند. (3) 


ی 
ار اتمای ری دور 
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ولایت و امامت امیرمومنان علی علیه السلام به دلیل اهمیتی که داشت, 
همواره مورد توجه خدا و پیامبر او بود و رسول گرامی اسلام آن را 
سرلوحه برنامه ها و از مهم ترین اهداف خویش قرار داده بود, به گونه ای 
که برای آخرین بار نیز در حجه الوداع در کنار غدیر خم به فرمان خدا, این 
موضوع را به طور رسمی به همگان ابلاغ فرمود. 


ول دا صای ال مور خر سا رد ی و کی رد تا 
سفر حج شد و مسلمانان بسیاری با آن حضرت همراه شدند تا مراسم حج 
را در محضر پیامبر خدا برگزار کنند. پس از پایان حج و در راه بازگشت, ۸ در 
نزدیکی آبگیری به نام غدیرخم, جبرییل امین بر رسول حق نازل شد و 
فرمان خداوند را به پیامبر ابلاغ کرد: 


با یه السول بل ما آثرل الک من ریک و ان 2 تفعل قما بلْعت رسالتة 
والله" بعصمّک فی الّاس.. (هانده: 607( 


ای پیامبر ! آنچه را از جانب زود کارت برای نو فرستاده شده است, به 
هردم ابا ۶ کم که ار ای شمان ای با یه آسا مه سای موفالت اهر 
ابلاغ نکرده ای و خداوند, تو را اد کرد مردم حفظ می کند... 


پس از نزول این آیه, رسول خدا صلی الله علیه و آله به همه کاروانیان که 
از سفر حج بازمی گشتند, دستور توقف داد و قافله ها یکی پس از دیگری 
در کنار چشمه زلال خم توقف کردند. 


همه کاروان هار به دستور پیامبر توقف کردند و منتظر شدند ت از دلیل 
فرمان ایشان آگاه شوند. آن گاه به | مر حضرت,؛ منبری از جهاز شترها 
ها ی ی تا 
مفصل ایراد کرد. سپس دست مبارک علی علیه السلام را بالا برد و ندا 
داد: «ای مردم اچه کسی ول شما و نسبت به شما از خودتان شایسته تر 
است ؟» همگی گفتند: خدا و رسول او. پیامبر فرمود: 


من کُثث مولاة قهدا علی مَولاة ألَهمٌ وال من والاة ‏ عاد من عاداة. (1) 


هر کس من مولای او هستم. پس غلو. مولای اوست. خدایا ! دوست بدار 
هر کسی را که با او دوستی کند و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد. 


[- ۰ کافی, ج1, ض‌ 295 ضمن ۳ 3 
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به اين ترتیب, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بار دیگر و به طور رسمی, 
شارت میم ون که کف را کامل شیم رها اس ول رود 
راه هدایت و رسیدن به کمال و سعادت را به چامعه خود و آیندگان نشان 
داد. 


رحلت 


سفارش درباره ثقلین 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای حیات پربرکت خود, با 
وجود بیماری شدید. در حالی که دستی بر شانه علی علیه السلام گذاشته 
بودند. به مسجد رفتند و برای آخرین بار سفارش هایی به مردم کردند. در 
بخشی از سخنان آن حضرت چنین آمده است: «ای مردم», من دو امانت 
گران بها در میان شما قرار می دهم و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد 
تا روز قیامت در کنار ون کوثر بر من وارد شوند. این دو امانت گران 
بها, یکی قرآن است و دیگری اهل بیت و عترت من" : از آنقا یی تکیر ند 
که دخار براکند کی مین شوید و از آنها کتاهی نکنید. که به هلاکت هی افتید 
و به آنها باموزید که ابشان از مسا «اناترند» :01 


آخرین هشدار پیامبر 


در آخرین ساعت های زندگی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله, وقتی غم و 
اضطراب و دلهره سراسر مدینه را فرا گرفته بود و یاران باوفای ان 
حضرت با دیدگانی اشک بار و دل های اکنده از اندوه در کنار خانه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله جمع شده بودند تا از سرانجام کسالت ان حضرت 
آگاه شوند, دختر گرامی رسول خدا, حضرت فاطمه علیها السلام, در کنار 
بستر پدر با قلبی سوزان و دیده گریان به زمزمه کردن اشعاری که 
حضرت ابوطالب علیه السلام در وصف ان حضرت سروده بود مشغول 
شد. چون به این بیت رسید که می گوید: «[ای صاحب ] آن چهره نورانی 
که به احترام ان مردم از ابرها باران درخواست ضنت: کنتد و شخصیتی که 
پناهگاه یتیمان و بیوه زنان و درماندگان است». ناگهان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله چشم خود را باز کردند و با صدای اهسته به دختر 
بزرگوارشان فرمودند: دخترم به جای این اشعار آن آیه را تلاوت کن که 


ترا ات کی ها 


1- . سیره معصو مین علیهم السلام, ج1, ض‌ 272 
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و اعتقادات قبلی خود باز می گردید؟ [بدانید] هرکس دست به چنین کاری 
بزند به خداوند زیان نمی رساند». (1) 


وداع با مردم 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در یکی از اآخرین روزهای حیات 
نمی لس مت اس رس اس 
دست چپ او را گرفته بودند به مسجد آمدند و برای مردم خطابه ای را با 
این عبارت خواندند: «ای مردم طولی نخواهد کشید که من از میان شما به 
عالم بقا منتقل می شوم. بنابراین. به هرکس وعده ای 9 یا به هرکس 
مدیونم, آن را از من طلب کند تا به جای اورم. ای بندگان خدا, جز از 
طریق اطاعت خدا کسی به خیری دست نیافته, از شر و بدی ها دور نمی 
شود. کسی ادعا نکند که بدون عمل رستگار شده است. هب آرزومندی 
بدون تبعیت از احکام الهی رضای خدا را به دست نمی آورد. سوگند به 
خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرد انسان از عذاب الهی جز از طریق 
رحمت خدا و عمل صالح نجات پیدا نخواهد کرد. من پیامبر هم اگر به گناه 
و معصیت الوده شوم هلاک خواهم شد». (2) ۲ 


آخرنن نماز جماغت. پیأمیر 


فان فد که اسر کر ای ااص اه و الم ای فان با بت اه 
حضرت خدیجه و علی بن ابی طالب علیه السلام به چماعت خواندند, در 
پایان عمر مبارکشان ند ویو نماز را در مسجد و به جماعت به جای 
آوردند. ۳۳ ساعات حیات رسول خدا صلی الله علیه و 
آله قو خالی که در شتر مار بحدند تا نها صدا ادان بلال نی را 
شنیدند و متوجه شدند وقت نماز فرا رسیده است. رسول خدا صلی الله 
علیة. و الم ند علی بخ ابی‌ظالت وفصل ین قاس فرمودیده « کمک کنید تا 
به ملسجد بروم>». چون به کمک آن دو به مسجد رسیدند, نماز را به 
جماعت به جا آوردند و این آخرین نماز جماعت آن حضرت بود. ۱ 
که به خانه برگشتند دیری نگذشت که روح مبارکشان به ملکوت اعلا و 
جوار قرب حضرت حق پرواز کرد. (3) 


صتفی اامال مه تصش 201 و 00 
3-. سجاده عشق. ص 170 
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نگرانی پیامبر 


سال هاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله آزار مخالفان و دشمنان را 
به جان خریده است تا نهال بابرکت اسلام را بیروراند و ریشه هایش را 
دوامی جاودانه دهد و اینک گاه وداع نزدیک می شود. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چون مادری مهربان و رئوف که کودک خود را ترک گوید. نگران 
امت اسلامی است. او بارها و بارها در خطبه های بسیار و به بهانه های 
مختلف, پاران خود را از فتنه های بعد از خود حذر می دهد و پیوسته 
اصحاب را سفارش می کند که سخنانش را از یاد نبرند و سئت او را رها 
نکنند و از اهل بیت او و قران کریم دست برندارند و سرپیچی نکنند. 
رسول 1 به سوی معبود می شتابد. هرچند غم از دست دادن پیامبری 
چنین مهربان ۵ رتولی تین اشفا نم هر ره ار مان ات اسلا میت 
برنمی بندد. 


روح حیات در عالم خاک 


اینک روشن ترین بهانه هستی, آشکارترین حجت خدا, مخاطب «لولاک لما 
حلفت الاک رواک مور الم ای که میاه حور اه فکا 
حضور یافته بود در تحیر رحلت او فرو می ماند. فرشته مقرب الهی. ملک 
مرگ هنوز مبهوت آن جلال و شکوه است که گاه رحلت, روح بلند او را 
دربرگرفته بود. بهشت در پس قرن ها انتظار به میزبانی او زیور بسته و 
عالم خاک در حسرت کوچ او به غم نشسته است, و انسان در این میان, در 
انسانیت خود و در شرافت و سعادت خود تا ابد مرهون و مدیون اوست که 
او باران لطف خدا بود بر جامعه بشری و روح حیات و هشیاری انسان در 
کالبد بی روح عالم خاک. سلام و درود جاودانه خدا بر او باد. 


در لحظات وداع 


گاه وداع پیامبر فرا رسیده است. كت مرتضی, فاطمه زهراء حسن و 
حلسین _ که سلام خدا بر آنان باد _ پژمرده و اندوهبار چون پروانگانی بر 
دور شمع, , بر گردش حلقه زده اند. سر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بر روی سینه برادرش علی مرتضی است. آسمان از پرواز فرشتگان 
لبریز است. گروهی می ایند و گروهی می روند. روج بلند و ملکوتی پیا 0 
از میان دست های مهربان علی علیه السلام به آسمان پر گشود. علی 


دست ها را که هنوز پر از بوی خوش پیامبر بود بر چهره کشید. ملایک الهی 


به پاری امدند 
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و رسول گرامی اسلام _ که درود خدا بر او باد _ به دست یار و یاور تنهایی 
ها و همدم سختی هایش علی علیه السلام غسل داده و کفن شد. در و 
دیوار گویی که فریاد و ناله می کرد و اشک؛ تنها مرهمی بود که بی صدا| 
دل بازانرا تسا چی‌«اه. ۱۲۱ 


علی علیه السلام در سوگ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


امام علی علیه السلام هنگام غسل دادن و کفن کردن پیامبر, اندوه جان 
کاه از دست دادن برگزیده هستی و زبده وجود را چنین بیان می کند: «ای 
رسول خدا! جان عزیزانم فدای تو باد که با رحلتت, رشته نبوت و اخبار 
آسمانی گسسته شد که هرگز با مرگ جز تو نگسسته بود. ته ان کوهز بی 
دانه ای که با فقدانت, ذیکر غفین کران نیاید». (2) 


آفرمذان, علنه السلام کنار کر سل دا صلی له غلنه. و الم و هام 
دفن او نیز ژرفای اين فاجعه و طاقت سوز بودن این مصیبت را با داغ 
داری تمام تعبیر می کند: «صبر» زیباست مگر در فقدان تو و بی تابی 
ناپسند است مگر در سوگت. مصیبتِ درگذشت تو بسیار عظیم و مصیبت 
های قبل و بعدت, در مقایسه با اين عزا بسیار کوچک است». (3) 


علی علیه السلام در یکی از خطبه های بی همتای خویش چنین به سوگ 
می نشیند: : «اگر ما را به شکیبایی امر و از زاری کردن منع نکرده بودی, 
آن قدر بر تو می گريستیم که چشمانمان خشک شود. با این حال. کسی 
نمی تواند مرگ را باز گرداند و ان را دفع کند. پدر و مادرم فدایت باد ! ما 
را نزد پروردگار خویش یاد کن و به خاطر بسپار». (4) 


رحلت پیامبر, آغازی دیگر 


یکی از بی: آمدهای رحلت پیامبر اسلام, قطع شدن وحی و پیامبری است. 
حقایق وحی و معارف عظیم قرآن مبین, همگی بر سینه دریایی حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله فرود آمد و دیگر اين باب بسته شد؛ دری که 
خداوند ؛ به ِِ گشوده شدنش بر مقمنان مثت نهاد و آن را نعمتی 


1-. با الهام از خطبه 197 نهج البلاغه. 
2 . محمد صلی الله علیه و آله در نگاه علی علیه السلام. ص 85. 
3- . مقاله «پیام آوری برای همه ما», روزنامه شرق, جمعه 19/1/1384؛ 
سیره و سخن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله.ص 208. 
۳ . سیره و سخن پیا مبر اعظم صلي الله علیه و آله, ص 209. 
, آل عمران: 164 «لَ 2 مَْ الله" عَلی الموهنین اذ بَعَتَ فیهم رشولا». 
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اگرچه با رحلت جان سوز رسول خدا صلی الله علیه و آله,. وحی پایان 
یافت, ولی تعلیم حقایق وحی و دین هنوز در میانه راه بود. البته به برکت 
خی تا ای اه ار تساه ار و 
تاریکی و جهالت پیش از اسلام خارج شدند, ولی هنوز راه نرفته باقی بود. 


بتابراین؛ پیامبر اکرم ضصلی الله علیه و اله. ادامهة این تغلیم نیمه تمام را به 
وصی خود سپرد تا وظیفه تبلیغ دانش سترگی را که از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله دریافت کرده بود, ادامه دهد. (1) در حقیقت, کلید ورود به 
دانش های مهم نبوی, در دستان امام معصوم نهاده شد. این همان 
فرمایش گهربار پیامبر در کلام فردوسی است: «که من شهر علمم, علی 


ام در است». 
سخنان علی علیه السلام در سوگ پیامبر 


فقل تنایص وه ارت 
ان حضرت مشغول غسل و کفن رسول خدا صلی الله علیه و اله شدند, در 
حالی که اشک از دیدگانشان جاری بود با اين جمله ها درد فراق پیامبر را 
تسکین می بخشید: «پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا! با مرگ تو رشته 
ای بریده شد که جز در مرگ تو چنان گسستنی دیده نشده است. با مرگ 
تو رشته پیامبری و فرود آمدن پیام های آسمانی از هم گسست. مصیبت 
رحلت تو دیگرمصیبت دیدگان را به شکیبایی و داشت و همگان را در 
مصیبت تو یکسان عزادار کرد. اگر تو خود ما را به شکیبایی امر نمی 
کردی, آن کر انشک مت سم که ای انا رود برتو پایان 
پذیرد, با این همه, درد جان کاه فراق تو هميشه با ما خواهد بود و این 
اندوه هرگز از ما جدا نخواهد شد و صد البته که این در مقابل عظمت 
مصیبت فقدان 7 تو امر ناچیزی است. اما چه می شود 1 
۱ 0 0۱ 0 ۳ ۳9 
(2) 


ای با ول الم اد ام شفک ما اقا مور 
ء و خبار السماء خطبه 235 نهج البلاغه. 
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خضیرت غلی علنه السلام تاتوان آد تیف 


مردی از امیرممنان علی علیه السلام درخواست کرد تا اخلاق پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله را برایش پرشمرد, حضرت فرمودند: «تو نعمت های 
دیا را شهار تا مه بر اخلاقران ترا رمرم سرد کفته یه 
ممکن است نعمت های دنیا را شمارش کنم در حالی که خداوند در قرآن 
می فرماید: «اگر نعمت های خدا را بشمارید نمی توانید به پایان رسانید». 


۳ 


حضرت علی علیه السلام پاسخش داد: «خداوند, تمام نعمت های دنیا را 
کم و قلیل می داند. در اين آیه که می فرماید: «بگو متاع دنیا اندک است» 
(2) و اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در اين آیه عظیم شمرده و 
می فرماید: «تو را خویی بسیار تزر ی است » ۱0-1 اینک تو بر شمارش 
چیزی که اندی است توانا نیستی, من چگونه چیزی که عظیم و بزرگ 
است, توصیف کنم. (4) 


اسوه حلسنه 


مولی الموحدین امام المتقین علی علیه السلام در توصیف مذش پیامبر و 
درباره برخورد ایشان پا امور دنیایی چنین می فرمایند: ۳2 به ۳8 
پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او اسوه ای است برای الگوطلبان و 
دل از دنیا و گرداند را دش را از جان خود کر کر ار 
دوست داشت که جاذبه های دنیا از دیدگانش پنهان ماند و از آن لباس 
زیبایی تهیه. نکند. و آن را قرارکاه دایمن خود قرار ندهد. از دنیا چندان 
نخورد که دهان را پر کند: به دنیا با گوشه چشم نگریست. او با شکمی 
گرسنه از دنیا رفت و با سلامت جسم و جان وارد آخرت شد. کاخ های 
مجلل نساخت تا جهان را ترک گفت و دعوت پروردگارش را پذیرفت. 
برماست که از او پیروی کنیم و راه را تداوم بخشیم». (3) 


1- . نحل: 18. 
2- . نساء: 77. 


۰-3 . صف : 4. 
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فصل دوم: پیامبر اکرم از منظر آیات و روایات 
یامد اکصضای االه غلیه و آله در کلام امیر معمتان علی عالیه السلام 


امیرمومنان ۹ علیه السلام در سخنانی درباره ویر کی های پیامبر گرامی 
اسلام چنین فرمود: «خداوند. پیامبرش را با نور درخشان, برهان روشن, 
راه آشکار و کتاب هدایت کننده برانگیخت. خاندانش بهنرین خاندان و 
درخت وجودش بهترین درخت است که شاخه هایش, معتدل و میوه هایش 
در دسترس فا است. زادگاه او مکه و هجرتش به مدینه است. در 
مدینه آوازه اش بلند شد و صدایش از همان جاأ گسترش یافت. خداوند او 
را با دلیل کافی و موعظه شفابخش به سوی مردم فرستاد. به وسیله او 
احکام ناشناخته دین را نمایان ساخت و ريشه بدعت های وارد شده در 
فان آشمانی ترکندو احکام آلهی زا ین کرد.ه کمن جر امتلام فش 
بجوید, شقاوتش حتمی است و رشته پیوندش با خدا بریده خواهد بود». 


)1( 


امام حسین علیه السلام می فرماید: «از پدرم درباره رفتار جدم با تن 
نشینانش پرسیدم. فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره خوش 
رو و نرم بود, نه خشن و درشت خو و سبک سر و فحاش و عیب جو. کسی 
را زیاد ستایش نمی کرد و اگر به چیزی رغبت نداشت, به ان توت تخیر 
فرمود. چنان و از او ناامید نمی شدند. خود را از سه چیز بر 
حذر می داشت: جدال. پرحرفی و بیان مطالب بیهوده. در مورد دیگران نیز 
از سه چیز می پرهیزید: هیچ گاه کسی را سرزنش نمی کرد, از مردم عیب 
جویی نمی فرمود و 
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فقط در جایی که امید ثواب داشت. سخن می گفت. چون ساکت می شد, 
دیگران سخن می گفتند. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد. مگر انکه از حد 
کردن, او را از سخن گفتن باز می داشت». (1) 


رفتار رسول اعظم صلی الله علیه ق له به توصیف امام حسن و امام 
یی ی اایتا م 


«شیخ صدوق» در معانی الاخبار از امام حسن و امام حسین علیهم السلام 
تسیک هرا اشا ی روک خی الاب لیس لخن یا 
غصه ها, قرین بود و هماره متفکر به نظر می رسید. 

هنگام سخن گفتن در آغاز و پایان: به آرامی, لب به سخن,. فی کشود. 
کلامش, کوتاه و جامع و خالی از تفصیل بی جا و رساننده مقصود بود. 


در راه رفتن؛ قدم هایش را از زمین بلند می کرد و به ارامی و باوقار راه 
می رفت. 


تمی تفت اه ی کر و تاه ی سهد 
چون به جانبی نگاه می کرد, با تمام بدن متوجه می شد. 

چشم هایش افتاده بود و به سوی زمین بیشتر نگاه می کرد تا نه آاسمان. 
به کسی خیره نمی شد, بلکه نگاه کردنش, لحظه ای بیش نبود. 

هک یا سا کنو 

نعمت در نظرش بزرگ می نمود, اگرچه ناچیز باشد. 


اگر حقی پای مال می شد, از شدت خشم, کسی را نمی شناخت و از هیچ 
چیز پر وا نداشت تا انکه حق را یاری کند. 


هنگام اشاره, به تمام دست اشاره می کرد. 
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چون از مطلبی تعجب می کرد. دست ها را پشت و رو می کرد. 
هنگام صحبت کردن, دست ها را به هم وصل می کرد و انگشت ابهام 


دست چپ را به کف دست راست می زد. 
بر بیشتر خنده های ان حضرت لبخند بود. 


بزرگ هر قومی را گرامی می داشت و او را بر قومش حاکم می کرد. 


ی ات بدون آنکه ضورت از آنان 


تکرداند هت خافی ٩‏ 

هر کار نیکی را تحسین و تقویت می کرد. 

از یاران خود تفقد می کرد. 

اکن مه زمیج انا وف ری 
درباره حق کوتاهی نداشت و از آن هم تجاوز نمی کرد. 


اطرافیان آن حضرت؛ نیکان مردم بودند. برترین آنان نزد ایشان. کسانی 
بودند که مردم را بیشتر نصیحت کنند و بزرگ ترینشان کسانی بودند که 
درباره برادر دینی بیشتر مواسات و خیرخواهی داشت. 


می فر مود. 


به این کار دستور می داد. 


حق هر یک از اهل مجلس را ادا می کرد و کسی احساس نمی کرد که 
دیگری پیش آن حضرت از او محترم تر است. 


با هی کتتن کهاقی تششت: آن فد ضیر هی کرد تخود آن تسخص بر یرو 
مجلس ایشان, مجلس حلم و حیاأ و صداقت و امانت بود ق ان آوازها 


دیگر گفته نمی شد. 
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کسی را زیاد مدح نمی کرد و از چیزی که به آن رغبت و میل نداشت.؛ 
غفلت می ورزید. 


ی در سم هرگز کسی را سرزنش نمی 
ک 


سخن نمی گفت, فا دای جایی که امید واب تر. ان داشت. 


اکر اهل مخلنین: از خیوی. به شنم می افتادنده وی نیز می خندید وه ادا نصه 
تعت ی کر هی رد 


نز بی: آذنی: تشتخض غرنب در ترننشن ود کفتار ضبر مین کرد: 


هرگز تنای کسی را تمی پذیرفت» مگر اینکه تناینش به. عنوان تشکر از آن 


صورت. با نهی کردن یا با برخاستن. سخن او را قطع می کرد. (1) 
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قضل موی پیاحبن آکرم درکلام پزرگان 

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلام بزرگان دیگر ادیان 
صرق که ها سر دل متمای الم عم و اه اه 


«داورار لوهات» دانشمند بزرگ کانادایی در کتاب خود به نام اسلام و 
عرب: درباره بعثت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله می نویسد: «محمد 
صلی الله علیه و آله که با بعثت وی بت ها منهدم گردید و پرده ای جهل و 
نادانی که دیدگان عرب را پوشانده بود. با ظهور نبوتش از هم دریده شد. 
قرآنی آورد که نور آن در جهان تابیدن گرفت؛ آن نور, نور حکمت بود. این 
همان نوری بود که خدا آن زا در نستة یغمبزش. کم نایز بر موی بانه برای 


ارشاد بشر مبعوث گردد, نازل فرمود و روشن است که خدا بهتر می داند 
ات را ی 


دینی با تعالیمی بزرگ 


«الکساندر دوما» (1803 1870) داستان نویس مشهور فرانسوی در 
کتاب سواران زبفخ. حأنهة می نویسد: «محمد معجزه شرق بود؛ زیرا دیدش 
دارای تعالیمی بزرگ بود, اخلاقش برجسته و صفاتش محشناتی پسندیده 


داشت». (2) 
بهترین 0 


پرفسور «وث» خاورشناس هلندی که در سال 1867م. به کشورهای 
شرقی سفر و قران را به زبان هلندی ترجمه کرده است. در صفحه 78 
کتاب خود به نام محمّد و قران می نویسد: «قرآنْ عربی و به زبان محقّد, 
پیامبر تور مسلمانان فرود آند: محمد به مسلمانان آموخت که چگونه 
باید در این جهان زیست. محمقد صفوف 


2- ۰ مجله درس هایی از مکتب اسلام, سال 4 شش و ضص 06.. 
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ساخت که هیچ ملتی را نمی توان از ایشان بهتر دانست». (1) 


«هربرت وایل» دانشمند و نویسنده بزرگ سوئیسی در کتاب معلم بزرگ 
می نویسد: «محمّد ظهور کرد و اوهام را زدود و پرستش بت ها را حرام 
کرد. او مردم گمراه را به راه راست هدایت نمود و ننگ جاهلیت را از 
جامعه عرب برطرف ساخت و انها را از خضیض جهل و نادانی رهانید و به 
مقام عالی انسانی رسانید». (2) 


نیروی شگرف محشد 


دکتر «وگستون کرستا» (1840 _ 1897) نویسنده ایتالیایی, در کتاب 
فرزانگی اجتماعی می نویسد: : «محقد اعلان می کرد که پیغمبر خداست و 
آمده است ا این بای اير اهیم را کهفز سانش آلووهه شتا حته بوصنم اضاام 
کند و عبادت پاکی را که آن پیغعمبر» معمول داشته و به مرور ایام فاسد 
شده بود, برپا دارد. او می گفت: آمده است تا آنچه را خداوند بر پیغمبران 
پیش از وی؛ امتال موسی و داود و عیسی نازل کردم است, تأیید کند. 
روشی که محقّد معمولاً داشت, دلیل است بر نیروی شگرف وی که او را 
به صورت رهبری کاردان جلوه گر می سازد». (3) 


امانت و پاکی. سرمایه محمد 


«امیل برنامکام» از نویسندگان فرانسوی مشهور قرن 19 (1857 _ 
0924 در کتاب شرق و اسلام می نویسد: «من می خواهم محمد را به 
قدری که در کتاب ها درباره او خوانده و شناخته ام و در روحیات زنده 
پیروانش دیده ام, تا آن جا که امکان دارد به شکلی مجسم کنم که مطابق 
با واقع باشد» سپس می گوید: «محشّد با اعتماد به نفس پرورش یافت. 
کارهای بزرگ و کوچک را با نیروی اندیشه خویش انجام می داد و در راه 
تلاش معاش با جهد و کوشش, عرق جبین می ریخت؛ زیرا او ثروتی 


ایا ی اما ۱ 
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هنگام جوانی اش صداقت, امانت؛ پاکی و خلوص او بود. اینها نیز به خد 
سوگند, بهترین و گران بهاترین ثروت هاست». (1) 


حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلام امام خمینی(ره) 


ضاهات وه سلام خداوند پررصمل دا بیامیر عظیم الشان که.یی نتم قیام 
فرمود در مقابل بت پرستان ومستکبران. پرچم توحید را به نفع 
مستضعفان به اهتزاز درآورد و از قلت ده و عدد نهراسید و با عده قلیل 
بدون ساز و برگ جنگی و با نیروی ایمان و قدرت تصمیم, بر سرکشان و 
ستمکاران تاخت و ندای توحید را در کمتر از نیم قرن بر بزرگ ترین 
معموره جهان به گوش جهانیان رسانید. (2) 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با عدد کم لکن با تأّیید الهی مقاصد 


اسلام آن قدر عزیز است, آن قدر بزرگ است که پیغمبر اسلام و اهل بیت 
ژر کواز: هستی خودشان راء, همه چیز خودشان را در راه اسلام فدا| 
کردند. (4) 


پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله با آن زحمات و رنج های طاقت 
فرسا در راه هدف, از جهاد ستمکاران تا اخر عمر دست نکشید. (ظ) 


ومتول آلله بای تساست. زا در قبانته فواشته. است: ۱8۱ 


استقامت که لا زمه رهبری انبیای گرامی است, به طور کامل در رسول 
اکرم بود؛ «قَاسَتَقيمّ کما امرّت». (7) 


نهضت کن و استقامت کن. این دو خاصیت در پیشبرد مقاصد بزرگ پیغمبر 
اسلام دخالت داشت: قیام و استقامت. این استقامت موجب شد که با 


وا یا ی 
1 10722 

[۱ 

هه ی 9255 
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اينکه هیچ در دست نداشت و تمامی قوای قدرتمندان برخلاف او بود _ به 
طوری که در مکه نمی توانست به طور علتی دعوت کند _ لکن مایوس 
نمی شد از اینکه نمی تواند علنا مردم را دعوت کند. مایوس نبود. (1) 


انگیزه بعتت, ت زکیه نفوس 


پاک این است ماس انا ات ما 
خودمان را؛ نفوس خودمان را مصفا کنیم و نفوس خودمان را از این 
ظلمات نجات بدهیم. اگر این توفیق برای همگان حاصل شد دنیا یک نوری 
می شود نظیر نور قرآن و جلوه نورحق. (2) 


بعثت و رفع ظلم 


اینکه مردم بتوانند با قدرت های بزرگ مقابله کنند به مردم بفهماند. بعنت 
برای این است که اخلاق مردم را, نفوس مردم را, ارواح مردم را, و 
ام ها با ات ای سا ان ات 
کنار بزند و جای او نور بنشاند. ظلمت جهل را کنار بزند و به جای او نور 
عمل بیاورد. ظلمت ظلم را به کنار بزند و به جای او عدالت بگذارد. (د3) 


عدالت به جای ظلمت ظلم 


امام خمینی(ره) در بیانی بلند درباره اهداف و آتار بعتت بیامتر فرموده اند؛ 
«بعئثت رسول خدا برای این است که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند, راه 
که اخلاق مردم راء نفوس مردم را, ارواح مردم را, تمام اينها را از ظلمت 
ها نجات بدهد. ظلمات را به کلی کنار بزند و به جای او نور بنشاند, ظلمت 
جهل را کنار بزند و به جای او نور عمل بیاورد. ظلمت ظلم را : به کنار بزند 
و به جای او عدالت بگذارد. . . و راه او را, به ما فهمانده است.؛ 


1- . صحیفه نور. ص 146. 
۰2 . صحیفه نور. ص 146. 
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فهمانده است که تمام مردم» تمام مسلمین برادر هسنند و باید با هم 


وحدت داشته باشند, تفاق نداشته باشند». (1) 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلام مقام معظم رهبری 


مقام معظم رهبری, حضرت آیت اللّه خامنه ای در سخنانی درباره 
شخصیت والای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چنین می 
فرمایند: ۰ «ثبی مکرم اسلام, جدای از خصوصیات معنوی و نورانیت و اتصال 
به غیب و آن مراتب و درجاتی که امثال بنده از فهمیدن انها هم حتی قاصر 
هستیم,؛ , از لحاظ شخصیت انسانی و بشری, یک انسان فوق العاده طراز 
اول و بی نظیر است». ایشان در جای دیگری می فرمایند: «ایشان یک 
شخصیت عظیم و با ظرفیت بی نهایت و با خلق و رفتار و کردار بی نظیر 
در صدر سلسله آنبیا و اولیا قرار گرفته است... ما باید به پیامبر اقتدا و 
تا کنیم. نه فقط در چند رکعت نماز وا ند در رفتارمان, در 
گفتارمان, در معاشرت و معامله مان هم باید به او اقتدا کنیم. پس باید او 
را بشناسیم. خدای متعال شخصیت روحی و اخلاقی آن نزو وا را در 
ظرفی تربیت کرد و به وجود آورد که بتواند آن بار عظیم امانت را بر دوش 
حمل کند». (2) 


ی و 
اه اه 1 
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بخش دوم: سیره شناسی ( سید محمدحسین حسینی هرندی) 


اشاره 
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ص: 01 
فصل اول: سیره فردی و اخلاقی 


بی شک, آن چه محمد صلی الله علیه و آله را یگانه می کرد. سیرت او 
بود. قرآن. به صورت گذرا : به این سیرت, اشارتی برجسته می کند که با 
اندیتثته در آنها و مطالعه آن چه تاریخ نگاران در این باب گفته اند, تصویری 
نسبتا دقیق از سیرت ان حضرت می توان ترسیم کرد. قران کریم با 
صراحت می فرماید: محمد صلی الله علیه و اله الگویی نیک برای 
مسلمانان است (1) و هر کس خواهان خیر دنیا و اخرت باشد, باید بکوشد 
او و حرکاتش را نصب العین خود قرار دهد و همواره در پی محمدی شدن 
باشد. 


یکی از. وی کی .های. اشکار رتسول اکرم ضلن. الله. غلیه. و الق: شجاعت 
ایشان بود؛ شجاعت در همه عرصه ها, در زمینه ابلاغ رسالت, دفاع از 
ارمان خود و جانبازی در راه تحقق ان. حضرت علی علیه السلام که خود 
مظهر شجاعت و اسدالله است, درباره شجاعت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله چنین می فرماید: «هنگامی که آنش جنگ تافته می شد و کارزار 
دشوار می گشت, به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پناه می بردیم و او 
را سیر خود می کردیم. در آن: فنحام. آه از شمه ما به دشمن:؛ نزدیک تر 
بود». (2) 
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رسول اکرم صلی الله علیه و آله هرگز در پی انتقام گرفتن از دشمنان خود 
نبود. برعکس, پس از دست یافتن بر انها و تسلط بر شبه جزیره و فتح 
مکه, انان را بخشود و به مقابله به مثل, دست نزد. 


عبادت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همواره یک دوست و حامی بزرگ داشت. 
آنکه از کودکی در پناه خود, از همه گزندها نگاهش داشته, به او شرح صدر 
داده و او را نف یدادت و بزرگی قوم خود رسانده بود. پیامبر نیز این 
دوستی را پاس داشت و همیشه با او راز و نیاز می کرد. مقام نبوت و 
حفظ ان به امادگی نیاز داشت و این امادگی تنها با عبادت به دست می 
آمد. دوست بزرگ محمد صلی الله علیه و آله : به او وحی کرد که: «نصف با 
بیش از نیمی از شب را بیدار باش و قرآن را شمرده و روشن بخوان, زیرا 
ما سخنی سنگین بر تو فرو خواهیم فرستاد. شب زنده داری و عبادت 
شبانه, گام ها را استوارتر و گفته را نیرومندتر می کند». (1) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله این دستورها را به یاد داشت و به آنها عمل می کرد. 
اندکن. از شب را خی خفتده تشر آن را به. تماز و تلاوت قر آن فخی نمی 
مات سا و دا من وی و یت رو 


حضرت علی علیه السلام در نهح البلاغه می فرماید: 


«پیامبر هر سال در غار جرا به عبادت می پرداخت و کسی جز من او را 
تم دی مسدل آلله صلی الله غلیه و آله هما رم ور حال عباوت بود: 
را 0 آثار صنع الهی را می 
دید. با دیدن زمین و ماه وخورشید ضمن عبرت آموزی و درس آموزی از 
حرکت و سبر آنهاء به عظمت آفریننده آنها توجه داشت و روحش با ابدیت 
پیوند می یافت. وت های او با پروردگار و مشاهده انجم و افلاک به 
عنوان آیات بزرگ الهی, دل او را به خود مشغول می کرد. بیشتر دوست 
داشت تنها باشد, فکر کند. درس بیاموزد و به خودسازی بیردازد. کم 


مر اس 7 


2- . نهچ البلاغه, خطبه 187. 
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می خوابید و کم می خورد. حضرت مخصوصا پس از 35 سالگی, هر ساله 
خی ای هار وا یر ور اه را هه اس ول 
شده و به سیر و سیاحت در ایات الهی می پرداخت و این در ماه رمضان 
بیشتر اتفاق می افتاد. (1) 


شاید ویژگی های یک عابد حقیقی را در ؟ کفت کی تا منت نا رتسول الاه 
صلی الله علیه و آله در شب معراج 7۳ دریافت. خداوند متعال در 
بخشی از حدیت معراج از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می پر شد: اي 
احمد, ایا می دانی چه زمانی بنده ام عابد راستین به شمار می رود, سیس 
می فرماید اگر هفت ویژگی در (بنده من) جمع باشد, شایسته این نام 


است: 
1 تقوایی که وی را از مرتکب شدن به محرمات باز دارد. 
2 سکوتی که وی را از مرتکب شدن به محژمات باز دارد. 


3. ترس و خشیتی که هر روز به واسطه آن بگرید و فروتنی اش در برابر 
عظمت پروردگارش افزون گردد. 


تا ای اه ا صا ‏ سن رس ند 
5. به اندازه رفع نیازش بخورد. 


6 از زرق و برق دنیا روی گردان باشد؛ زیرا می داند که من زرق و برق 
دنیا را دوست نمی دارم. 


7 به خوبان مخت فرخن جقد یل آنکه. فی دان. مره سب انها عشق می ورزم. 
خوش رویی 

1 سنگین بودنر مسئولیت رسالت, مانع از خوش رویی حضرت نمی شد و 
ایشان حتی اگرچه غمگین بودند. آثار آن را ظاهر نمی کرد و همواره خندان 


چهره می دانستند, اموخت که مومن باید خندان باشد. 


پایداری 


پیامبر گرامی اسلام در طول دعوت هرگز دچار ضعف و سستی نشد. 
یشان عون کوفی اشتوار چم فر مان هدای تال که بر اسان وحو کر 
«همان گونه که فرمان 


ماس شا 94 
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یافته ای, پایداری کن». (1) در برابر مشعلات. دشمنان و سختی ها 
پایداری کرد و رسالت خود را , 0[ 


رابطه صمیمی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ گاه از یاران خود غافل نمی ماند و 
رابطه ها را هم چنان زنده و قوی نگاه می داشت. به روایت ت امام علی 
که امه ام کشت ار ترا ی تا مر نمی ناشگده 
در جمع مسلمانان نمی دید, سراغ او را می گرفت. پس اگر غایب و در 
سفر بود, برایش دعا می کرد. اگر شاهد و در شهر حاضر بود, به دیدارش 
می شتافت.: و اگر بیمار بود, به عیادتش می رقت. (2) 


آن خه رسولن اکرق ضلی,الله غلیه و الم زا به ردق نی باکت و 
سبب می شد که با او احساس «خودی» کنند. رفتار مردمی و اخلاق 
فروتنانه و بی تکلف او بود. هر چند آن فرزانه از نظر انديشه, دانش, 
عصمت, پاکی و فضایل روحی و معنوی, در سطحی بسیار بالاتر از مردم 
بود و افراد عادی با افق معنویت و کمال وجودی او بسیار فاصله داشتند, 
اما معاشرت و برخورد رسول خدا صلی الله علیه و آله به گونه ای بود که 
هنگام سخن گفتن در سطح مردم سخن می گفت و در معاشرت با توده 
مردم خود را هم افق می ساخت. در روایت انقم: ات کر با تهی دستان, 
هم نشین و با بی نوایان. هم غذا می شد. 1 


پرهیز از تشریفات 


سول تامی اس خی الم عم و ان هو سای اه اس سا 
خویش تعیین نمی کرد و در قید و بند صدرنشینی در مجلس نبود. هرجا که 
بود. می نشست و یاران خود را نیز به همین مسئله, فرمان می داد. روی 
زمین می نشست و روی زمین غذا می خورد. (4) به همه یکسان می 
نت ۲ کی کر نام مد سس یه ان سر 


ای را 1 


مر روز 
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نکند. (1) ابوذر غفاری نقل می کند: «رسول خدا میان اصحاب می نشست 
و گاهی که فردی غریب و ناشناس می آمد و آن حضرت را نمی شناخت: 
از جمع می پرسید که پیامبر, کدام یک از شماست؟ به همین دلیل, از 
سول خدذا درخوانسنت. کردیم آجازم: دهد که جابخاهی بر آیتتن بشتازبم تا آن 
جا بنشیند و افراد غریب, او را بشناسند. با موافقت پیامبر, سکو مانندی از 
یت 


بیزاری از بت و بت پرستی 


همه به سوی بتکده می رفتند, ولی محمد صلی الله علیه و آله با اینکه از 
کسی, درسی فرا نگرفته بود, (3) راه کوه حرا را در پیش می گرفت. و آن 
جا در مقابل قدرت و عظمت آفریدگار جهان. خاکسار می شد و او را می 
پرستید. (4) محمد صلی الله علیه و آله در پرتو عنایت های خداوند ۳3 
همان ابتداء راه خود را تشخیص داد و بی هیچ اضطراب و تردیدی, روش 
های نادرست قوم خود را نکوهش کرد و برخلاف ان نت های عاط گام 
برداشت. (5) او نه تنها لحظه ای از عمر شریفش را به بت پرستی 
نگذراند, بلکه از شنیدن نام آنها نیز بیزار بود. 


جلوه خدا| 


ات کم کر میتی رسل رای اشساه صی اه ام ب الض اه 
حضرت را با عنوان «مظهر خدا» معرفی کرده است. بدین معنی که 
سرتاپای آن حضرت در اثر کمال قرب به حق و فنای در ذات اقدس اوء 
نمایان گر نور ربوبی گشته و از خودی و نفسانیت خویش, ذره ای نیز باقی 
نگذارده است. پس نگاه به او, نگاه به نور خداست. محبت او, محبت خدا؛ 
پیروی او پیروی خدا؛ بیعت با او, بیعت با خدا و هرگونه رابطه با او, رابطه 
با خدا خواهد بود. این مقام در حد اعلا, تنها در وجود مقدس آن حضرت و 


1- . مکارم الاخلاق. ص 14. 

2 . مکارم الاخلاق. ص 14. 

3- . عنکبوت, 48. 

4- . بحارالانوار. ج 18, ص 280. 
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خاندان مطهر ش, تحقق یافته است و قرآن در این زمینه, چنین می فرماید: 
«همانا انان که با تو بیعت کنند, با خدا بیعت می کنند». (1) و نیز «هر کس 


از پیامبر پیروی کند, از خدا پیروی کرده است». (2) 
زهد پیامبر 


کر ی که یآ اسر سار رس تا صاص الم هاه ج از 
بود, حتی یک روز هم از نان گندم. سیر نخورد. در عوض روزی نبود که فقیر 
یا یتیمی را سیر نکرده باشد. وقتی به علی علیه السلام اعتراض می کردند 
که «چرا| این اندازه به خود سخت می گیرند و از غذاهای لذیذ استفاده 
نمی کنید؟» در جواب می فر مود: «من در این امر از مجبوبم رسول خدا| 
ضلی. الله علیه و آله بیروی. مین کنم. آن.حضرت: هم. هز کر خاضو شید از 
غذاهای لذیذ و چرب و شیرین. خود را سیر سازد و همواره به مقدار کم از 
غذا بسنده می کردند». 


دعا و نیایش 


انس با دعا و نیایش در سراسر زندگی پیامبر دیده می شود. آن قدر برای 
نماز و نیایش با خدا می ایستاد که پاهای مبارکش ورم می کرد و هره 


اش زرد می شد. یکی از اصحاب به آن حضرت عرض کرد: مگر : نه این 
است که خداونر ذر گذشته و ایتدهر و را از کنام دوز نکه داشته است. پس 
چرا خود را ای ین گونه به زحمت می افکنی؟ پیامبر در پاسخ او فرمود: «آقلا 
کون عَبد بدا شگورا ؛ آیا بنده سپاس گزار خدا نباشم». (3) پیامبر اعظم صلی 
الا لیم ه اند در نخس ای از دعا غفلت نمی کرد: آن حضرت. معمولا" 
پس از نماز این دعا را می خواند: 


هم مُزلی خطانی و نوی لها له آلعیی و آثینی و اررّْنی و 
اهُدنی لصالح الاعمال و ال" خلاق اه لابهدی لصالجها الا ائت و لابصرف عَن 
سبلها الا آئت. (۵) 

1- . فتح, 10. 
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کوایا ان ها و هام را سار دا میمصت کی سا 
زنده بدار و روزی ده و مرا برای انجام کارهای نیک و رعایت اخلاق 
پسندیده, هدایت فرما؛ چون جز تو کسی انسان ها را به کارهای نیک, 
«دانت تعی کنو ار کان‌های رت باز تم دار 


هنگام خواب نیژ بدین گونه از خداوند یاری می جست : 


9 سا للا ار مم 
یشم اللّه آمُو موث و آخیی و ای اللّه_ القصیژ, للهُمَ آمن رَوعتی و اسْثرٌ 
عَوَرتی و آصانفی: ( 


به نام خدا می میرم و زنده می شوم و بازگشت (همه خلایق) به سوی 
خداست. خدایا ! ترسم را, ته آمتخ و ارام تبدیل فرزما و غنیم را بیوشان و 
امانتم را ادا نما. 


هنگام دیدن هلال ماه نو دست ها را بلند می کرد و می گفت: 


0 


له أِلْة علیئا امن و الأیمان و السلام و و آلاشلام. (2) 


فا فا ات ای سا مسا 
بهره مند شدن از اسلام قرار ده. 


ایشان در ابتدای سال نو چنین دعا می فرمود: 


لمْعٌ ات الالة القَدیمْ و هذو سته جديده قَاسَتا 
لسبّطان و الق قلی هذه امس ماو بالسٌوء و آلار 7 
یک با گری با الجلال و الذکرام. با عماد من لا عماد له یا تحیزه من ۷ 


دخیرة ل, يا جوز من لاجوز لذ, با غیات من لاغیات لَذْ. (3) 


خدایا ! معبود ازلی تو هستی و این سال نو است. از تو می خواهم که در 
این سال مرا از شر شیطان نگه داری و بر این نفس اماره ام پیروز 
رای مه اه اوه مکی رهشون سا ای کر 
صاحب جلال 


2 . امالی, ج 2 ص 109. 
3- . سنن النبی. ص 339. 
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و کرم, ای تکیه کان کنندن. که: تکیه گاهی ندارد, ای ماأیه امید کسی که 
ذخیره ای ندارد, ای نگه دار کسی که نگه دارنده ای ندارد, ای فریادرس 
ان که فریادرسی ندارد. 

توکل 

شکوه و عظمت سیاه رسول خدا صلی الله علیه و اله را دید, در حیرت و 
تعجب فرو رفت. وی کنار نیروها قدم می زد و می گفت: «ای کاش می 
دانستم که چرا محمد بر من پیروز شد؟ با اينکه او همچون ما ٍِ 
سازمان دهی و تشکیلات رزمی نبود و گروندگان به محمد از هر نظر از ما 
ناتوان تر بودند. چگونه آنها این چنین نیرومند شدند و بر ما پیروز گشتند.» 
این سخن به گوش رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید. پس دست 
مبارکش را روی شانه ابوسفیان گذاشت و فرمود: «بالله عَلَبنکَ؛ ما به 
کمک خداوند بر شما پیروز شدیم». (1) 


این سخن همان است که از آن به «امداد غیبی» یار می شود . ؛ زیرا هر 
کس به خدا توکل کند و از زوی ایمان خالض در خطظ. الله کام:یزدازد بیزوز 
می شود. خداوند در قرآن می فرماید: 


5 الذین جاهَذوا فینا لَمَدیِتَهُمْ سبلنا ان اللة لمع ی قفاب انانف 
را که در راه ما جهاد کنند. هدایت ح کرد و خدا با نیکوکاران است». 
(2) 


پیامبر رات با تربیت قرآنی دریافته بود که سیردن کارها به خداوند و 
اتعال به ذات الهی, عامل پیروزی و نجات است. ایات وهحی در تار و بود 
جان او جای گرفته بود که: 


«ای پیامبر خدا و کسانی از مومنان که پیرو تو هستند تو را بس است». 


1( 


1- . داستان های شنیدنی از فتح مکه و جنگ حنین, ص 53 . 
2 . عنکبوت: 69 


3- . انفال: 64. 
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«پس ای رسول, هرگاه مردم از تو روگردانيدند, بگو خدا مرا کافی است 
که جز او خدایی نیست. من به او توکل کرده ام و او پروردکار عرش بزرگ 
است». (1) 


دوستی و محبت 


پیامبر اسلام به مناسبت های مختلف فرموده است: «انسان با کسی است 
(محشور خواهد شد) که او را دوست دارد.» (2) در روایتی آمده است که 
مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای پیامبر 
خدا! فردی, نمازخوانان را دوست دارد, ولی خودش تنها نمازهای واجب را 
می خواند. صدقه دهندگان را دوست دارد, ولی تنها صدقه های واجب 
(خمس و زکات) را می: دهد. و روزه گیران را دوست دارد. ولی خودش 
فقط روزه ماه رمضان را فن کنزد. حضرت فر مود: «انسان با کسی است 
که او را دوست دارد». (3) 


فرح از مادیه شتان کرد وشول کدا صلی الله. غلیه و اله اند و ار آن 
حضرت درباره روز قیامت پر سبد. جضرت فرمود: برای آن روز چه آماده 
کرده ای؟ عرض کرد: يا رسول الله ! خنز زيادی. از نماز :۵ .رورم اماذه 
تساخته ام.خز ا که حدا ووسولش با خوست تاش افش چا صلی الا 
علیه و آله فرمود: «انسان (در آن روز) با کسی است که او را دوست 
دارد.» )4 انس بن مالک که این حدیث را گزارش کرده است, می گوید: 
«مسلمانان از شنیدن این مطلب بسیار خوشحال شدند. به به اندازه ای که 
هیچ چیز پس از اسلام آوردن: این قدر آنان را خوشحال نساخته بود». (5] 


در روایتی آمده ِ-. «لایَوّمنْ آخد کم یا ۵ الب من ولدو و5 


والده 3 الناس اجمعین ؛ هیچ یک از شما ایمان (حقیقی) 7 است فر 
آنکه من» از ی 2 پدرش و همه مردم نزد او محبوب نر 
باشم». (6) 

1- . توبه: 129. 


6- . میزان الحکمه, ج 2 ص 236. 


ص90۰ 


پس از مجبت به خد | و رسولش, محبت به اهل بیت پیامبر از جایگاه 
ممتازی در اتتلام پرخوردان است خدانخ خطاب به مامنر. اکرم صلی 211 


فُل لاأستلْکم علیّه أجرّا لا لو فی الْفْرّبی و من بَفترِف حستة ترد لة 
فیها خشتا | اللَه مور شکُوٌ. (شورا: 23) 


[به مردم ] بگو: من هیچ مزدی از شما در برابر رسالتم درخواست نمی کنم 
جز دوست داشتن و محبت به خویشانم و هر کس کار نیک انجام دهد بر 
نیکی اش می افزاییم . هماأنا, خدا آمرزنده و سپاس گزار است. 


در منابع حدیثی و تفسیری شیعه و اهل سنت از پیامبر اعظم صلی الله 
علیه و آله نقل شده است که مقصود از «قربی» در اين آیه, اهل بیت و 
نزدیکان پیامبر هستند. هنگامی که آیه «قل لااستلکم عَلیّه آجرا لا المَودح 
فی القربی» نازل شد, اصحاب عرض کردند اي رسول خدا! ا وا 
شما که مودت آنان بر ما واجب است, کیانند؟ آن حضرت فرمود: «علی و 
فاطمه و فرزندان آن دو» و این مطلب را سه بار تکرار فرمود. (1) 


همچتین مععدان: ال فش از رسول عدا ضلن الله علیه و آله کل مین 
ک تایه آمری ای ی ی الم هه 2 منود 


ان أَوّل من بوَحْلّ الْجتَ آنا و لت و فاطمَة و الْحسَنْ و الْحْسَیْنْ قالَ علی 
فمَجبونا؟ قال من وَرایْکَمٌ. (2) 

داخل بنهشت می شویم. علی علیه السلام عرض کرد دهستان ها (خه می 
فتوند ‏ وسول. خدا صلی. الله علیه و الم فرنود: پشت سر شا مارد 
بهشت خواهند شد. 

سکوت و تفکر 


هر چیزی نشانه و راهبری دارد. نشانه و راهبر عقل, تفکر و نشانه و راهبر 
تفکر. سکوت است. 


, الدرالمنثور, ح 0 ص 7. 
7 کنزالعمال, ح 34161؛ بحارالانوار, ج 65, ص 127 


ص91۰ 


اساسا تفکر با سکوت, تمام و تکمیل می شود؛ پیامبر اعظم صلی الله علیه 
و آله سکوت های طولانی داشت. امام حسین علیه السلام گوید از پدرم 
اس ان ام ار وت سا ی اه 
اله پرسش کردم, فرمود: 


کان سْکوث رشو ناه صلی ۰۱۲۱ له و آله عَلی ارَبُع: علی الجلم و ر 
3 تقدیر و التقکر "قاطا تقدیة ة قفی تشویه التّظر و آلاستماع بَين الثاس., و 
تا جع که قفیما ی 5 بَفتء ۳ جمع له ال< لحلم ۱ طبر .کار لاب بعضبه شی 


فتدی به» 5 و 


- 


الْحسَن ند یور 
َتة. و ام فیقا جمع لهم 


سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله بر چهار چیز بود: بردباری, 
دوراندیشی, اندازه نگاهداری و تفکر. سکوتش در اندازه نگاهداری از آن 
رو بود که همه مردم را به یک چشم ببیند و به سخنان همه به یک نحو 
کون دهد آما کش کر ان ود که در جت‌های اقی.ه فانی فکر 
می کرد ؛ و بردباری و شکیبایی برای او با هم جمع شده بود. به همین سبب 
هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و برنمی انگیخت ؛ و دوراندیشی برای او 
در چهار چیز فراهم آمده بود: کارهای نیک انجام می داد تا دیگران به او 
اقتدا کنند, از کارهای. زشت دوری. می. کرد با خردم از آن. بیزهیزنده .در 
انتخاب رای صحیح برای اصلاح کارهای امت جدیت و تلاش می کرد و به 
آنچه خیر دنیا و آخرت داشت قیام می کرد. 


ص :92 
فصل دوم: سیره اقتصادی 
حشر کارگران با پیامبر 


پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله برای کار ارزش بسیاری قائل 
بود و به مردم تلاشگر عنایت ویژه داشت. 


حضرت مد خلی الله عامه ی له میم قرخا وه 


روز قیامت سایه عرش الهی بر سر آن مردی قرار می گیرد که برای تأمین 
مخارج ژد کی خود و خانواده اش از خانه خارج شود و با تکیه بر عنایت و 
فضل الهی در زمین به جست وجوی کار بپردازد و تلاش کند. (1)1 


شاه الا 


در سیره نبوی, شایسته تا ارگ در گزینش مناسب افراد برای گرفتن 
وبرتری شخص, معیار نیست, بلکه آن حضرت در کنار ایمان و تقوا و تعهد, 
مهارت و تخصص را نیز در نظر می گرفت و همواره در گزینش مسئولیت 
ها, افراد شایسته و کاردان را برمی گزید. برای نمونه. هنگام گزینش 
«عتاب بن اسیر» به فرمانداری مکه, به او گفت: 


«لَو آَعلَم هم خبُرا منک اسْتغملثه هم 


+ اداره مکه, بهتر از تو کسی را می شناختم, او را بز صوه یو 


[- دعائم الاسلام, 0 2 ض‌ ۷ 
مر اس الفادرج دص 5و 
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3. کار. وظیفه اجتماعی 


کار کردن از وظایف اصلی فردی و اجتماعی است و هیچ کس نباید از زیر 
باران سانه‌خالن کید 


اين نکته از نظر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله بسیار مهم است تا آنجا 
که درباره افراد بیکار می فرماید: «سنگینی او روی دوش دیگران است.؛ 
بدون اينکه کوچک ترین سنگینی از دیگران را به دوش گرفته باشد که چنین 
کسی از رحمت خدا| دور است». (1) 


اهمیت کار و تلاش 


و سر صامن. آکیم صلی: کب نم س لس اس نی اععای. راو 
ارزش بالایی داشت. آن حضرت, کارگران و تولیدگنندگان عرصه اقتصادی 
را چنان تشویق می کرد که در طول تاریخ جوامع بشری, هیچ فرقه و 
مذهبی چنین جایگاهی برای این گروه قائل نشده است. انس بن مالک می 
گوید: هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جنگ تبوک برمی 
گشت., سعد انصاری, یکی از کارگران مدینه به استقبال آن حضرت آمد. 
دق وم ای ات سس لهس ات رام موست ار 
و خشن مرد انصاری. حضرت را تحت تاثیر قرار داد. برای همین از او 
پرسید: چرا دست های تو این چنین خشن است؟ ! عرضه داشت: یا رسول 
الله, این خشونت و زبری, بر اثر کار با بیل و طناب است که به وسیله 
اما ار خوووشاواده مرا کسن کش پاش خد صلی الله عه 
و آله فرمود: «اين دستی است که آتش جهنم آن را لمس نخواهد کرد». 
(2) 


5 جست وجوی کار 


متگولان. ۵ کار فوتان سانه ۶ هیته و برای کاریابی فراهم کنند. حرکت برای 
جستن کاری ارزشمند, نوعی عبادت است معصومان علیهم السلام به ویژه 
سار اغظم لیم اه عصه اوه اس تک موم خانق کرو اند که 
کاریابی و جست وجوی کار برترین بخش عبادت است. 


1- ۰ تعلیم و تربیت در اسلام, ص‌ 413 
2- . اسد الغابه, ج2, ض‌ 1109 
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«الْعبادة سَبْعُونَ جُرّءا أَفصَلها ط۳لَبْ الحلال. 


عبادت هفتاد بخش دارد که برترین بخش رز جست وجوی روزی حلال 
است». (1) 


مکتب اسلام برای کار و تلاش اهمیت ویژه ای قائل است. ازاین رو, 
جوانان باید همواره به این نکته ها توجه داشته باشند: 


الف) جست وجوی کار؛ 

ب) تلاش برای کسب روزی حلال و پرهیز از بیکاری: 

ج) داشتن پشتکار و پرهیز از بی حوصلگی و کوتاهی؛ 

د) بهره گیری از وقت و عمر گران بها و پرهیز از کارهای بی ارزش. 
اصرار نداشتن بر کار در محل زندگی 

برخی افراد با اینکه توانا و مستعدند. مقیدند در همان شهری که زندگی 


می کنند, کاری بيابند و حاضر نیستند سختی بکشند و برای یافتن کار به 
شهری دیگر بروند. 


به همین دلیل. عمر گران بهای آنها هدر می رود و نمی تواننر در زندگی 
پیشرفت کنند و از تخصص و: توانایی خود بهرو ببرند. پیامپربزرگوار اسلام 
در لین زمینه_می فرماید: « البلاد بلاد اللو و العباد عباد الله فحیتها اختت 

خیرا قاَقمّ؛ (2) شهرها, مع بندگان خدا هستند. خی گر 
۱۳۹ ۳ جا رحل اقامت افکن». 


خودداری از کارهای حرام 


دین اسلام در همه زمینه ها, پیروان خود را به بهترین مسیر هدایت می کند 
و آرهر گنه کار تایست یار می دار اسلامروری ال و با یوق را اف 
مهمی می شمارد و به مسلمانان درباره روزی حرام و شبهه ناک هشدار 
مهو ار وس رای اه یه و اه به ان لمیر 
چنین اشاره شده است: «از آنچه بیش از هو خیز فرای ات خود احساس 


تحوانی و دلهره می کنم؛ شغفل های حرام و انحراف عیاشانه پنهانی و 
رباخواری است». (3) 


1- ۰ وسائل الشیعه, 0 11 ضص‌‌ 12 
اه 
3- ۰ وسائل الشیعه, 0 مب ضص 52 
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فصل سوم: سیره خانوادگی 
توجه به نماز خود و خانواده 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, حالت خود را هنگام نماز چنین وصف می 
کند: 


خداوندی که بلند مرتبه است, نور چشم و دیده مرا در نماز قرار داد و آنرا 
محبوب من گردانید؛ همچنان که غذا را متصنوت: گرکسسته وه اب را موب 

نشنه با این تفاوت که ] گرسنه هرگاه غذا بخورد, سیر شود وتلشنه هر گاه 
ان هیده تست اب 6 کردته‌ولی فن از تفاز شیر تحی شوم: 


هنگام مشکلات و سختی ها نیز خانواده خود را به خواندن نمازفرامی 
ای ار یتست ای هس در 
جلب کند: 


«کان اللّبی اذا آصابث أَهلَهْ خصاص نادی له یا أهْلاة صَلوا صَلوا؛ (2) 
هرگاه سختی و 9 برای خانواده پیامبر رخ داد, آن حضرت خانواده 
خود را ندا می داد: «نماز بخوانید, نماز بخوانید». 


1- . مستدرک الوسائل, ج 3. ص 42؛ الملحقات فی آداب الصلاه, ج 3, ص 
4 2 5. 
2 . مکارم الاخلاق,. ص 334. 
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پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله با برخی همسران خود که بد اخلاقی می 
کردند, مدارا می کرد. (1) «عمرین خطاب» می گوید: «روزی دیدم 
همسرم با من مشاجره می کند. من این عمل او را عجیب و زشت 
خدا صلی الله علیه و آله چنین می کنند. حتی گاه با او قهر می کنند (با این 
حال پیامبر انها را تحمل می کند و با انان به مدارا رفتار می کند) و من به 
دخترم, حفصه, سفارش کردم که هرگز چنین کاری نکند». (2) 

کمک به خانواده 

در زوایتی امده است که زسول خدا صلی الله علیه و آله کفش و لباس 
خویش را وصله می کرد. خود در خانه را می گشود. شیر گوسفندان را می 
دوشید و شتر را می بست و سپس شیر آن را می دوشید. چون خادمش از 
اد او ی ی ی اج ی 


در کارها به اهل خانه کمک می کرد و با دست خود گوشت خرد می کرد. 
(چ) " 


ره >> نگفتن 
اسرسان غلی قلی سای فرمیه: 


وقتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی می خواستند. اگر می 


خواست آن را انجام دهد, می فرمود: 7 (به چشم) و اگر نمی خواست 
انجام دهد. سکوت می کرد و هرگز درباره چیزی «نه» نمی گفت. (4) 


«انس» می گوید: «نه سال در خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
بودم. هرگز یاد ندارم که در این مدت به من فرموده باشد چرا فلان کار را 
نکردی و هرگز در کاری بر من خرده 


[- ۰ تفسیر نمونه, 0 4 ض‌ 279 


2- ۰ تفسیر نمونه, 0 4 ض 279 
3- ۰ سنن النبی, ض‌ 7 ۳ 9 
4- ۰ سنن النبی, ض‌ ۹ ۴ 39. 
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نگرفت. به خدایی که پیامبر را به حق برانگیخت. قزر کز. تیتشن. تبافد. که ان 
حضرت در کاری که خوشایندش نبود, به من فرموده باشد چرا چنین 
کردی؟ و هیچ گاه همسرانش مرا تس تن کرد ند جر آنکههیر فرموده 
کاری به او نداشته باشید. تقدیر و سرنوشت چنین بوده است ». (1) 


غذا خوردن با خانواده 


ویو ج نن 


«کان رسول له صلی الله علیه و آله ال کل الأصناف من الطعام کان 
یاکل ما أحَل الله. له 5 قع احاه و حدم رسول.خه| ضلی الاه علیفه اله همه 
نوع غذا 2 ۷ را با خانواده و خدمت کاران خود 
می خورد». (2) 


3 و ره 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «آگاه باشید بهترین شما کسانی 
هستند که با زنان خود خوب تر باشد و من, از هر کس با زنان خود خوب 
ترم». (3) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: «از اخلاق پیامبران. دوست داشتن 
زنان است». (4) 


توجه به بهداشت فردی و آراستگی ظاهر 


حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حق آراستگی را : نه تنها برای 
افراد خانواده, بلکه برای جامعه از ات تون «اِنْ ار 
بت _ ذا حَرَج عَبدهة ااخافن الی آخیه _ ان یتعّیا له و آن یِتَجَمّل ؛ خداوند 
دوست دارد که ی خود را برای 
رفتن او آماده و آراسته گرداند». (5) 


بازی با فرزندان 


در گفتار و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, توجه به کودکان بسیار 
اشکار بود, به گونه ای که بازی کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله با 
حسن و حسین علیهم السلام زبانزد خاص و عام است. در تاریخ 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


سنن النبی, ص 38, ح 72 و 73. 
مکارم الاخلاق, ص 26. 

سنن النبی, ص 83, ح 158. 
سنن النبی. ص 82, ح 160. 
میزان الحکمه, جح <ظ, ح 7993. 
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و روایت ها بیان شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نوه های 
روا پرشت وا ریا ها اس کرق‌شصیبه ام «عافریی در 
بیان خاطره ای از رسول خدا صلی الله علیه و اله این گونه نقل می کند: 
«برای میهمانی که دعوت شده بودیم» به سمت خانه یکی از اصحاب 
حرکت کردیم. دیدیم حسین علیه السلام که کودکی خردسال بود, با هم 
سن وسال های خود سرگرم بازی است. همین که چشم پیامبر به حسین 
افتاد, جلو همراهان حرکت کرد. سپس دو دستش را گشود که حسین علیه 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله با او می خندید. حسین علیه السلام هم 
شاد و خوشحال می خندید. سرانجام پیامبر موفق شد او را بگیرد. سیس 
یک دست مبارکش را زیر چانه حسین علیه السلام و دست دیگرش را 
پشت سر او گذاشت. آن گاه لب مبارکش را بر لب حسین علیه السلام 
نهاد و آن لب های کوچک و مبارک را بوسید»؟. (1) 


لب مستدرک الفشساتل: عرص 171 17899 1 
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فصل چهارم: سیره قضایی 


تنوجچه دادن به قیامت 


پيامبر گرامی اسلام پیش از آغاز قضاوت, متذکر جهان واپسین می شد و 
به طرفین نزاع گوشزد می فرمود که این جهان, زودگذر است و در ورای 
از جوانی ایسی وحود ناو که رفار انسان محاسبه می شود بدیی کرت 
حقی که انسان به ستم از برادر مسلمانش می فد در 1 جهان وبال 
کر دنتشن قیف شود. 


رعایت برابری در مراحل دادرسی 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنان بر رعایت برابری تأکید داشت که 


می فرمود: 
من ابثیی بالْقضاء ین المْسمین قلا برقع ضوته علی أحد الحَْمَیّنِ ما لَمْ 
بِرَفْعٌ علی الاخر. (1) 


چنان که بر طرف دیگر داد نزده است. 
شنیدن ادله دو طرف دعوا 


تتاشید اعظم صلی الله غلیمه آلضر هد کش فا خاین قاضی به سکتان ی ده 
طرف» را اصل مهمی در دادرسی می دانست و می فرمود: 


|ذا تقاحی الک رجْلان قلا تقّض للاوّلِ ی تسْمَعْ من الاحر, قانک اذا قعلت 
ذلک ج 7 تبین لی القضا (2) 


1- . میزان الحکمه, ج10, ص 4956, ح16837. 
2 . وسائل الشیعه, ج27, ص‌216, ح33626. 
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زمانی که دو نفر پیش تو برای قضاوت آمدند, (به محض شنیدن سخنان 
اولین نفر) حق را به او نده و به سود او حکم مکن؛ بلکه سخنان نفر دوم را 
قزر سای قیرا ا کر به سخنان هر دو نفر گوش فرا دهی, امر قضاوت میان 
ان دمعو نو زوین و اشگان خوا هد شد: 


قضاوت بر اساس «بیثه بر عهده مذعی است و سوگند بر عهده منکر» 


یکی از ارکان دادرسی اسلامی و مسلّم ترین شیوه قضاوت پیامبر اعظم 
صلی الله علیه و آله اين بود که بر اساس بیّثه و سوگند (یمین) حکم می 
کرد. ایشان می فرمود: «همانا من بر اساس بینه و یمین (سوگند) حکم 
می کنم. » به این ترتیب که ابتدا از مدعی می خواست برای اثبات ادعای 
خود بینه بیاورد و اگر او بینه ای نداشت, از منکر می خواست تا سوگند 
بخورد که حق با آوست., ۳ به نف او حکم شود. ایشان می فرمود: «البیتة 
کل من از تقو یه علی من آکعن عَلبّه». (1) 


مو عظه هنگام سو گند خوردن 


موعظه کردن به هنگام سوگند خوردن و ترساندن از عاقبت سوگند دروغ 
از سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بود. بدین ترتیب, در بسیاری از 
اوقات. سوگندخورنده از فرجام کار خود می ترسید و سوگند نمی خورد. 
نقل شده است روزی امرة القیس با مردی از قبیله حضرموت درباره قطعه 
زمینی اختلاف پید | کردند و برای داوری به پیش پیامبر رفتند. پیامبر خطاب 

به امرة القیس فرمود: «آیا دلیل و مدرکی بر صدق ادعای خویش داری؟» 
امروالقیس عرض کرد: نه. پیامبر فرمود: «پس آن مرد سوگند خورد که 
زمین مال اوست تا به نفع او حکم کنم». امروژالقیس عرض کرد: «ای 
پیامبر خدا, 2 در این صورت او زمین مرا صاحب می شود». پیامبر فرمود: 
«اگر او با سوگند خوردن. زمین تو را تصاحب کند. از کسانی خواهد بود که 
خداوند در روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد و او را 


1-. وسائل الشیعه, ج27, ص‌233, ح33666. 
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پاکیزه نخواهد داشت و عذابی دردناک او را فرا خواهد گرفت.» آن 
شنیدن سخنان پیامبر, آن قطعه زمین را , به امروالقیس واگذار کرد. ( 


قسا سر اساس اک 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اینکه از علم غیبی برخوردار بود و از 
درون آدمیان خبر داشت, ِ هرگز از اين علم غیبی در قضاوت بهزه بمی 
برد. ایشان در اختلافاتی که نزد ایشان مطرح می شد, بر اسای بینع و 
سوگند حکم می کرد و می فرمود: «أمِرّتْ آن احکم بالظاهر واللّه" یتولی 
السراثر ؛ دستور یافته ام تا بر اساس ظاهر حکم بکنم و باطن ها را به خدا 
واگذار می کنم». (2) 


اقرار گرفتن از مجرم 


یکی از راه های دیگری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اثبات 
جرم از آن بهره می گرفت, اقرار خود اشخاص و مجرمان بود. اگر شخصی 
نزد حضرت می امد و به جرمی اقرار می کرد, پیامبر, حکم خدا را در حق 
اه‌شاری ی کته نم فرظ آینکه افرار ده بالح ۸ عاقل ماد دور حالت 
عادی اقرار کند. برای مثال. اقرار در حال مستی يا خواب معتبر نیست. 


قسامه 


قسامه در لغت به معنی مجموعه قسم هاست و در اصطلاح عبارت است 
از: مجموعه قسم هایی که از طرف اولیای مقتول خورده می شود مبنی بر 
اینکه متهم, همان قاتل واقعی است. تعداد این قسم ها باید به پنجاه عدد 
پرشد. شیوه پیامبر اعظم صلی الله غلیه و اله.در دادرسی ها این بود که 
ابتدا از مدعی می خواست ادله و شهود خود را بیان کند. اگر او نمی 
توانست دلیل يا شاهدی بر صدق مدعای خویش بیاورد. از منکر می 
خواست که بر بی گناهی خود سوگند بخورد تا به نفع او حکم صادر شود. 
پیامبر در تمامی اختلافات به این شیوه تمسک می کرد مگر در مورد اتهام 
قتل. ایشان در مورد اتهام 


1- . وسائل الشیعه, ج27, ص‌235, ح33672. 


2- . سنن ابفت داوود, ص 48 1. 
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قتل. پس از اینکه اولیای مقتول نمی توانستند دلیل و شاهدی بر اثبات 
قاتل بودن متهم بياورند, به آنها می فرمود اگر پنجاه نفر از خانواده و قبیله 
شما بر قاتل بودن متهم شهادت بدهند, به قاتل بودن او حکم می دهم. 
البته این در صورتی بود که پنجاه نفر دیگر از خانواده و قبیله متهم, بر بی 
گناه بودن او شهادت نمی دادند. 


قاعده تقسیم 


اگر دو نفر بر سر مالکیت مالی اختلاف پیدا می کردند و هیچ کدام نیز بینه 
ای نداشتند, پیامبر, آن-مال: را میان انا به تسبت. منتاو‌ی تقسیم می کرد. 
روزی دو نفر بر سر مالکیت اسبی اختلاف پیدا کردند و هر کدام ادعای 
مالکیت آن اسب را داشتند. پس نراع خود را نزد پیامبر بردند. ایشان از 
انها برای صحت ادعایشان بینه و مدرک خواست و چون هیچ کدام مدرکی 
نداشتند. پیامبر, آن دو نفر را به نسبت مساوی. در اسب شریک قرار داد. 


(1) 
زندانی کردن 


مجازات حبس در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود, هرچند زندان 
در ان زمان به شکل امروزی؛ ؛ یعنی مکان ویژه ای با شرایط خاص نبود. 
زندان لیر زمان پیامبر عبارت بود از محدود کردن و مقید کردن مجرم یا 
متهم به گونه ای که آن آزادی گذشته را نداشته باشد. پیامبر اعظم صلی 
الله علبه و اله ی هارد ملس اد داش کردن اشفا خی کرد کت ان 
را به سه دسته می توان تقسیم کرد: 


اول) بازداشت پیش از قضاوت (بازداشت موقت) 
دوم) بازداشت پس از صدور حکم 


سوم) بازداشت به عنوان مجازات و حد (بازداشت تنبیهی) 


1- . سنن اتف داوود, ص 48 1. 
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فصل پنجم: سیره نظامی 


1 هدف نبودن جنگ 


منطق اسلام درباره جنگ به خوبی روشن است؛ اسلام جنگ را از نظر 
برقراری عدالت و رحمت در جامعه با توجه به شرایطی, اجتناب ناپذیر می 
داند و مواقعی که بدان فرمان داده و به مسلمانان اجازه نبرر داده به 
صرف برقراری عدالت و رحمت است نه کشورگشایی و غارت گری, آن 
سان که هدف و انگیزه بسیاری از جنگ ها چه در گذشته و چه حال و آینده 


بوده و است. 


رسول اعظم صلی الله علیه و آله به جنگ از این زاویه می نگریست, از 
این رو, در تمام سیزده سالی که در مکه به سر می برد با انکه خود و 
به ایمان و پذیرش اسلام دعوت می کرد تا شاید دشمنان به خود ایند و 
دست از کارشکنی هایشان بردارند. اما پس از اینکه از طریق مسالمت 
امیز و نرم خویی موفق به دفع شکنجه های طاقت فرسای مشرکان نسبت 
به خود و یارانش نشد از مکه به سوی مدینه هجرت کرد و در پی آن به 
دستور خدای تعالی با آنان جنگید تا فتنه مشرکان ريشه کن شود. بنابراین, 
هدف و انگیزه جنگ های صدر اسلام دفع ستم و تجاوز مشرکان. مجازات 
ستمگران و برقرار کردن امنیت برای دعوت بود. 


رویارویی لشکر اسلام با کفار و مشرکان به منظور دعوت آنان به سوی 
اسلام صورت می گرفت؛ نه برای کشورگشایی و قدرت تضا نی هدف 
رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ گاه گسترش قلمرو حکومت و 
مستعمره خود نبود, بلکه انگیزه آن حضرت از نبرد با دشمنان تنها یک چیز 
بود و آن ترویج و تبلیغ دین و فراگیر شدن اسلام در سرتاسر عالم بود. 
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ایشان به اصحاب خود می فر مود: «در آرزوی رویارویی با دشمن نباشید و 
چنانچه ناچار شدید با آنان روبه رو شوید, از خود ضصبر و شکیبایی نشان 
دهید». (1) 


اساسا رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام رویارویی با مشرکان آتان 
را در انتخاب یکی از سه امر مختار می گذاشت: 


اول) پذیرش اسلام؛ 
دوم) پیمان بندند که تجاوزی از ناحیه آنان صورت نگیرد؛ 
سوم) , جنگ تن در دهند. 


بنابراین, جنگی که آن حضرت مصلحت می دید در مرحله سوم بود. در 


ب( سیر ه پیامبر اسلام در جنگ ها 


آنکة متیر اه است این است که جنگ به خودی خود هدف پیامبر بزرگوار 
اسلاه .ضلت الله علیه و آلم‌نبودو از کشتار و حون ریزن هیج کوته اجسانن 
رضایت و خشنودی نمی کرد. 


عفو و گذشت پس از پیروزی: در روز فتح مکه «سعد بن عباده» فریاد می 
کرد: امروز روز جنگ و خون ریزی است. ابوسفیان به رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله عرض کرد؛ آيا آنچه سعد می گوید صحیح است؟ فرمود: 
«نه, بلکه امروز روزی است که خدا در آن کعبه را بزرگ داشته و روزی 
است که به کعبه لباس پوشانده می شود, آن گاه دستور داد تا پرچم را از 


سعد گرفته و به پسرش قیس بن سعد دادند». (2) 


آلم 0 را 0 ِِ تبلیغ دین و دعوت مردم. به سوی 
قبیله «بنی خذیمه» برود. هنگامی که خالد به آنجا رسید. به آنان گفت: 
سلاح های خود را کنار گذارید و دعوت اسلام را بیذیرید. افراد آن قبیله 
پذیرفتند و سلاح های خود را کنار گذاشتند. اما خالد بر آنان حمله برد. 


وقتی این ماجرا| به گوش رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید, دست 
ها افو ری یا ار انیم اس 
ولید 
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مرتکب شده به شدت بیزارم.» پس حضرت علی علیه السلام را فرستاد تا 
دیه کشته شدگان را بپردازد. هنگامی که علی علیه السلام سامو ریش خود 
را انجام داد و گزارش کار خود را به پیامبر عرض کرد آن حضرت دوباره 
به پا خاست و روبه قبله دست هایش را بلند کرد و سه مرتبه فرمود: 
«خدایا هن از کاری که خالو بو ولد انجام دادهبة شوت ارم 1 


2 حضور در میدان نبرد 


بی شک در زمان های گذشته شرایط جنگ به گونه ای بود که حضور 
فرمانده در میدان های جنگ و نبرد را وا نو از این رو. رسول خدا 
او ار سا اه ای اه 
حضور فعال داشت و از نزدیک به هدایت و فرماندهی نیروها می پرداخت 
و گاهی نیز شمشیر به دست می گرفت و همچون یک سرباز فداکار 
مبارزه می کرد و حتی در پاره ای از موارد زخمی می شد و جراحات 
زیادی به وی می رسید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در هفتاد مورد عملیات جنگی و جهاد 
شرکت داشت. در برخی از موارد, نبرد و درگیری به وقوع می پیوست و 
در مواردی دیگر بدون اينکه درگیری صورت گیرد. جنگ خاتمه می یافت و 
در واقع یک مانور نظامی بیش نبود. در بعضی از جنگ ها پیامبر شخصا 
شرکت و فرماندهی سیپاه را برعهده داشت و در بعضی دیگر خود در مدینه 
می ماند و عده ای را به فرماندهی هم از افراد به ماموریت اعزام می 


کرد. 


در بسیاری از جنگ ها و سریه هایی که در صدر اسلام صورت گرفته 
مسلمانان غنائمی به دست آوروند؛ ؛ البته جنگ های اسلام فر کر به منظور 
کشورگشایی و به دست آوردن غنیمت نبود. اما عقل و حکمت اقتضاء می 
کرد که غنائم به دست آمده به گونه ای عادلانه تقسیم شود تا افزون بر 
حیر ان شهار انی که به اقفر اد ساه اشلام مت زر مسق و همحني امین 


مره التتویم خ ررض 591 
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کته کین یه فقدا نی ان ان یه عامین. ادماتت ره شاخ هام اخنین 
اختصاص ای ار اش طر ی اامنعوت موو سود 


پیامبر بزرگوار اسلام عادل ترین انسان ها بود و نه تنها در تقسیم غنیمت, 
بلکه در هر مسئله ای عدالت را رعایت می کرد. در هنگام تقسیم غنائم نیز 
بدون آنکه برای خود چیز ارزشمندتر و بیشتری برگزیند, ابتدا تمام غنائم را 


ِِ آوری و آن گاه بدون در نظر گرفتن قرابت و خویشاوندی. همه مردم 
به طور مساوی از آن برخوردار می کرد. 


پناهتر اکزم ضلی الله علیه بو اه هرگز از غنائمی که به دست می آورد در 
جهت ازدیاد ثروت شخصی خود استفاده نمی کرد. بلکه آن را صرف مصالح 


اول) ريشه کن کردن فقر و از بین بردن فاصله طبقاتی 

دوم) تام سلاح و ادوات جنگی 

سوم) حل مشکلات اقتصادی مردم 

چهارم) غنائم غیرمنقول و فعالیت های اقتصادی 

پنجم) جلب قلوب افراد 

4 استراتژی و سازماندهی 

عوامل زیادی در پیروزی و موفقیت حرکت ها و فعالیت های گروهی تأثیر 
دارد. یکی از مهم ترین و موثرترین این عوامل استراتژی و سازمان دهی 
این فعالیت هاست. با سازمان دادن نیروها, می توان از حداقل امکانات و 
نیروهاء حداکثر استفاده را برد. این مطلب تنها در امور اجتماعی تیلست 


بلکه در امور اقتصادی, فرهنگی و نظامی هم کاربرد دارد. رسول کراهت 
اسلام نیز از این امر غافل نبود. به یقین از جمله اقدامات آن حضرت در 


امکانات موجود زمان انجام می گرفت؛ چنان که در جنگ بدر با آنکه 
امکانات و تعداد مسلمانان در مقایسه با امکانات و تعداد 
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ای ای سین شا ی ال مه ما سا ار 
نظامی و سازماندهی نیروها بر دشمن پیروز شود: 


اول) پیامبر و سازمان دهی نیروها 

دوم) تعیین سرپرست و فرمانده 

سوم) استفاده از نیروهای کارآزموده و ماهر 
چهارم) تقسیم کار 

پنجم) تعیین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی 
ششم) انتخاب بهترین نقطه برای استقرار نیرو 
هفتم) غافل گیر کردن دشمن 

هشتم) محاضره:ذشمن و درهانده کردن آنان 
ار او 
دهم) تفرقه افکنی در سپاه دشمن 

5. شیوه های برخورد با دشمنان 


مهم نرین هدف بعتئت انبیاء الهی, هدایت و ارشاد خلق بوده است. پیامبران 
در این راه با جدیت تلاش کردند و لحظه ای از پا ننشستند. 


بنابراین, شیوه های برخورد رسول خدا صلی الله علیه و آله با دشمنان 
متفاوت بود ؛ گاه در جهت هدایت و ارشاد آنان می کوشید و گاهی در جهت 
نابودیشان؛ بعضی اوقات به جنگ با آنان می رفت و در برابر تهدیداتشان 
ایستادگی می کرد و در پاره ای از مواقع با رفتار نیک و اخلاق خوش, 
دشمنی آنان را مبدل به دوستی می کرد. 


الف) دعوت دشمن به اسلام قبل از جنگ با انا 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله هميشه قبل از آنکه با دشمن بجنگد و 
کنو ان زمانی که در مقابل آنان تخت ارایت و چبهه گیری می کرد, ابتدا 
دغوتشان .خی کنوه آنان ترا به شوی اثیبلام فر هی خواند. 


ب) عفو و گذشت پس از پیروزی 


به ندرت اتفاق می افتاد که پس از پیروزی. رسول خدا صلی الله علیه و 
آلة در ضدد انتقام. بر آیدء بلکه دشمن شکست خورده را می بخشنید. 
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ج) رفتار پیامبر اسلام با دشمنان کینه توز 


«عمیر بن وهب» یکی از مشرکان قریش و دشمن سرسخت و کینه توز 
پیامبر و اصحاب او بود. وی ان حضرت و اصحابش را سخت می ازرد. 
اندکی بعد از واقعه بدر همراه «صفوان بن امیه» در حجر اسماعیل 
نشسته و درباره مصیبت بزرگ بدر صحبت می کردند. صفوان گفت: به 
خدا| سوگند بعد از ایشان ی فایده ندارد. عمیر گفت: به خدا سو گند 
راست می گویی, اگر نه اين بود که وام دارم و چیزی ندارم که وام خود را 
بپردازم و اگر نه اين بود که می ترسم بعد از خودم اهل و عیالم از 
گرسنگی هلاک شوند, سوار می شدم و می رفتم محمد را می کشتم و 
برای رفتن من بهانه هم موجود است, چون پسرم اسیر دست آنهاست. 
صفوان گفت: پرداخت وام تو بر عهده من؛ ضز ان را از سوی تو می 
پردازم. زن و فرزند تو هم با زن و فرزند من خواهند بود و من مادام که 
زنده باشند با آنها مواسات خواهم کرد و هرچه داشته باشم از آنها مضایقه 
نخواهم نمود. عمیر گفت: فعلاً این موضوع را پوشیده نگه دار. آن گاه 
دستور داد شمشیرش را تیز و مسموم کردند. سپس حرکت کرد تا به 
مدبنه رسید, شتر خود را بر در مسجد خواباند و در حالی که شمشیر بر 
کفن دانعت. انجا استاه تا سول خدا ضلی الم علیم.و آله از رد یه 
بر ون اند اضخافب وفتی: ودرا دیدتده شتاختید و دشگرشن کر دید و به نزو 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله بردند. آن حضرت همین که او را دید, 
فرمود: نزدیک بیا؛ اه جلو آمد و گفت: روزتان خوش باد. این سلام جاهلی 
بود؛ حضرت فرمود: خداوند ما را به سلامی که بهتر از سلام تو است 
گرامی داشته و آن شام شنت ازرشت ارت آن گاه پر سید. برای 
چه آمده ای؟ گفت: در مورد اين اسیری که در دست شماست آمده آم که 
بخواهم به او نیکی کنید. پیامبر پرسید: چرا شمشیر همراه داری؟ گفت: 
خداوند آن را نابود کند مگر این شمشیرکاری هم انجام داد. حضرت فرمود: 
راست بگو, برای چه آمده ای؟ گفت: فقط برای همین مسئله آمده ام . 
فرمود: چنین نیست., بلکه تو و صفوان بن امیه در 
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حجر اسماعیل نشستید و چنین و چنان گفتید و تو تصمیم گرفتی که مرا 
بکشی. عمیر پس از شنیدن سخنان حضرت بلافاصله گفت: گواهی می 
ی ای 
نبود. آن گاه شهادتین گفت و مسلمان شد. پیامبر به یارانش فرمود: «اين 
برادرتان را فقه بیاموزید و قرآن را برایش بخوانید و اسیرش را هم رها 
سازید». (1) 


د) رفتار پیامبر اسلام با اسراء زنان و فرزندان دشمن 


پیامبر اسلام با اسیران به مدارا رفتار می کرد و کرامت انسانی آنان را 
زیر پا نمی گذاشت. رسول خدا| صلخع الله علیه و آله پیو سته درباره 
اسیران به سربازان اسلام توصیه و سفارش می کرد. 


با زنان و کودکان دشمن هم هرگز وارد جنگ نمی شد و همواره به افرادش 
توصیه می فرمود که به زنان و بچه ها کاری نداشته باشند و انان را 


_) پاسخ به تجاوز و پیمان شکنی دشمن 


برخی از جنگ های پیامبر اسلام به ویژه جنگ های آن حضرت با بهودیان, به 
دلیل پیمان شکنی آنان بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم بر اساس 
قراردادی که با آنان بسته بود, با ونر فف تیا انان یو 


و) امانت داری حتی با دشمن 


پیامبر اسلام به امانت داری معروف بود. اين ویژگی از دوران قبل از 
رسالت در ایشان بود به گونه ای که حتی در زمان جاهلیت و در سنین 
جوانی مردم مکه حضرت را «محمد امین» لقب داده بودند؛ در آن زمان که 
مردم نمی توانستند به کسی اعتماد کنند و کالاها و اشیای قیمتی خود را 
نز او به امانت گذارند. رسول خدا صلی الله علیه و آله مورد اعتماد 
همگان بود و آنچه را که به امانت گرفته بود به صاحبانشان بازپس می داد. 
در دوران رسالت این ویژگی قوی تر شد, به گونه ای که رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله حتی در قبال دشمنان نیز امانت داری می کرد. 
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6 شعار جنگ 


حفظ و بالا بردن روحیه سپاهیان در هنگام جنگ از نکات ضروری و لازمی 
است که باید به ان توجه شود. این امر عامل بسیار مهم و موثری برای 
پیروزی است: چه بسا نیرویی اندک با روحیه و ایمان قوی بتوانند بر 
لشکری چند برابر خود پیروز شوند. 


از دیدگاه اسلام شعار دادن در جنگ بسیار شایسته و مطلوب است و در 
این باره روایات زیادی نقل شده است. امام صادق علیه السلام دراین باره 
می فرماید: «وقتی عده ای از قبیله مزینه به حضور رسول اکرم صلی الله 
دیص اه ار او ۲۱ 
شعار حرام است و ما شعاری نداریم. حضرت فرمود: «خیر, بلکه شعار 
حلال است». (1) 


به طور کلی, روایات حاکی از اين است که مسلمانان در زمان پیامبر 
بزرگوار اسلام هميشه در جنگ ها شعاری داشتند که سرودن آن به صورت 
فردی يا دسته جمعی موجب تقویت و بالا بردن روحیه شان برای مبارزه با 
91 شمن می شد. 


در جنگ خیبر وقتی حضرت علی علیه السلام برای نبرد با «مرحب» آماده 
شد چنین خواند: «من آن کسی هستم که مادرم نام مرا حیدر (شاه 
شیران) نهاده است و من همچون شیر بیشه سخت حمله ام و شما را با 
شمشیر گران سنگ خود می سنجم». (2) 


ال ار حمانان ور نی ها 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


شعار ما «یا محمد يا محمد» است و در روز بدر شعار مسلمانان «یا 
نصرالله اقترب اقترب» و در جنگ احد «یا نصرالله اقترب» و در روز بنی 
نضیر «یا روح القدس ارح» و در روز بنی قینقاع «یا ربنا لا یغلبتک» و در 
جنگ با طائثف «یا رضوان» بود و شعار روز حنین «یا بنی عبدالله» و روز 
حدیبیه «|لا 
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لعنه الله علی الظالمین» و روز خیبر «یا علی انعم من عل» و روز فتح 
مکه «نحن عبادالله حقا حقا» و روز تبوک «یااحد یا صمد» بوده اب () 


ب( جواب دادن به شعار دشمن 


پس از پایان یافتن جنگ احد, ابوسفیان که از پیروزی شادمان بود هنگام 
بازگشت به بالای کوهی در آن ناحیه رفت و با صدای بلند گفت: «امروز در 
مقابل روز بدر؛ «اعلی هبل اعلی هبل»؛ یعنی هبل سرفراز باد, هبل 
سرفراز باد. 


تشس لا سای اه ام ماه میا حواب او را میس کی 
چه بگوییم؟ فرمود: «بگویید خداوند برتر و بالاتر است». بار دیگر ابوسفیان 
فریاد ره و چنین خواند: عزی ان ماست و شما عزی ندارید. باز آن 
حضرت فرمود: آیا پاسخی نمی دهید؟ گفتند چه بگوییم؟ فرمود: «بگویید 
خداوند یاور ماست و شما یاوری ندارید.» (2) 


7 دعا و استمداد از خدا در جنگ 


یکی از آن عوامل معنوی و غیرمحسوس که تاثیر بسزایی در به وجود 
آوردن برخی. حوادت و از بین بتردن برخی ذیکز دارده دغعاست. دعا که در 
واقع درخواست فراهم شدن اسباب و عواملی است که از قدرت و 
دسترس انسان بیرون است. خود یکی از علل این جهان است که می تواند 
در سرنوشت انسان موّثر باشد. 


الق وا و نداد کرد امس کم صلی لاه اه اه از کر 


پیامبر اسلام همواره در زندگی همه چیز را از خدا می خواست. با آنکة 
تدبیر و آنديشه خود را در تمام امور به کار می گرفت, اما دعا و استمداد 
از خدای بزر ترا از باد تهی: بر آن حضرت در هنگام دعا مانند مسکینی 
که دست های خود را بالا می برد تا چیزی را از کسی بگیرد دست هایش را 


باشغاهای پیامی انم هام جک 


درخواست می کرد و هیچ جنگی را بدون دعا و درخواست بصرت و یاری از 
پروردگار اغاز نکرد. 


یا ‏ ر ‏ ا روص و 
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قوانین اسلام همه مسائل مورد نیاز انسان را در بر می گیرد, لیکن این 
را اه ای تمس وراه ون 
صلاح و سعادت بشر منجر شود ناگزیر به قوه مجریه احتیاج دارد, به همین 
دلیل خدای تعالی در کنار فرستادن قوانین. زمینه ایجاد حکومت و اداره آن 
را نیز فراهم کرده است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سیزده سال در مکه با صبر و بردباری 
وصف ناپذیری به تبلیغ اسلام و دعوت مردم پرداخت, اما هیچ گونه زمینه 
ای برای بریایی حکومت اسلامی در آنجا ندید. " زیر| مشرکان قریش تا 
آخرین لحظه بر کفر و شرک خود باقی ماندند و با اسلام مبارزه کردند. از 
اين رو, آن حضرت به دستور خدای تعالی, ناگزیر از مکه به مدینه هجرت 
اس وت سس و 


ندارد, بلکه رحمتی است بر همه جهانیان. بدین جهت ناگزیر برای تحقق 
این امر می باید حکومت حق برپا گردد. باطل نابود. ستم دفع و انسانیت 
سامان داده شود تعاون و همکاری در میان مردم گسترش یابد و همه 
قوانینی که موجب تسلط برخی از انسان ها بر برخی دیگر می شود محو و 
نابود گردد و فساد از روی زمین برچیده شود. 
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اهداف و قح های حکومت پیامبر اسلام 


مت شام لا ویو حامی مها بر ند نی ماو ی ماش ده ده 
معنوی نیز آهمیت داده شده است. هدف این حکومت ريشه کن کردن 
فساد اجتماعی و اخلاقی. گسترش نیکی و بسط عدل و داد در زمین است. 
مهم ترین اهداف و ویژگی های حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و له 
عبارتند از: تهذیب فردی؛ اصلاح خانواده؛ توجه به افکار عمومی؛ کرامت 
عدالت؛ تعاون و همکاری؛ رحجمت و مودت : جلب منافع و دفع مفاسد؛ 
روابط بین المللی و گسترش اسلام. 


فُل یا آهل الکتاب تعالوا الی لو سواء یتنا و بتکم آلاً تعبد الا ال و لا 
تشرک بة شینا و لا ید بعضنا بغضا آزبابا من ذون الله قان ولا قمولوا 
اشهَذ وب مَسلمون. (آل عمران: 04( 


اما کای اه از نع که ماش سا ان ارت 
پیروی کنیم و آن اين است که به جز خدای یکتا هیچ کس را نپرستیم و 
چیزی را شریک او قرار ندهیم. و برخی, برخی را به جای خدا به ربوبیت 
تعظیم نکنیم. پس اگر از حق روی گردانند بگویید شما گواه باشید که ما 
تسلیم فرمان خداوندیم. 


بنابراین, اسلام دینی نیست که محدود به زمان خاصی شود و يا پشت 
مرزی از مرزها محصور گردد؛ : بلکه هرجا که وجدان بتذار و آکاهی را بیابد 
او را از فراسوی مرزها فرا خواهد خواند و در قلب او نفوذ خواهد کرد. 
چرا که اسلام جز ندای فطرت چیزی نیست, اسلام همان را می گوید که 
انسان و جامعه انسانی می خواهد و آن چیزی را دستور می دهد که به 
صلاح و فلاح بشریت است. از اين رو, پیامبر خدا همواره تلاش می کرد تا 
دین اسلام را به آن سوی مرزهای جزیره العرب گسترش دهد و براساس 
رجمت و عطوفتی که به انسان ها داشت. آنان را به راه راست و 
رستگاری هدایت نماید. بدین منظور پیک های دعوت خویش را به گوشه و 
کنار جهان اعزام کرد و همگان را به پذیرش اسلام فرا خواند. 
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نامه های پیامبر اسلام به پادشاهان جهان 
اول) نامه به «مقوقس»: مضمون از نامه این بود: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد فرزند عبدالله به مقوقس بزرگ 
قبطیان, درود بر پیروان حق باد! من تو را به سوی اسلام دعوت می کنم. 
اسلام اور تا سالم بمانی ! خداوند به تو دو بار پاداش دهد, و ار از قانون 
سلام سرباز زنی گناه قبطیان بر تو خواهد بود. ای اهل کتاب. ما شما را 
به یک اصل مشترک دعوت می کنیم به اینکه غیر از خداوند یگانه را 
نپرستیم و کسی را شریک او قرار ندهیم, و نباید بعضی از ما بعض دیگر را 
قه خذایت درو انان را کوداز انس سر تایه بحونید وام.با شید که 
فا سا 


دوم) نامه به «هرقل»: مضمون نامه چنین است: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد فرزند عبدالله به هرقل, بزرگ و پادشاه 
روم. درود بر آنها که پیروی از حق کنند. تو را به اسلام 0 
اسلام آور تا در امان و سلامت باشی و خداوند به تو دو پاداش دهد اک ات 
رت اسلام روی گردانی, گناه اریسیان (نزاد رومی) نیز بر تو خواهد 9 
خاو کت را او فان تا ۷ 

خدایی نپذیرد هرگاه آنان از آیین حق سربرتأبند بگویید گواه باشید که ۲ 


سوم) نامه به «کسر|»: مضمون نامه چنین است: 


اه اتمه ال ا رون امیس را سا ی 
فارس. سلام بر هر که از هدایت پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان 
آوزد .و کهاهی دهد که:خد ایی.خر الله نیست:و آو یحانه: و بی هضا وب تیا 
است و محمد نیز بنده و فرستاده اوست. تو را دعوت می کنم که به خدا 
ایمان اوری و تصدیق اکن که من فرستاده او برای همه مردمانم؛ تا هر 
کس را که زنده باشد هشدار دهم و امر خداوند درباره کافران محقق 
شور اکن اس امه سر اما اه و دا از انا کیت کناه 
مجوس نیز بر تو خواهد بود. 
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چهارم) نامه به «نجاشی»: پیامبر خدا به نجاشی پادشاه حبشه چنین 


[ لاه ا ترشیت ای امن لسن الات‌صلی تایه > 
آله به. تجاشی, باذشاه حنشه: .در مفایل تو خداوند را شتایتن .می: کنم: 
خداوندی که هیچ خدایی جز او نیست و او پادشاهی منزه و سلام و مومن و 
مهیمن است. گواهی می دهم که عیسی بن مریم روحی الهی و کلمه 
اوست که آن را به مریم آن دوشیزه پاکدامن پاک القا کرد ۵ 
ای خداونت آفزا از رو وش و ار فد المی و ان که 
آدم را به قدرت خویش آفریده بود. من تو را به خداوند یگانه ای که هیچ 
شریک ندارد و به باقی ماندن بر طاعت او و نیز به این فرا می خوانم که 
از من پیروی کنی و بدانچه بر من وحی رسیده ایمان ۳ 
خرایم و تناها باه ها صالی فیا مش وان اه انا ۶ کرد و 
پند دادم پس پند مرا بیذیر, درود بر کسی که از هدایت پیروی کند. 


پنجم) نامه به پادشاه عمان: متن نامه چنین است: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد بن عبدالله, به «جیفر و عبد»؟, فرزندان 
«جلندی». سلام بر هرکس که از هدایت پیروی کند. باری شما را به اسلام 
فرا می خوانم. اسلام بیاورید تا در امان باشید که من رسول خدا به سوی 
همه مردم هستم تا هرکه را زنده است هشدار دهم و فرمان خدا بر 
کافران محقق شود. اگر اسلام بیاورید شما را فرمانروایی خواهم داد و اگر 
از اعتراف کردن به اسلام خودداری ورزید سلطنت, شما از میان خواهد 
رفت و سپاه من در سرزمین شما جای خواهد گرفت و نبوت من بر 
پادشاهی شما چیره خواهد شد. 


شورا و مشورت 


اش رورت هشال ار اعه افکاین فن اد اهوا تست الم است: 
هرچند در پاره ای از موارد به دلیل فقدان امکانات و تراکم جمعیت و 
پراکنده بودن ایالات و شهرها؛ مردم به طور مستقیم نمی توانند با حکام و 
فرمانروایان خود تبادل نظر کنند, در عین حال باز این اصل فراموش نمی 
شور بلکه ای راخ های دیگر‌,هچون شک ماس شور و انجمن ها و 


کنگره های دیگر به این امر مهم پرداخته می شود. 
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در حکومت اسلامی که بر اساس دموکراسی خاصی پایه ریزی شده است, 
نه فرمان روای مسلمانان و هیئت حاکمه حق دارد مردم را نادیده بگیرد و 
آنان را از دخالت در امور جاری مملکت و به اصطلاح سیاست منع کند و نه 
ملت حق دارد تمام بار مسئولیت اداره کشور را به دوش دولت ۵ عهال: آخ 
بگذارد و خود را به طور کلی از امور جاری کنار بکشد. از دیدگاه اسلام 
کشور اسلامی متعلق به همه مردم است و تمام افراد کشور از رئیس 
حکومت گرفته تا احاد دیگر ملت, همه و همه برای اداره بهتر جامعه خود 
موظف و مسئولند. بدیهی است که فرمان روا و رئیس حکومتی که با 
گوناگونی آگاه می گردد و با جمع بندی و نتیجه گیری از اراء و نظر انها می 
تواند به مقصد و مقصود خود و مردم که در پیشرفت جامعه در زمینه های 
مختلف تاتتر دارد, آسان تر دست یابد. 


اهمیت مشورت از دیدگاه اسلام 


همان طوری که گفتیم مشورت از اصول مهم حکومت اسلامی است. این 
اصل از اهمیت زیادی در اسلام برخوردار است. مشورت به اندازه ای 
مفید و سودمند و کارساز است که پیامبر اسلام حتی در جنگ هایی که 
سرنوشت مسلمانان. بلکه اسلام به پیروزی و شکست در آن جنگ ها 
بستگی داشت بر مبنای مشورت عمل می کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله در زمینه اهمیت مشورت می فرماید: «هیچ فردی مشورت نکرد مگر 
اینکه به راه راست و درست هدایت شد»؟. (1) 


مشورت با دیگران بهترین معین و یاور است و با بینش همه جانبه و جامعی 
که به انسان می دهد او را در پیدا کردن و تشخیص راه درست کمک و 
یاری می کند. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «هیچ يار و یاور و 
پشتیبانی مانند مشورت کردن نیست »؟. (2) 


اسلام با استبداد رأی به شدت مخالفت می کند و حکومت های استبدادی 
را محکوم به فنا و نیستی می داند. در حکومت های استبدادی نه مردم به 


2 ,هه البلاغه, عکفت 5۸4 
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دسترسی, دارند و.ته. اضلا زهامدار خق, اظهار تظر یه آنان هی دهد: اما در 
حکومت اسلامی مردم به راحتی می توانند ایده ها و افکار خود را یا 
مستقیم با خود زمامدار در میان بگذارند یا از طریق وکلا و نمایندگان خود 
نظر و پيشنهاد خود را اعلام کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
فرماید: «هیچ کس با مشورت بدبخت و با استبداد رای خوشبخت نشد». 


)1( 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از استبداد رأی پرهیز می کرد و در 
صورتی که از طریق وحی دستور صریح و روشنی به آن حضرت نمی 
رسید, در کارها با اصحاب و یاران خود مشورت می کرد. با انکه پیامبر و 
امام از خطا و اشتباه مصون هستند. در عین حال خدای تعالی آنها را به 

مشورت افو فت. کنخ و ان بزرگان نیز مانند دیگران در امور حکومتی 1 
مردم تبادل نظر می کردند. در جنگ بدر هنگامی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله درباره محل استقرار سپاه اسلام با اصحاب خود مشورت کرد 
هرکنی«جیژی. کفت و یشهادی -مطرح کرو سامیر اکرم ضلی الله عابه و 
آله نظر و پيشنهاد حباب بن منذر را پذیرفت. حباب به آن حضرت عرض 
کر ای ول عا ای این شکانی کم امن هن تنم انس کاس است 
که خدا معین کرده و وحی به شما رسیده که اینجا بمانیم؟ حضرت فرمود: 
خیر» ان گاه حباب گفت: پس پيشنهاد می کنم که مردم را امر کنی حرکت 
کرده و نزدیک چاه های بدر مستقر شوند. سیس حوضی درست کرده تا تا 
خود از آن آب بیاشامیم و چاه های دیگر را پر کنیم تا نیروی دشمن نتوانند 
ار ات تام و سول اکرخ ضای لاه انم له عم نع اه ار 


1- ۰ تفسیر نمونه, 0 3 ض‌ 115 
2- . سیر ه النبویه, 0 2 ض‌ 02 


ص :18 1 
فصل هفتم: سیره علمی 
نود مساآها نان بهدا تین نی 


دین مقدس اسلامر سفارش های فراوانی به مسلمانان برای دانش اندوزی 
دارد و از این رهگذر, کارنامه درخشانی را از خود, در تاریخ ست کرده 


قرآن کریم بارها به برتری اهل علم و درجات آنها اشاره کرده است و 
درجایی نیز شهادت صاحبان علم را در کنار شهادت خدا و ملایکه ذکر کرده 
است که این خود. به قول«غزالی»: «در فضیلت و ارزش علم کافی بوّد». 


«پیغعمبر» خود نیز در عمل, مسلمین را به آموختن علم. بسیار تشویق می 
کرد, چنان که بعد از جنگ بدره هر کت از اسیران که نمی توانست برای 
آزادق خویشن قدبه بیردازت: در صورتی که بة. دم تن از اطفال هدیته خط. و 
سواد می آموخت, آزادی می یافت. 


همچنین به تشویق پیامبر بود که «زید بن ثابت». زبان عبری پا سریانی _ پا 
هردو زبان _ را فرا گرفت و این تشویق و ترغیب, سبب می شد که صحابه 
به جست وجوی علم روی اورند. چنان که «عبدالله بن عباس» بنا بر 
مشهور, به کتب تورات و به قولی نیز به زبان سریانی احاطه پیدا کرده 
بود. این تاکید و تشویق پیغمبر, هم علاقه مسلمین را به دانش افزود و هم 
اهل علم و علما را در نظر انان بزرگ کرد». (1) 


پیامبر گرامی اسلام از هر فرصتی برای تشویق مسلمانان به فراگیری 


دانش سود می جچست. در حکایتی امده است : «آن حضرت روزی وارد 
مسجد مدینه شد و 


1 کارنافة انتلاض ضض 26 و26 
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چشمش به دو گروه افتاد که هر کدام سرگرم کاری بودند: یک دسته در 
حال عبادت و ذکر بودند و گروه دیگر, سرگرم مذاکره علمی و یاد دادن و 
آموختن علم. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن 
آنها مسرور وخرسند شد. آن کاه: به. کنتناتن: که هم افش بودنده رو کرد ود 
فرمود: هر دو گروه کار نیک می کنند و بر خیر و سعادتند, ولی من برای 
تعلیم و دانا کردن فرستاده شدم. سیس آن حضرت به طرف همان دسته 
که کار تفلیم و تعلم انعفال داشتند رفت عفر خلقه آسا تشست»: ۱۱ 


مقام دانش از دیدگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله 


هیچ دین و پیامبری به اندازه دین اسلام و رسول خاتم صلی الله علیه و آله, 
از مقام دانش ستایش نکرده است. در این باره, رهنمودها و روایت هایی 
از پیامبر اسلام آمده است که شنیدنی است: 

من سَلک طریقاً بللمس فیه علما سَلّک اللَهْ بو طريقاً [لی الْجَتَهٍ. و ان 
اتعلایکه تحص آشیختا رضا لطالب العلّم, 9 رفن 
الا واتِ و من في الارض و قسل الایم علی العاید کل القفر علی 
سایر الکواکپ, ان العلماء وَرَنَة الائیباع. (2) 


0 


0 


کسی که در راهی رود تا دز آن داتشن جوید» خداوند او را به راهی به 
سوی بهشت می برد و همانا فرشتگان با خرسندی, بال های خویش را 
مدای انا ی سا اسان وس سا ال ار 
را ان ات ها اسان وان ساسا 
ما من مُومن یَفْعْذٌ ساعة علد العالم الا ناداخ ریب عرَوجلَّ: جلّشت الی 
ِ«ِِ ۱ 


1- . احیاء علوم الدین, 1384. 


2- . منبه المرید, ص‌ 107 
3- . الحیاه, جح 2 ص 434. 
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آلجْلوسٌ ساعة علّد مُذاکزم العلم ] آَحبٌ الی اللّه من قیام ال ی 


مس ِ 


فی چل للم رکقم و وین ساعة ند فداگرم الم 2 9 
من الف عَرُوو و قراعع القژان کلة. (1) 


یک ساعت نشستن برای مذاکره و گفت و گوی علمی, در نظر من محبوب 
تر است از برپا ایستادن هزار شب که در هر شب آن. هزار رکعت نماز 
گزارده شود. یک ساعت نشستن در مجلس مباحثه علم, نزد خدا از هزار 
بار جهاد و خواندن تمام قران, بهتر است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در گفتاری نغز, وجود عالم را به درختی 
بهشتی تشبیه می کند و می فرماید: «هرگاه درختی بهشتی را مشاهده 
کردید, زیر سایه او بنشینید و از میوه های آن میل کنید.» اصحاب گفتند: پا 
رسول الله! چگونه چنین چیزی در عالم دنیا ممکن است؟ فرمود: 
«منظورم این است که وقتی عالمی را دیدید. همانند ان است که با درختی 
بهشتی دیدار کرده اید». (2) 


ناز رون عانم صلی: له غلنه ف آله تاکیق می. کند؛ «هلای اعتی فی تری 
العلی هلا کت امت: هن ذر خر کلم استن. 12۱ 


۳ 


دانش, ضامن دنیا و آخرت 


بدون بهره مندی از علم و دانش, دست یابی به دنیای مطلوب ممکن 
نیست. همان گونه که رسیدن به کمال معنوی و اخروی نیز, در پرتو چراغ 
دانش, امکان پذیر است. 


این حقیقت را رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اين گونه بیان می 
کند: 


من آراة ال قعل ه بالْعلم و من آراد لأَخْرَ قَقَلیّه بالیلم و مَن آرادهما معا 
قعَلیّه بالعلم. ( 


2- . شرح کبیر انقروی بر مثنوی مولوی, ج 2 ص 415. 
3- . النظام التربوی فی الاسلام, ص 185. 


4 . النظام التربوی فی الاسلام. ص 188. 
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هر کس در پی دنیاست, باید به دنبال علم برود و هر کس در پی آخرت 
است, باید دنبال علم برود و هر کس دنبال دنیا و اخرت هر دو است. باید 
دنبال علم برود. 


فراگیری دانش از همگان 


با توجه به ارزش مندی و ضرورت علم, رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
به پیروانش دستورداد, دانش را هر جا باشد و در دست هر که باشد, فرا 
پر ند. 


در حدیث نبوی آمده است: «أَطلْبُوا الْعلم وَلَوّ بالصَّینِ ؛ علم را بجویید. حتی 


همچنین از آن حضرت نقل می کنند: «ألْحکمَة له امن ثَوَحَذٌ حَیّت 
وجدّتث ؛ حکمت.؛ گم شده موّمن است ؛ 1 را هر جأ نتا نتان صوم کی (2) 


شر ک دا ات ههام اسان 


رسول گزامی اسلام همواره به عالمان توجه و از آنان به تقو کو و نیکی 
یاد می کرد و همگان را به حفظ حرمت آنان سفارش می فرمود. بدین 
تزتينب. مردم به دانتشن آندوزی. نیز تشویق. شدنه: ار حضرت:..عالمان,ر ۱ 
تن را 
اسرائیل» (4) و به عنوان«جانشینان خود» (3) یاد فرمود. 


دی ام امس ای اه اه 


خداوند زیارت علما را از هفتاد بار طواف بر گرد کعبه دوست تر دارد و 
برتر از هفتاد حج و عمره پذیرفته است. خدا مقام شخص دیدارکننده عالم 
را در بهشت؛ هفتاد درجه بالا می برد و رحمت خود را بر او فرومی ریزد. 


)6( 


2 التعلیقه غلی الکافی؛ ص 171 
3- ,. محججه البیضاء, 0 1 ص‌ 14 


4- ۱ عوالی اللثالی, 0 4 ص‌ 77 
5- . منبه المرید, ص‌ 11 
6- . عده الداعی, ص‌ 66 . 
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رمز برتری عالم بر عابد از زبان نبی 


جایگاه علم, برتری عالم بر غیر عالم را بازگو مي کند, چنان که در قرآن 
کریم م‌ِ خوانیم . «یرفع اللهٌ الذین مَتُوا مک و5 و الذیت ۳ العلم رجات ؛ 
تا ۱ 
برتری داده است».(مجادله: 11) 


از دید گاه رشول خدا ضلی الله علیه: و اله. شخض عالم برتر از غیر عالفمی 
است که شب وروز به عبادت خدا مي پردازد. در میان سخنان, و 
این باروء چنین آمده است: «قصْل العالم عَلی العابد کَقَصْل القمَرٍ علی 
سایر الوم یل الب برتبری عالم بر عاید, مانند برتری ماه شپ چهار د0 
بر دیگر پستارگان است». (1) «رَکقتان بُصلیهقا الْعالم آَفِصَل من 8 آلف ۳ 
ضرع العاب؛ : دو رکعت نمازی که عالم می گزارد. برتر, از هزار رکعت 
تمازی است. که. غابد فی. خواند». 21 «عاله آَفصَل من الب عابد و الف 
زاهد؛ (3) یک عالم., برتر از هزار عابد و هزار زاهد است». 


قصْلّ الْعالم عَلی العابد گقصْلی علی آمّی. 
برتری عالم بر عابد, همانند برتری من بر امت من است. (4) 


رسول خاتم صلی الله علیه و آله, این نکته را به زیبایی, بدین گونه بیان 


می 


والّذٍی تفسن مُحَمَد بتده لعالمْ واجذ َشَذٌ علی ابّلیس من آلْف عابد لا 
العاید لته و الما لغیره. (2) 
9 ی ام ی ی برای 


دیگر اينکه دانشمند با اندیشیدن در احوال مردم و کوشش برای سعادت 
آنها, در روز قیامت؛ توفیق شفاعت از دیگران را نصیب خود ق نز از 
۷ 


1- . 
2-. 
. میزان الحکمه, ج 8, ص 3942. 
4- . 
5- . 


میزان الحکمه, ج 8, ص 3942. 
من لا بپحضره الفقیه, ح 4 ص‌ 7د. 


کن زالعمال, ح 28908. 
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دراین 3 نقل است: 


ققام ۱ الائییاء. (1) 


آن گاه که عالم و عابد در روز رستاخیز محشور می شوند, نق گاید کفته 
می شود: به بهشت درای و به برکت عبادت خود, از نعمت های بهشت 
بهره مند شو, ولی به عالم می گویند: اینجا بایست و هر که را می خواهی, 
شفاعت کن و هیچ کس را شفاعت نخواهی کرد, مگر آنکه شفاعت تو 
پذیرفته می شود و بدین ترتیب, عالم در جایگاه پیامبران می ایستد. 


عمل به علم 
رسول گرامی اسلام از علم بدون عمل و علمی که با عمل کردن به آن, 


هیچ بهره ای نصیب فرد نمی شود به خداوند پناه می برد و می فرماید: 
«بناه حی, بزیم به-خدا از غلمی که. سنودق ندارد و: آن» علهی: که با گمل 
خالصانه همراه نیست. علم اندک؛ نیازمند عمل فراوان است. ؛ زیرا علم یک 
ساعت. دارنده آن را فلرم ضن, سار د که دز سر اسر عمر به ان عمل کید»: 
۳4 


آن حضرت در بپانی دیگر فرمود: «منْ اراد علماً و لَم یرد هدی, لَم یرد 
من اللّه الا بُعدا؛ هر که بر علمش افزوده گردد, ولی 0 او افزوده 
0 ثمره دیگری برای او ندارد». (3) 


علم آموزی و دانش جویی 


پیامبر خدا فرمود: «اذا جاء المَوْثْ بطالب العلم مات و هُوّ شَهّیذ؛ کسی که 
در حال دانش اندوزی بمیرد, شهید است». (4) 


لاه شام اور ار 57 
صت تا ر انوا مرخ 32 
3- . الحیاه, ج 2, ص 44. 
امعم اتضاهر.ص 37 
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پیامبر گرامی اسلام در توصیه به فراگیری دانش می فرماید: 


«َعْلَمْ الثاس من جمع عِلم الاس الی عِلّمه؛ دانشمندترین شخص آن است 


پیامبر گرامی اسلام در سخنی نیکو به عامل برکت و پیروزی در تحصیل 
علم اشاره کرده و در روایتی فرموده است: 


اعذوا فی طلب العلم قَاِن افو رکه و تجاغ. (2) 
در طلب دانش زودخیز باشید؛ زیرا در زودخیزی, برکت و کام یابی است. 


اگر دانشمندی از جاده درستکاری خارج شود و از دانش خود در مسیر 
نادرست بهره برداری کند. می تواند زیان های جبران ناپذیری برای بشریت 
داشته باشد؛ زیرا, از ظرایف امور اگاه است و اگر گمراه شود می توأند 
تعداد زیادی را به ورطه نابودی بکشد. عالم, راه گمراه کردن مردم را بهتر 

می شناسدو می داند چگونه حقیقت را وارونه و باطل را حق جلوه 
امروزه بسیاری از آسیب ها و زیان های جامعه انسانی بر اثر سوءاستفاده 
دانشمندان از دانششان رخ می دهد. دانشمند, نه تنها می تواند فکر مردم 
را بیمار کند, بلکه از راه دستاوردهای علمی او, گاهی زیان های فراوانی 
منوجه مردم می شود. بنابراین همان گونه که یک عالم بافضیلت می تواند 
افراد زیادی را به سوی رستگاری راهنمایی کند تا جامعه انسانی از دانش 
او بهره بگیرد. عالم گمراه هم ۳۹ آسیب, های بسیاری خواهد شد. از 
پیامبر کرافف اسلام تاره 2 : «آی التاس ند سَرّ؛ کدام یک از مردم بدترند؟» 
ایشان فرمود: «َلَعْلَمَاء ادا فسَوا 0 هرگاه فاسد شوند». (3) 


مه لقاع ی 360 
نی الحضاحت ض 376 
کی |اعقو ی 35 


12 
فصل هشتم: سیره اجتماعی 
خویشتر داری 


خصرت وال الم‌صای اه که و اه سا ر رصان وی ات نی 
می شد که دیگران روز به روز بر کرد وجود او حلقه زنند و بر محبتشان به 
ایشان افزوده شود. 


انس بن مالک می گوید: «روزی عربی بادیه نشین سراغ پیامبر آمد و به 
شدت ردای ان بزر گوار را کشید به گونه ای که ردا, بر گردن رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله خط انداخت و اثر گذاشت. آن گاه به پیامبر خطاب 
کرد: ای محمد ! از آن اموال خدا که در اختیار توست. دستور بده مقداری 
به من بدهند ! حضرت لبخندی زد و دستور داد که چیزی به او بدهند». (1) 


فروتنی و دوری از تکلف 


پیامبر به تمام معنا از تکلف به دور بود و این حقیقت در همه آففن ۶ کی 
شخصی و اجتماعی آن حضرت مشهود است. بی تکلفی پیامبر در لباس و 
نشست و برخاستش, اشکار بود. مانند پادشاهان و اشراف لباس نمی 
پوشید و از حرکت های پر طمطراق بیزار بود. چنان نبود که در رفت و امد, 
خیل مریدان و ملتزمان رکاب همراهی اش کنند. چشم ها را با کیکبه و 
دبدبه پر نمی ساخت. سادگی, راحتی و بی الایشی او, همه را مجذوب خود 
می کرد. چون راه می رفت.: قدم هایش را سبک برمی داشت و نند می 
رفت. (2) 


آن چنان بی تکلف بود که وقتی وارد مجلسی می شد د نزدیک ترین جا 
به محل ورود خود می نشست: #کان سول ال صلی ال 9 و آله ا 
دَحَل مَنزلاً قعد فی آدتی الَمَجْلْس حین یَدْحْل.» (3) 


1-. مکارم الاخلاق, ص 17. 
رت یی ای ای 9 
3- ۰ کافی, 0 ۳۳ ضص‌‌ 6002 ۰ 
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در حدیت آمده است: «کان 0 ان 0 من لقية بالسلام ؛ از خلق و 
خوی حضرت آن بود که با هرکس ی پیش از او سلام می 


کرد». (1) 


همچنین اول از همه دست می داد و مصافحه می کرد: «اد| لفی مُسّلما 
۳ بالقصاقخه؛ هرگاه با مسلمانی دیدار می کرد, ابتدا با او دست می 
داد». (2) 


خدمت کاران شهر مدینه که با ظرف های مخصوص, آب را برای اربابان 
خود میر اهدنو پس از نماز صبح, ظرف های آب را خدمت پیامبر می 
پردته تا ان حضرت, دست خود. را در آنها قرار دهدو به این ضفرت »یرک 
شوند. چه بسا روزهای سرد که این کار انجام می شد و پیامبر بدون اینکه 
اظهار ناراحتی کند, دست خود را در آن آب های سرد می گذاشت. (3) 


بنابر روایتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود: ای ابوذر ! 
پیشتر کسانی که وارد آتش دوزخ می شوند, متکیُرانند. فردی عرض کرد: 
ای رسول خدا! آیا کسی را از کبر نجاتی هست؟ فرمود: آری, هر که لباس 
درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند. (4) 


از رسول خدا صلي الله علیه و آله روانت نوم ات «لی حل الک عم 
کان فی قلبه مِثقال ۶ ۳ 
در دلش کبر اش مت هی روج (5) 


همچنین از ایشان رسیده است: «آیا شما را از بدترین بندگان خدا| آگاه 
تشازم ؟ درشت خوی. مکی . آبا شا ۲7 از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ 


ناتوان مستضعف ». (6) 
شرح صدر و گذشت 
ور فضایل بیامیر اعظم ضلی الله غلیه ,و آله آمده انسه: 


ان سول الله صلی الله علیه و آله لَمْ یَنَقَمْ لِتَفُسه من آحد قط بل کان 
یَعْفُو و یَصْفَخْ. (2) 


. المحجه البیضاء, ج 4, ص 134. 
. سفینه البحار, ج 1 ص 416. 

. طوسی, امالی, ج 2 ص 1<1. 
. کافی, ج 2 ص 310. 

, کنزالعمال, ج 3, ص 195. 

. مستدرک الوسائل, ج 2 ص 87 . 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز برای خود از کسی انتقام نگرفت. 
بلکه (از آنان که آزارش می دادنده) گذشت می کرد. 


پیامبر گرامی اسلام افزون بر اينکه خود اهل عفو و گذشت بود, دیگران را 
نیز متوجه این ارزش والای الهی و انسانی می کرد و می فرمود: «عَلَیکَم 
بالعفو قانّ الْعَفُو لایَزٍيذ الْعبَد الا زا قتعاقوا مرک اللذْ؛ عفو و گذشت را 
بیشتم: کتید شرا کدست بر کات اسان مت اف ایه: پس گذشت داشته 


باشید تا خدا شما را عزیز سازد». (1) 
ایشان در کلام ارزشمند دیگری می فرماید: 


آلا آَخْبرکم یر حلایْق ال تیا و الأْجْرّه الْعََوٍ عم ظلَمک و تصِلْ مَن قطعک 
اسان آلی من آساء الک و اغطاء من حرُمک. (2) 

آیا شما را آگاه نکنم از بهترین خصلت های دنیا و آخرت؟ گذشت کردن از 
ی که ی را سار ۱ ی که اور 
نیکی کردن به کسی که در حق تو بدی روا داشته و بخشیدن به کسی که 
تو را محروم کرده است. 


قناعت و ساده زیستی 


شاده زیشتی. برای پیامبز اکرم صلی الله علیه و آله در خوزای: بوشاک: 
مسکن و برخورد با افراد یک اصل بود. 


کی اه سای ی مه ایس اه مارد کی ساسا عم 
السلام را تفسیر می کند. می فرماید: 


مع قناغه تلا الَفْلوبِ و الْعْیون غنی. (3) 


آخدا به آنها در دزونشان تبره‌ی هعرزم و تضفیم و ارادم داد ] با قناعتی که 
دلها هتم ها وا از نظر بی ساتی- بر هی کید )4 


نع اعاع ی اه اسام. ساسای کر کات ات مسا کی 
بودند و این سیاستشان بود. سیاستی که علاوه بر چشم ها, دل ها را هم پر 
ی کرد 51 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 


مرآه العقول, ج 8. ص 194. 

کافی:ج 2ض ۰107 

نهج البلاغه, قسمتی از خطبه 192 قاصعه, ص 215. 
سیری در سیره ببوی, صص 107 و 1008. 

سیری در سیره نبوی. ص 10 1. 
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ایشان در بیانی دیگر می فرماید: 


در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله اموری است که تو را به عیب 
های دنیا آگاه می سازد. با اينکه مقام بزرگی در پیشگاه خداوند داشت. 
زینت های دنیا را از او دریغ داشت. بنابراین, شرکس سا عم وی اند 
بنگرة که آیا خداوند با اين کار پیامبرش را گرامی داشته یا به او اهانت 
کرده است؟ اگر کسی بگوید او را تحقیر کرده است که _ به خدا سوگند _ 
این دروغ محض است و اگر گوید او را گرامی داشته است. باید بداند 
خداوند. دیگران را (که زینت های دنیا را به آنها داده) گرامی نداشته است؛ 
چه اینکه دنیا را برای آنها گسترده و از نزدیک ترین افراد به او دربغ داشته 
فتاه اه اقتدا کند, ام در جای اه هایش ان و اضر فیک او 
داخل شده است. وارد شود و اگر چنین نکند. از هلاکت ایمن نشود. (1) 


ضلایت و فاظعت رسول الم ضلی الله یمه له 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله مظهر آیه کریمه «أَشْدّاء عَلی الکفار 
رحماء بَيتَهْمْ.» (فتح: 29) است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
و صدر و عفو و گذشت برخوردار بود. صلابت و قاطعیت 
مثال زدنی نیز داشت. ایشان به ای , آیه کریمه قرآن به درستیجامه عمل 
پوشاند که: «یا ۳ التبیهٌ جاهد الکفار و المنافقین و اعلظ عليهمٌ؛ ای 
بیافیر اباکافران خساففانعواد اوه کن عسا آنها شنه مغلیظ بر خورد 
کن». (تحریم: 9) 


پیامبر در جایی سخت گیری می کرد که شایسته سخت گیری بود. ایشان 
در جنگ بدر, عباس, عقیل و ابوالعاص (به ترتیب عمو, پسرعمو و داماد 
خویش) را که در صف مشرکان بودند. همانند دیگر کافران به اسارت 
گرفت و.-همچون دیگر اسیزان و بر اساش مقررات با انان-رفبار کزد. (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله در فتح مکه. شماری از سرکردگان فساد 
مانند: «عبدالله بن سعد». «عبدالله بن حنظل». «فرتنا». «قرینه». 
«حویرث بن نقیذ» و عکرمه را به مرگ محکوم 


ای 1160 


ص:129 


کرد, در حالی که عفو عمومی هم صادر کرده بود. در جنگ بنی قریظه نیز 
شش صد يا هفت صد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن 
زد. (1) این همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره 
ازاد کرده بود. 


همچنین هنگامی که رسای له اه مه ای تا کت وگ 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, هسجدی بتا کردند. چند نفر به. تمایندگی از آنان به 
حضور حضرت آمدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. رسول الله صلی الله علیه و آله عذر می آورد که اکنون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, خدای سبحان, 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله را از نیت شوم منافقان آگاه ساخت که 
آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه می خواهند از 
اک اک 


جات له ورشوله من فبز و تتطلفن ار و 
ام شم کار نون . (توبه: 07( 
و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان 


کت ۱ ۱۱ 10۳ 0 
نداشتیم و [لی ] خدا گواهی می دهد که آنان قطعاً دروغگو هستند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد ان مسجد را ویران کنند و 


مدارا| 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله با ملایمت و مدارا توانست دنیا و آخرت 
مردم را اصلاح کند. این منش سیره جاری همه پیامبران بوده است. چنان 
که خاتم آنان فرمود: « نا نا معاشر 


1- . سیره ابن هشام, ج 4, ص 201. 
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۹۰ ۳ ۳ ‌ِ 3 0 
الانبیاء بمّداراه الثاس کما امژنا باداء القراییْض؛ ما جمعیت پیامبران. همان 
گونه که به انجام واجبات امر شده ایم؛ به مدارا با مردم امر شده ایم ». 


)1( 


آن بزرگوار در کنار تبلیغ رسالت خویش, به مدارا با خلق خدا مأمور بود. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: «جاء جبرئیل الی اي صلی الله علیه 
و آله ققال يا مُحَقَدُ! یک یِفْرَنّکَ السلام و بقول لک دار خَلقی؛ (2) جبرئیل 
نزد پیامبز آمد و گفت: آن: مجمد! پروردکارت. سلام ی رساند و می 
فرماید: با خلق من مدارا کن». 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله,می فرماید: «اِن اللّه- تغالی. ام 
بقداراه التاس, فان باقامه الْقراض؛ خداوند تعالی». همان کون که 
مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مداراً با مردم امر کرده است». (3) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز چلم. +مدارا, گذشت بو رحمت بود. او 
رحفتی, یرای همه عون بو از حقه العالمنتتضا را 


حضرت رسول می فرمود: «بعّث للچلم هرگزا؛ برانگیخته شده ام که 
مرکز حلم و بردباری باشم». )4) 


انس ‌ مالک درباره, ایشان می گوید: «کان 
آله ین أشّد الّاس لَطْفا بالّاس؛ رسول اللّه 


لطف و محبت را به مردم داشت». (5) 


سول للم ضلی الم یت و 
صلین اللد علو و ارت سر 


امانت داری 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام, عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 
پاک سازد. پس از پاکسازی کعبه, عباس عموی پیامبر. از حضرت خواست 
تا کلید خانه خدا را ؛ به او تحویل دهد و مقام کلیدداری بیت الله را که در 


میان عرب, مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. پیامبر بر خلاف این 
تقاضا, کلید را به 


. -1 
.-2 
. -5 


کافی, 0 2 ص‌ 1117 


فص ار 1 
کافی, 0 2 ض‌‌ 1119 
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عثمان بن بنر , طلحه تحویلٍ داد, در حالی که این آیه را تلاوت می کرد: «اِنَ 
اللد ی م کم آن توذوا ۲ آلامانات آلش لها ِ» فه تما فرها نمی ود 


پیش از نبوت. لقب «امین» به حضرت دادند. ابوجهل در یکی از سخنانش 
گفته است که محمد بن عبدالله در اجتماع ما نشو و نما کرد و ما او را 
امین نامیدیم؛ زیرا شخصی امانت دار, آرام و زآنتتکن بود. او زا احترام 
کروی ا اه مفام دای بافت ان کان ادا کرد کسام کفاسته ۱2۱ 


یکسان نگری 


#0 فقرش تحقیر می کرد و نه توانمندی ر 1 نروتش و 
می شمرد. برای هر دو به درگاه خداوند یکسان دعا قق کرت روز آن 
حضرت می فر مود: 


«بدترین غذاء سوری است که ثروتمندان را بدان دعوت می کنند. نه 
بینوایان را. کسی که ثروتمند را گرامی بدارد و بینوا را تحقیر کند, در 
اسمان ها دشمن خداوند است... (4) کسی که ثروتمندی نزدش بیاید و او 
نسبت به آن فرد ثروتمند به جهت اینکه از دنیا (و ثرونش) بهره مند شود, 
فروتنی کند, دو سوم دینش را از دست داده است». (ظ) 


همچنین از مردم می خواست عذانی را که خودشان (به خاطر بدی کیفیت) 


نمی خورند, به مستمندان ندهند. (6) 
4 رت 


مشورت در اسلام و در منطق عملی پیشوایان. حق اهمیت بسیاری دارد. 
فرشا مر ار یاه ی ۱ ی ار اه ۱ 
اصحاب خود بسیار مشورت می کرد. 


1- . داستان های شنیدنی از فتح مکه و جنگ حنین. ص 57 ؛ به نقل از: 
2- . سفینه البحار, 0 ۷ ض‌ 19 


9۹ 
ها 


۷ 


نام 
الا 
نام 


بقا دا ی 323 


گل های بهاری, ص 191. 
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اصولاً مردمی که امور مهم خود را با مشورت یکدیگر انجام می دهند, کمتر 
گرفتار لغزش و پشیمانی می شوند و آنان که گرفتار خودر آیی و استبدادند, 
هرچند افراد فوق العاده ای باشند, از اشتباه در امان نخواهند بود. در 


حدیت لبوی امده است: 


شلحافی: که که زمام داران شما؛ نیکانتان و توانگران شما,؛ سخاوتمندانتان 
باشند و کارهایتان با مشورت انجام شود 2 این هنگام, روی زمین از 
زیرزمین برای شما بهتر است (شایسته زندگی و بقا هستید), ولفن اک 
زمام داراتانسدان و خوانگراتان افراه بخیل باشتد و کارها با مشوزت 
انجام نشود, در این صورت, زیرزمین از روی آن برای شما بهتر است. (1) 


مردم داری 


یکی از موففیت. های:بز رک سافتران: آلفی:بم .ویژه رسول اللم.ضلی. ام 
علیه و اله, برقراری ارتباط صمیمی و نزدیک با مردم است. انان مردمی 
ترین رهبران جامعه بودند و به همین دلیل بیشترین موفقیت را در انجام 
رسالت خویش به دست آوردند که خدای سبحان نیز بر حسن رسالت و 
موفقیتشان درود می فرستد: «و سَلامٌ علی المرسلین». (صافات: 91 


پیامیر صلی الله علیه و اله به همه یکسان نگاه می کرد تا کسی در نگاه و 
توجه به مخاطب احساس تبعیض نکند. (2) مردی وارد مسجد شد و به 
خضور پیآهتن اکرم ضلی االه علبه و له رسب وسول الله‌صلی الله غلیه نو 
آله تنها نشسته بود, ولی در عین حال, جابه جا شد و برای مرد تازه وارد جا 
باز کرد. آن مرد گفت: یا رسول الله سا که مشد است. حضرت فرمود: 
خق. مسامان: بر فسلفمان دیکر آن اشت که.وفتی دید.می خواهد نزدیی: او 
بنشیند, برایش جا باز کند و جابه جا شود. (3) 


1- . هم نام گل های بهاری. ص 26. 
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بخش سوم: انديشه شناسی (سید محمدحسین حسینی هرندی) 


اشاره 


ص:134 


ص35 1 
فصل اول: پیام های اقتصادی 
از دست رنج خود بخورید 


مرد در مقام همسر و پدر وظیفه دارد برای اون معیشت خانواده کوشش 
کند. این مسئله در رساله های عملیه به صراحت بیان شده است. (1) بنا 
براین, لازم است مرد به عنوان سرپرست خانواده با تلاش, از دست رنج 
خود بخورد و به دیگران تکیه نکند. 


0 او یکی از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. فقر و تنگ 
دستی بر او چیره شده بود. در یک روز که حس کرد دیگر کارد به 
استخوانش رسیده, با مشورت و پيشنهاد زنش تصمیم گرفت برود و وضع 
خود را رای زسرل ارم سای له اه وا نی هروا رت 
استمداد مالی کند. با همین نیت رفت. ولی قبل از آنکه حاجت خود را 
بگوید این جمله از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله به گوشش خورد. 
نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند خداوند او را بی نیاز 
فف: کید # 


آن زود خیزی نگفت ودبه خانه خویش بر کشنت: باز با هیولای مهیب فقر که 
همچنان بر خانه اش سایه افکنده بود, روبه رو شد. ناچار روز دیگر به 
فان ی وا سا ام ی ام اه عم مسا را مر 
هم ها له با رتسول اصرم ولد .. این دفعه نیز بدون اینکه حاجت 
خود را بگوید. به خانه خویش بر گشت .. (اين جریان یک بار دیگر هم اتفاق 
آها ‏ ی ار اه و ای 
ها ار اه با ی وی اد یی 
کند و بیاورد و بفروشد. رفت و تيشه ای عاریه کرد و به صحرا رفت. 


1- . «... تهیه غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر زن که در کتب ذکر شده بر 
فآ را ها ی 
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هیرمی. جمع کرد و فروخت. لذت حاصل دست رنح خویش را چشید. 
روزهای دیگر به این کار ادامه داد...». (1) 


روزی حلال بجویید 


کسب و کار و تحصیل درآمد برای اقتصاد خانواده بر مرد واجب است و 
تلاش برای گشایش خانواده پسندیده شمرده می شود. البته اسلام با این 
شعار که «هدف. وسیله را توجیه می کند». مخالف است. بنابراین. برای 
کسب روزی و درآمد نمی توان به هر روشی روی آورد. اسلام تنها تلاش و 
کوششی را می پسندد که کسب حلال را در پی داشته باشد. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله درپاپه روزی جلال می فرماید: «مَن لمٌ 
یبال من این اکشت المال لم ببال الله" من این ارحَلة الثاز؛ هر کس باکی 
نداشته باشد که از کجا کسب مال کند. خداوند باک 4 از کجا به 
دوزخش ببرد». (2) 


همچنین در جایی دیگر می فرماید: من اتقت ما من یر له کان را 
ای الثار ؛ هر کنتن صالی با اد رام غیر حاا به دستت. آمرده ان مال: آو را جة 
سوی آتش می کشاند». (3) 


رسول خدا لین الله: غلیه ی آلف-برترین عباوت را طلت روزی تعلال .من 
داند و کسی را که در راه کسب آن بکوشد, مجاهد در راه خدا معرفی می 
کند: «ألْعبادة عَسرَخ أیْزاءٍ تسعة آأجزاء هی طلّب الحلال؛ عبادت ده جزء 
دارد که نه جزء آن طلب روزی حلال است.» 1 طضتیر هی ومد 
« الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللهر : کسی که برای کسب هزینه 
خانواده اش زحمت بکشد, مانند مجاهد در راه خداست.» (5) آن حضرت,؛ 
کسب درآمد حلال را بر هر مسلمانی چه مرد و چه زن واجب می داند و 
می فرماید: «طلَبْ الحلال قَرِيصَه علی کل مُسَلم و مُسْلْمَهٍ؛ کسب درآمد 
خلال بر هز مره زن عسلمان واختبه آنست»: (6)- 


[- ِ داستان راستان؛ 0 1 ض 29 
اسان اشا 12ص وا الاتا و0 
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. داستان راستان, ج 12, ح 19373 الاختصاص. ص 249. 
. میزان الحکمه, ج ظ, ح 7202. 
. میزان الحکمه, ج 5, ح 7203. 
. میزان الحکمه, جح ظ, ح 7211. 


1 
حرفه و پيشه بیاموزید 


افراد خانواده می توانند با زحمت و تلاش برای اقتصاد خانواده خود تلاش 
کنند که این کاری پسندیده است. کسب درامد حلال می تواند از راه های 
متفاوتی باشد. اسلام برای اینکه اين امر مهم در اقتصاد خانواده به صورت 
پایدار تحقق یابد. مسلمانان را به یادگیری حرفه و پیشه سفار ش می کند. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «اِن الله- تعالی مج اعد 
الم 1 الْمْحْترف؛ ؛ خداوند تعالی بنده مومن پيشه هر ماع 1 دوست 
دارد». (1) 


نقل می کنند هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به کسی نگاه می کرد 
و از او خوشش می آمد, می فرمود: «هل له جرّقَهٌ ؛ آیا کاری هم دارد؟ ند 
اگر می گفتند نه, حضرت می قفرمود: «اشقط ضر سییی» ؛ از چشمم افتاد. ۳ 
می پرسیدند. : چرا ای رسول خدا؟! حضرت می فرمود: «لأْلّ الوم 3 اذا لَم 
یک له حوقة یعیش بدییه ؛ زیرا اگر مقمن کار و حرفه ای نداشته باشد, 
دین خود را وسیله گذران زندگی می کند». (2) 


یکی از آفت هایی که دامن کی بیشتر خانواده ها است. اسراف است. 
اسراف هرگونه تجاوز از حد اعتدال است, هرچند در عرف مسلمانان. این 
واژه بیشتر در مورد زیاده روی در مصرف مال به کار می رود. 

قران گرم آسراف کاران را شاعحه خورح میاه آن الخطرفین هم 
أَصَحات الثار؛ همانا اسراف کاران اهل دوزخند.» (3) 


خداوند, بندگانش را به بهره گیری از نعمت ها فرا می خواند, ولی آنها ر 
از اسراف برحذر می دارد: «کلوا واشتر وا 1 تُسّرفوا انهٌ لایْحت 5 
المُسرفین ؛ بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که خدا انتر اف کاران را 


دوست ندارد». (اعراف: 31) 


1- . میزان الحکمه, ج 3, ح 3650؛ کنزالعمال, ح 9199. 
2 . میزان الحکمه, ج 3, ح 3649. 


3- . غافر: 43. 
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پیامبر اکرم صلی اللة علية. و آله: نشانه اسراف کاران را چهار چیز می 


داند؛ 


[ لام المُسرف قارنعه: ِِ اسب ۳ کل ها اف تم ۳ ود 


نشانه "۳ کاز مار خند اشتة بد کارهای باظل ی نان انح را 
فراخور حالش نب نیست. می خورد؛ در کارهای خیر بی رغبت است و هرکس 


اسلام برای اقتصاد خانواده و جامعه اسلامی, سیاست هایی را تدوین کرده 
است. آنجا که سخن از تولید ثروت است. سیاست کار و تلاش را بیان 
کرده است. هنگام مصرف ثروت نیز سیاست های حکیمانه ای را تبیین می 
کند. مانند دوری از اسرف و تبذیر و انجام مصرف درست. از جمله 
سیاست های اقتصادی خانواده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به تک 
تک مسلمانان سفارش می کند, قناعت است. اگر خانواده مسلمان قناعت 
زا فر زندکی خود نهادینه کند, از مشعلات فراوانی به دور خواهد ماند. 
خانواده قناعت گر دچار اسراف ی ؛ به دام چشم و هم 
چشمی نمی افتد. فقیر نمی شود و درنتیجه, از یک زندگی سالم برخوردار 
خواهد شد. 


شخصی از حضرت امیرمق‌منان. علی علیه السلام درباره این بخش از آیه 
که «او را با زندگی پاکیزه ای حیات می بخشیم». پرسید. حضرت فرمود: 
«مقصود قناعت است.» قناعت. مورد پسند خدا و رسول و اثمه اطهار: 
است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این ی 
«القاگهمال ای ۰ متاعت: ری اس مام تشدنی »۰ ۱2۱ 


تنها با دوری جستن از حرص و از می توان قناعت پيشه خود ساخت. ائمه 
اطهار: به شیعیان سفارش کرده اند که در مسائل مالی و اقتصادی به 
زیردستان خود بنگرید؛ زیرا این کار. ادمی را قانع تر می سازد. (3) 


3- . نک: میزان الحکمه, جح 10, ح 17153. 
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پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز مسلمانان را به قناعت تشویق می 
کند و در این باره می فرماید: «اقتَعٌ بما آ 0 علیی ااخشیا نت۶ ید 
آنچه داده شده ای, قانع باش تا حسابت سبک شود.» (1) هتخیر زر 
کلامی دیگر نشانه مومن را کم خرج بودن او می داند و می فرماید: 
«ألمومن یَسیژٌ المَوْوتَهٍ؛ مومن, کم خرج است». (2) 


درخواست نکنید 


عزت از ویژگی های خدا, رسول اکرم صلی الله علیه و آله و مومنان است 
و خداوند هیچ گاه خواری را برای دوستان خود نمی پسندد. فتاسفاته کاهت 
خانواده ها به دلیل دور شدن از قناعت یا حتی فقر و نداری یا نیازهای 
کاذب, به درخواست کردن از دیگران روی می آورند. اسلام اين کار را 
نمی پسندد. انسان باید تلاش کند و حتی فقر و نداری خود را نزد مردم 
اشکار نسازد؛ زیرا| این کار ماأیه تحقیر شدن وی و خانواده اش نزد مردم 
می شود. نکته هایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در این باره نقل 
شده است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم: 


قح رَجْل علی تسه باب مساو الا قتح ال" َلَیّه باب من الْقَفر. (3) 


2 


هیچ مردی در نیازخواهی را به روی خود نگشود, مگر آنکه خداوند دری از 
فقر را به روی او باز کرد. 


از فقر بگریزید 


فقر و نداری چنان زشت و بد است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
گاهی دست به دعا برمی داشت و از فقر به خدا پناه می برد و می فرمود: 
«أللهْمَ ٍتّی أَعُودٌ یک من الْکُفُر و القَفُر؛ بار خدایا ! از کفر و فقر به تو پناه 


می برم.» 


مردی عرض کرد: آیا این دو با هم برابرند؟ فرمود: «آری.» (4) از دیدگاه 
ان حضرت: «فقر, بدتر و سخت تر از کشته شدن است». (5) 


1- . میزان الحعمه, جح 10, ح 168 17. 
2 . میزان الحکمه, ج 5, ح8100. 


3 سفیران الخکمه ه ار 1 1845 
4 . کنزالعمال, ح 16687. 
5- . میزان الحکمه, ج 10, ح 15991. 
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بنابر روایات, انسان باید از عواملی که سبب فقر می شود, دوری گزیند و 
خانواده اش را دور کند. 


برخی از این عوامل عبارتند از: دم زدن از ناداری؛ حرص : خیانت ؛ تنبلی ؛ 
نیازخواهی از مردم؛ عاق والدین؛ زنا؛ بریدن از خویشاوندان و دروغ گفتن. 
۱۷ 


در کارهای خود میانه رو باشید 


میانه روی در همه جا پسندیده است و در خانواده پسندیده تر. اعتدال و 
میانه روی روش صحیح زندگی است. امیرمومنان علی علیه السلام درباره 
پیامبر فرمود: «سيرلةٌ القصد؛ راه و رسم رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله, میانه روی بود.» (2) میانه روی چنان مهم است که حضرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: «میانه روی و نیک روشی و شیوه 
درست و پسندیده, جزتی از بیست و اندی اجزای نبوت است». (3) 


باید دانست روش زندگی افراد متفاوت است. ممکن است کسانی در 
مخارج زندگی, دستی گشاده داشته باشند و در مقابل. برخی بیش از 
اندازه سخت گیری کنند و زندگی را بر خود و خانواده تنگ بگیرند. اسلام, 
میانه روی در زندگی را که مورد پذیرش عقل سلیم است, پرمی گزیند. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اين باره می فرماید: « لاقتصادٌ فی 
امه نِصَف المعیشه؛ میانه روی در خرج زندگی, نصف زندگی است.» 
4) 


همچنین در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: «مَنِ 
افتضَد عنام ال ؛ هرکس میانه روی کند, خدا توانگرش می سازد». (5) 


1- . نک: میزان الحکمه, ج 10, ح 4676. 
2 . نهح البلاغه.ء ص 177. 

3- . میزان الحکمه, جح 10, ح 16733. 
4 . کنزالعمال, ح 434د. 

5- . میزان الحکمه, جح 10, ح 16727. 
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فصل دوم: پیام های عبادی 
هماره نماز بخوانید 


یکی از ویژگی های خانواده مسلمان. داشتن برنامه عبادی است. مهم ترین 
برنامه عبادی که اسلام به خانواده مسلمان هدیه کرده. نماز است. توجه 
دادن خانواده به نماز چنان اهمیت دارد که خداوند در قرآن کریم خطاب به 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «چ مر ر ملک بالصّلاه و 
اصَطبر عَلیها؛ و کسان خود را , به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش». 
(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «لیَکن کر هک الطلاه. لها 
رأسن الاسلام بَعدَ الاقرار یالخین». (2) 


قرآن بخوانید 


پیامبر خدا می فرماید: «ذا أَحتَّ أحَذكُمٌ آن بُحدت ربّه قلیفراً الفرَآن؛ 
هرگاه فردی از شما ۳۹3 داشته باشد که با سخن بگوید, 
قرآن بخواند.» (3) آن بزرگوار درباره آباز تلاوت قرآن کریم در خانه می 
فرماید: 


اجْعلوا بوتکم نصیباً من الْفْرآن, قَاِنّ ابیت اذا فُری ء فیه تیِسَر علی آأَهْله, 
و کنر خیرم و کان که فی زیادو" )4 


برای خانه های خود, سهمی از قرآن قرار دهید. پس هرگاه قرآن در خانه 
ی 


لت فان الحکمه: ج پرخ 10529 تیار الاتوارج 7ص مر فد 
2 . طه: 132. 

3- . کنزالعمال, ح 2257. 

۰-4 . وسائل الشیعه, ج 4 ص 8531. 
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کشایش از ل.هضی .نود و خیر و برکت آن.زباد فی کردد و آفز اد ان خانواده 
در فزونی خواهند بود. 


اهل دعا باشید 


یکی از ویژگی های خانواده مسلمان و دین دار اين است که اهل خانه با 
دعا ماأنوس و پیوسته با خداوند سبحان در ارتباط باشند. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: 

ما من مُسلم ذعا له تعالی بدغوو لیس فیها ؟ قطيعة چم ولا اسْتَجْلاٍ انم 
7 ۱ 5 

5 ۳ 4 و5 

آن بخرها 2 فی خی وا آن برقع قفا من الیو نو 


هر مسلمانی که خدا را به دعایی بخواند و آن دعا برای قطع رحم با 
ایا ال نارای ار 
ی را ای 1 
یا بدی و گزندی را از او دور می سازد. 


توجه به شادی و تفریح خانواده وظیفه پدر و مادر است. انسان موجودی 
است که نیاز به تفریج و تنوع دارد, به ویژه توجه به فرزندان و خواسته 
های آنان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پس پدر و مادر باید بکوشند 
برای آنها محیطی شاداب فراهم سازند. جمعه, روزی است که افراد 
خانواده باید برای ان برنامه متفاوتی داشته باشند. جمعه. روز تعطیلی 
مسلمانان و روز عید انان است. توجه به جمعه از سفارش های پیامبر 
اکرم صلی الله علیم و آله است. حضرت در این باره می فرماید: «اشتژو 
لِصبْیایِكمْ اللَحْم و دکرُوهْم وم الجُفْعَه؛ برای فرزندان خود گوشت بخرید و 
[فضیلت ] روز جمعه را ۳۹ یادآوری کنید». 2 


مان آلخکمه ق م28 3 
2- - مستدرک الوسائل, 0 0 ضص‌‌ 99 


ص143 
فصل سوم: پیام های اخلاقی _ تربیتی 


از جمله سفارش های اخلاقی که قرآن و سّت رسول اکرم صلی الله علیه 
۵ آله بر ان اکیه دار مرافبت اه تام: است. امراد خانواده: مسامان :اه 
مرد و چه زن سزاوار است مراقب نگاه خود باشند. 


ماس ارم اه وه انش تاه وی مسا سر سیم سا 
معرفی می کند و در اين باره می فرماید: 


1 للظز سَهم مَسْمُومْ من سهام لیس قَمَن ترکها حوفا من الله آغطاخ الله 
" ایمانا ید حلاوتة فی قلیه. (1) 


نگاه کردن بحه از تیرهای زهرآلود ابلیس است. پس هر که از ترس خدا, 
خشم خودرا از نامحرم | فرو بندوه خداوند به آو ایعانی,غطا فزمایذ که 
حلاوت ان را در دلش بیابد. 


تتامیر آکزم صلی الا لیم و لو بی امه مها ناه لیوا روش تم 
هوا و هوس در دل انسان و روی آوردن غفلت به روع و قلب آدقیت می 
داند: «َاکم و فُضْول الّظر, فا بر القوی, و بُولِدٌ العَقْلَة؛ از نگاه های 
زیادی بپرهیزید؛ زیرا آن تخم هوس می پراکند و غفلت می زاید». (2) 


1-. میزان الحکمه, ج13, ح 20283 
2 میزان الحکمت: 13 2 20245. 
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ابن عباس می گوید: 


«فضل بن عباس روز عرفه کنار پیامبر ایستاده بود و به زن ها نگاه می 
کرد. ۳۷ چندین بار با دست خویش, روی او را از زن ها برگرداند, ولی 
ی گشت. پیامبر فرمود: پسر برادر ! 
هر کس در این روز مالک چشم و گوش و زبان خود باشد, خدا او را می 
امرزد». (1) 


به عیب های خود بیردازید 


تک از اسیب های خانوادگی که بیشتر میان زن و شوهر رح می نماید, 
توجه هریک از زوجین به عیب های یکدیگر, بازگو کردن 9 بزرگ نمایی آن 
است. این کار غیر اخلاقی در درازمدت می تواند کانون گرم خانواده را به 
شروخ بکشاند. سا هی اکر مق ضلی: الله غیت و آله دی این ۳0 
اشاره کرده است که توجه به آنها در بهبود زندگی خانوادگی اثر بسزایی 
دارد: 


پرداختن به عیب های خود و بی توجهی به عیب های دیگران 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: وی لقن عه رد ۶ یوب 
المَوْمنین من اخوانه؛ خوشا به حال آن کس که عیب خودش, او را از 
پرداختن به عیب های برادران مومنش بازدارد. (2) 


نکوهش توجه کردن به عیب دیگران 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 


گفی بالْمژء یبا أنْ یَثظَرّ من الّاس الی ما یَعمی عَة من تفس و بْعیر 
الاسخ بفا ایستظیع ۶ کف و خی لها ایننه. ۱ 


آدمی را همین عیب بس که عیبی را در مردم ببیند و در خود نبیند و مردم 
نشین خود را با چیزهای نامربوط و بیهوده بیازارد. 


و ترش سای ام مه خلت اس لام 
1 ص ۰139 به نقل از: طبقات الکبری, ج 4, ص 4<. 

مص ان الک ۱۵6 ار ای رو 

3-. میزان الحکمه, ج 9, ح 14658. 
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پوشاندن عیب دیگران 


برای اینکه کانون خانواده. گرم و پایدار بماند, باید تلاش کنند عیب های 
یکدیگر را بپوشانند و آن را نزد دیگر افراد خانواده آشکار نسازند. این عمل 
کم کم اثر می گذارد و شخصی که عیبش پنهان نگه داشته شده است:؛ در 
صدد اصلاح خود برمی اند 


زنتول اکرم.ضلی الله علیه و الف-ذر این بازه مین فر ما رد؛ 
من ستر ستر أَخاغ فی فاجشه رآها له لام فی النیا و الأاخر. (1) 


هر که از ترادر خود کار زشتتی ببیند و آن را بخشنده نکه دار خدافند در 


از خشم و عصبانیت دوری کنید 


به طور کلی, در روایت های اسلامی بر فرو بردن خشم بسیار تأکید شده 
است. پیامبر اکرم صلی الله علبه و آله سخنان ارزشمند بسیاری در اين 
باشد: 


لْعَصَت بُفسدذٌ الایمان گما بُفْسِذّالْحَل الْعسَلَّ؛ خشم, ایمان را تیاه می کند؛ 
همان کون کم کم سل را 

در کلامیي دیگر از ایشان نقل, شده است: «لیْس السَدیذ بالصَرَعٍَ, [نما 
الشدید الذی یمک نه فسة علد القهب ؛ پهلوانی به زمین زدن حریف نیست.؛ 
بلکه پهلوان کسی است که هنگام < خشم, خویشتن دار باشد.» (3) همچنین 
می فرماید: «من کطع عتطا ملا ار جوفه قَهْ ایمانا؛ هرکه خشمی را فرو 
خورد. خداوند درون او را از ایمان بر ده 40 


از فحش و ناسزا بیزهيیزید 


از جمله گناهان زبان, دشنام دادن و ناسزاگویی به یکدیگر است. روح 
فرزندان همانند کاغذ سفید و به دور از هرگونه سیاهی و زشتی است که با 
قرار گرفتن در 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 


میزان الحکمه, ج 9, ح 14679. 
میزان الحکمه, ج 9, ح 14997 بحارالانوار ج 73 ص 267, ج 22. 
میزان الحکمه, ج 9, ح 19029. 
میزان الحکمه, ج 9, ح 19036. 
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معرض. ناسزآگویی: ناخوداگاه آن را یاد می گیرند و در گفتار و رفتار خود 
بازتاب می دهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دلیل زشتی اين کار 
مسلمانان را .از آن برحذر داشت و فرمود: «یّاکم افش ؛ فان ۱ 

عَرُوجل الفاچش المتفحکش؛ از دشنام گویی بیر هیزید . ۳ خدا, 
ناسزاگوی بد دهان را دوست ندارد». (1) 


از طمع دوری کنید 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: «یشین الب عَبْذ 4 طَمغ َعُودة 
الی طيِع؛ بد بنده ای است آن بنده ای که طمعش, او را ؛ 2 
کشاند». (2) 


از زمان. استفاده بهینه کنید 


رسول گرامی اسلام در سفارشی فراگیر به همه دین داران چنین سفارش 
0 


کان فیها (آي ضخف ایُراهيم علیه السلام علّی الْعاقل ما لَغ یَکُنَ مفلُوباً 
قلی عفِمأنْ توق له سااث: ساعة بناجي فیها رن عوجل؛ و سا 
تخاست. بسه؛ و ساعه کر قفا ضتع عروجل. الیه : و ساعه تاو 
فیها بحظ تفْسه من الحلال؛ قَالٌ ۹ 9 عون یلک الساعات 5 


سس ۳ 


استجمام قوب و توزيع لها. (3) 


در روایتی نقل شده است: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جبرئیل پرسید: معنای صبر چیست؟ 
جبرئیل گفت: «اينکه در سختی صبر کنی همچنان که در [روزگار] آسایش 
صبر می کنی. در تهی دستی صبر کنی همان گونه که در هنگام توانگری 
صبر می کنی و در بیماری و گرفتاری صبر کنی همچنان که در زمان 
سلامت و عافیت صبر می کنی. [ادم صبور ] از بلایی که به او می رسد. نزد 
مخلوق زبان به شکوه نمی گشاید». (4) 


1 
۳-7 
زان الخکمه خ کر 4 ۸2 یهار الاتهارس 2 ص71 
4 


ان ی 19 


میزان الحعمه, ج 6, ح 10090. 
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از گناهان خانه برانداز بپرهيزید 


کنان هماند سنتی. اشست. که اسان را اتکی نی کشاند, انسان غافل 
همان گونه که از غذای مسموم دوری می کند, باید از گناه هم بگریزد. گناه 
اتواعن دار رصو لا گرم صضلی الله علیه و الهتدر صعرفی انواع کناهان ده 
دسته ای از گناهان, اشاره می کند که انجام آن سب ویرانی بنیان خانواده 


می شود. حضرت می فرماید: 
بغ لاتدحل ین فاحوه هه ترا کرت قرلم بفمد بالت که الخیانهه ال و2 


ف 


چهار چیز است که اگر یکی از آنها به خانه ای درآید, حتما آن خانه ویران 
می شود و با برکت اباد نمی شود و برکت از ان می رود. [ان چهار گناه 
عبارت است از: ] خیانت ورزیدن, دزدی, نوشیدن شراب و زنا. 


به خواسته های افراد خانواده توجه کنید 


از جمله مواردی که در استحکام بنیاد خانواده نقش فراوان دارد. توجه به 
خواسته. های آفر اه خانو ادم است. یامن اکرم ضلی الله علیه و ال خطظاب 
به مرد موّمن می فرماید: 


9 و فقو 2 3 و و مد ۲ 
المَوْمنْ یاکل بشْهُوه اهله, و المنافق یاکل اهلة بشهونه. (2) 


او چیز می خورند. 


ان اه 0 ار الاداس ررض 91 
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فصل چهارم: پیام های اجتماعی 


تور از یام های احشعاعی: شخاتی است کح کی مرف رامش اش اظ ۲ 
صکران وا شزسی: هی کت این رخانظ ست اند ضان افراد خانوادم, 
خویشاوندان و به طور کلی افراد جامعه باشد. خانواده های امروزی گاه به 
دلیل وعایت: تکردق برکی کته های. اختماعی نه ظاهر کوحیر اسیب:های 
قراوانیه می, ند تن روابات باس اکزم-‌هلی الله علیه و آله کته هایی 
می توان یافت که هر چند عام و قلمرو آن گسترده است, ولی زر غاینت آنها, 
در بهبود روابط میان افراد خانواده بسیار موثر است. 


خوش رو باشید 


خوش رویی, بر محبت می افزاید و کینع با از دل می زداید. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله ور مود. «حسنْ البشر ید ذ هَبّ بالسُخیمه؛ ۰ خوش روبی, 
کینه را می زداید». (1) 


بای کید 


اسلام به مسلمانان بسیار سفارش کرده است که هنگام دیدار با یکدیگر در 
ابتدا سلام کنید. سلام به معنای ارزوی سلامتی برای طرف مقابل است و 
این برخورد چنان ارزشمند است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: «مَن بَداً بالکلام بل السلام قلا تُجیبُوة و قالٍ ابْدَوُوا بالسلام بل 
الکلام؛ هر که پیش از سلام کردن, سخن گفتن را آغاز کند: پاسخش را 
نگویید و پیش از سخن گفتن, سلام کنید». (2) 


[- ۱ کافی, ج 2 ص103, حَ6. 
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از سخن چینی بپرهيزید 


یکی از عادت های زشتی که می تواند روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار 
دهد و در مواردی ارامش خانواده های خویشاوند را بر هم زند. سخن چینی 
است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله درباره سخن چینی می فرماید: 


أَقَصکم ای اللهم المشاوّون بالتَمِيمه, الَفْقَدفون بین الاخوان, ان 
للبراء العترات. (1) 


منفورترین شما نزد خداوند کسانی هستند که سخن چینی می کنند. میان 
برادران جدایی می افکنند و در پی یافتن خطا و لغزش برای افراد بی گناه 


از بهتان بپرهیزید 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 


من هت مُوّمنا َو مومت أو قال فیه ما لیس فیه أَقَامَةٌ اللّه" تعالی بَوَم 
الْقیامه علی تل مِن نار حتّی بَحْرْج ما قالة فیه. (2) 


هر کس به مرد يا زن موّمن بهتان زند یا درباره او چیزی بگوید که از آن 
مبراست.؛ خداوند وی را در روز رستاخیز بر تلی از اتش نو دارد ۳ از 
حرف خود درباره او برگردد. 


از بدگمانی و تجسس کردن در کارها بپرهيزید 


پیامبر اکرم صلی, الله _علیه, و آله درباره پرهیز کردن از تجچسس می 
فرماید: «انی لمْ 7 آن تب عَن قلوب النّاس و لا اش ۱ 
مأمور نیستم که دل های مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم.» (ی) آن 
حضرت در کلام دیگری, مردم را از گمان بد و تجسس در کارهای دیگران 
که ريشه بسیاری از مشکلات در خانواده هاست. برحذر می دارد و می 
فرماید: «یا کم و الط قانٌّ الظنّ آأَکدَبٌ الحدیث لاتجسشوا؛ از گمان 
[بد] دوری کنید زیرا گمان, دروغ ترین سخن است. به سخنان مردم گوش 
و تجسس و عیب جویی مکنید». (4) 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 


میزان الحعمه, ج 2, ح 1781. 
میزان الحعمه, ج 2, ح 1991. 
میزان الحعمه, ج 2, ح 2344. 
میزان الحکمه, ج 2 ح 2343. 
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به مجلس های سودمند بروید 


یکی از ضرورت های زندگی خانوادگی و اجتماعی, گرد هم آمدن انسان ها 
ات ببا اعوص صلی اه جلف ال اند ها یر یفص 
مسلمانان را به حضور در مجلس های سودمند تشویق می کند. ان حضرت 
محفل ها را سه گونه توصیف کرده است: پرسود؛ سالم و پژمرده. مجلس 
پرسود و غنیمت. مجلسی است که در ان یاد خدا باشد. محفل سالم. 
مجلسی است که خاموش و ساکت است و مجلس پژمرده آن است که به 
باطل پرداخته شود. (1) سیس در جایی دیگر می فرماید: »۱ رتعوا فی 
رٍیاض لْجتّه ؛ در باغ های بهشت گردش کنید. » عرض کردند: آی رسول 
خدا!باغ های بهشت چیست؟ حضرت فرمود: «مجلس های ذکر». (2) 


پيوند خویشاوندی را تحکیم کنید 


در روایت های اسلامی, از پیوند خویشاوندی به «صله رحم» تعبیر شده و 
اسلام بر حفظ و تقویت پیوند خویشاوندی. بسیار سفارش کرده است. 
ی ی 


ِِ 0 ی 


هیچ گامی نزد خدا دوست داشتنی تر از دو گام نیست. قدمی که موّمن با 
ان در راه خدا صفی را پر می کند و قدمی که مقمن برای برقراری رابطه 
با خویشاوندی که از او بریده است.؛ برمی دارد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در پاسخ به این پرسش که خداوند چه 
کسی را بیشتر از همه دوست دارد, فرمود: « لقع الناس للناس که 
حال مردم سود مندتر است.» (4) همچنین ایشان انسان های 


1- . میزان الحکمه, ج 2, ج 2388. 
2 . میزان الحکمه, ج 2 ج 2386. 
3- ۰ شیح مفید, امالی مفید, ص‌ ۷ ۳ 9. 
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والامقام را کسانی می داند که افزون بر داشتن ویژگی های مثبت دیگر, به 
دیگران نیز کمک کنند. انسان باید بکوشد همواره برای خدمت به دیگران 
قدم بردارد و دیگران را دوست داشته و خیر خواه آنها باشد. 


با یکدیگر سازگار باشید 


ژندکی؛ خاتهاد کین بذون: هدارا با اغضاق. ان آمکان بذیر تیست: دارآ بو 
سازش با افراد از چنان ارزشی برخوردار است که پیامبر اکرم صلی آلله 
علیه و آله درباره آن فرمود: ۳ ربی بمٌداراه الناس کما 0 یأداء 
الْقراض؛ تزهزد کارنم همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده, به 
مدارا| 9 با مردم نیز فرمان داده ات7 ال 


به سالمندان احترام بگذارید 


از خملهة درم هایی که پیامبر اکرم صلی. الله علیه و اله به تک نک اقفر اد 
خانواده می دهد, احترام گذاشتن به سالمندان است. ارج نهادن و احترام 
گذاشتن به کهن سالان امری واجب است, به گونه ای که در بسیاری از 
روایت های اسلامی, احترام به انسان های مقمن سالمند در ردیف احترام 
گذاشتن به پیامبر و خدا دانسته شده است. حضرت رسول اکرم صلي الله 


غیت و آله دز این باره: فرمووهای من اعلالی. توف الشته هل ای 


1 


احترام نهادن به سالمند امت من احترام به من است.» ۳4۸ 
در زندکن مشورت کنید 


ا کر انسان در ی با مسائلی روبه رو شود که نتواند در مور آنها 
تضفیم: کیره بهترین راه حل آن, استفاده از تجربه, علم و عقل دیگران 
است. مشورت در زندگی زناشویی, برخورد با فرزندان و همکاران و مانند 
آن می تواند چراغ راه آدمی باشد و او را به راه درست هدایت کند. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: « لا مظاهرح انح 
الَمُشاه رو ۰ هی پشتیبانی قابل اعتمادتر از مشورت نیست.» (3) و در جایی 
دیگر نیز فرمود: «الْحَرْمْ آن تسشتشیر ر 5 ای و تطبة مره " دوراندیشی آن 
است. 


1-. کافی, ج 2, ص 17, ح 4. 

2 . کنز العمال, ح 6013. 

3- . میزان الحکمه, ج6, ح 9875؛ مستدرک الوسائل. ج 8. ص 342. 
4 . میزان الحکمه, ج6, ح 9854. 
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رس رای سس وه و ای کم سا فا 
لغزش 0 شود. 
بخشاینده باشید 


در برخورد و روابط اجتماعی افراد با یکدیگر چهار حالت را می توان در 


اول) انسان در حق کسی خوبی کند و او هم در حق آدمی خوبی کند. 
دوم) انسان در حق کسی بدی کند و طرف مقابل هم مانند او رفتار کند. 
تقو اسان در ی تقو کتوی‌ط رسفا ل تخود فیدی کند: 
چهارم) انسان در حق کسی بدی کند, ولی او در حق آدمی خوبی کند. 
از این چهار حالت می توان نتیجه گرفت: 

حالت اول: خوبی در مقابل خوبی که یک امر طبیعی است. 


حالت دوم: بدی در مقابل بدی که این حالت را نیز می توان امری طبیعی 
حالت سوم: بدی در مقابل خوبی که این عمل. زشت ست و عقل و 


قطرت. ادمی انا نمی بشندن: 


حالت چهارم: خوبی در مقابل تدای . این شخص؛ رد است که نه تنها اهل 
شایش و گذشت است. بلکه به جز بخشش, به او خوبی هم کرده است. 


نخستین راه برای جبران اشتباه پس از پشیمانی, عذرخواهی است. اگر هر 
کدام از افراد خانواده در مقابل دیگری بدی کند, باید پوزش بطلبد. همچنین 
تباید غذرخواهی زا ان قدز به تا تور بیندازد که دیگر سودی نداشته باشد. 
دز این بازه از نياهید. اکرم ضلی الله علیه و ال نقلن:.شده: است :ری ۶ 


تب 


المَعْذِرو چین یَحْصُرّ المَوْتُ؛ بدترین پوزش, زمانی است که مرگ فرا 
رسد؟»؟. ۳9 


1- . میزان الحکمه, ج6, ح 12122؛ بحارالانوار, ج77, ص 133, ج43. 


ص:53 1 
فصل پنجم: پیام های بهداشتی 


از پرخوری بپرهيزید 


در روایت های اسلامی به مسلمانان سفارش شده است که از پرخوری و 
انباشتن معده بیرهیزند ؛زیرا سلامت جسم و جان در گروکم خوردن است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «مَن قل اکلة قل حِسَابْة؛ هر 


که خوراکش کم باشد, کمتر حساب پس دهد. » (2) همچنین در جایی دیگر 
از انشان نعل شده آمعت: 


من قلّ طْعْمَهُ صَعّ بَطِنةُ و ضقا قلبْه. و من کر طَعْمْهٌ سَفُم بَطنْهُ و قسا 
قلبة. (2) 


ی معده اش سالم می ماند و صفای دل می یابد و 
هرکه پرخور باشد, معده اش بیمار و قلبش سخت می شود. 


از خوابیدن بسیار بیرهیزید 


رسول خدا صلی الله علیه و آله, پیروانش را از پرخوابی برحذر داشته 
است ؛ زیر| آناز تشر تن نی ووزانه بر جای می گذارد و آخرت آدمی را 
تیاه می سازد. ایشان دراین باه می فرماید: «ّاکَم و کنر الوم ِِِ 
0۱۱۱ کل | ۳ ۱/0۳ (3) 


1- . مستدرک الوسائل, جح 16, ص 221, ح 19651. 
2- . میزان الحکمه, جح 1, ح 379. 
3- . میزان الحکمه, جح 13, ح 20914. 
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پاکیزگی را رعایت کنید 


اسلام در سه مرحله به پاکیزگی توجه کرده است: مرحله اول, , نمیز بودن و 
دوری جستن از آلودگی های ظاهری است که آن را می توان بهداشت 
نامید. در مرحله دوم, برخی از چیزها را نجس دانست و برخی را پاک 
برخی را حرام و برخی را نیز حلال شمرد. درمرحله سوم, به پاکی روح و 
روان آدمی توجه کرد که این پاکی در کتار توحید, تقواء ایمان و عمل صالح 
لیات خی یف ره آورد تمامی این پاکی ها, حیات طیبه یا زندگی پاک 
۰ پیاضیر اکرم ضلی. اللة,علبه و آله دزبازم.یاکن من فرفایده 


تتظَفُوا یکل بل ما اسستَطعَم قاِنّ اللّه" تعالی بتی الاسلام علی التّطَاقه و تن 
یوِحْل الحتَه الا کل تظیف. (1) 


خودتان را با هر وسیله ای که می توانید. پاکیزه کنید؛ زیرا خدای متعال, 


اسلام را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نرود مگر کسی 
که پاکیزه باشد. 


تاعسش اکرت ضلی نله غیت و آله وزبایه تاکتر کین لیامن عن فرما ند من 
اکخد تقبا فلنتظنه: هکس جامه. ای انقخاب کند [و پوشد ] باند آن را باکژه 
و (2) این. شخر. تیافیز. آدهی: را متوجه این نکته می سازد که حق 
لباس آن است که پاکیزه نگه داشته شود. حضرت به پاکیزگی خانه هم 
توجه می کرد و می فرمود: «زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و 
آن را در روز به بیرون از خانه ببرید . ؛ زیرا زباله, نشیمن گاه شیطان 
است». (3) 


1- . میزان الحکمه, ج 13, ح 20329. 
2 . میزان الحکمه, ج 5, ح 5764. 
3- . میزان الحکمه, ج 14, ح 20324. 
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بخش چهارم: متون ادبی (مریم سقلاطونی و سیدعلی حسینی ایمنی) 
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15۶ 
متن ادبی 
ی 
بوستان مهر 


سال ها بود که زمین در حسرت باران حیات بخشی می سوخت و درمان 
ییاهن سر کی هرا از استان اش انار داشست شا ها بود 
که زمین به کویر خشک تعصبات و عقاید باطل و مرداب خرافات. تبدیل 
شده بود که ناگاه در شبی فراموش نشدنی, باران رحمت الهی شروع به 
باریدن کرد و زمین تشنه را سیراب ساخت و کلی, ژیبا: یه نام محمد 
مصطفی صلی الله علیه و آله در کویر حجاز, شکوفا ی وله اوه خی رن 
انگیز ایمان را به مشام مشتاقان رساند و چشمه های جوشان معرفت را 
در سینه ها؛ جاری ساخت. آری با تولد او, کویر جهل و تعصب به بوستان 
مهر و تفکر تبدیل شد. آن پیام اور این در شهر مقدس مگه و در خانواده 
ای موّمن و خداپرست., در شب 17 ربیع الاول به دنیا آمد و جهان هستی را 
با وجود مبارک خود, منوّر کرد. 


ستاره مکه 


آنتت اشفان مکه تاره باران شده بود و ساکنان عرش و ملکوت برای 
تحویل دادن امانت خود به زمین آمده بودند. در همان زمان کنگره های کاخ 
کسرا| فرو ریخت و آتشکده های فارس به خاموشی گرایید و به دنبال این 
تولد شیاطین و طاغوت ها گریختند و بت های جاهلی یکی پس از دیگری 
سقوط کردند. نور ایمان به سراسر دنیا تابید و پیام اسلام در قلب ها نفوذ 
کرد و بشر از چنگال ظلم و جهل, نجات یافت. آسمان ها و زمین امشب 
نورباران است. بر لب عرشیان از شوق گل, 
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عشق و سرور جاری است. زمین, گل باران و فضا سرشار از عطر مشک 
و عود است. شهر مکه, میلاد اخرین سفیر الهی, رسول حق و رحمت را 
انتظار می کشد؛ آن که نقش نگین انبیا است. ناگاه در اين فضای پر از 
عطر و نور, خداوند دسته گلی را به آمنه عطا نمود و زمین و فلک غرق 
سرور و شادی شد و ملائکه فوج فوج برای عرض تبریک به زمین امدند. 


طلوع محمد صلی الله علیه و آله 


«ِ و محمد(ص) آمد؛ وقتی ظلمت, چادر جهالت را بر گستره حجاز پهن 
کرده بود ؛ وقتی هبل و لات و غَزْی, معبود هدند و اسان شان مسجود 
انسان های بی خبر؛ وقتی سینه سرد خاک بیابان از نادانی پدران جاهل, 
حجله عروسی دختران احساس بود؛ وقتی سیاهی زغال از ستم تازیانه 
بوجهل و بولهب و بوسفیان, بر پیکر بلال و عمار و سمیّه رنگ می باخت؛ 
وقتی زمین از کفر. ظلمتکده شده بود و کبر و نخوت حاکم پر آن؛ ۰ وقتی 
زمان خجالت زده گذر خویش بود؛ وقتی امارت رفیع خلیفهالّهی بشر از 
تادایه نف دای کالاتهام بل هم اصل #ستوظ کردم ی دقن 
چشم بصیرت دل, از حدقه بیرون زده بود و خرافه و جهالت يکه تازی می 
کرد؛ وقتی تعصبات نژادیرستی, شرافت و انسانیتِ انسان را زیر سم 
ستوران قوم گرایی پامال می کرد ؛ وقتی کرامت ت انسانی به باد فنا رفته و 
جایگزینش, رنگ و خون نژاد شده بود؛ وقتی بر خرمت انسانیت چتر 
تاریکی گسترده و بر چهره دل آویز تقوای الهی پرده حجاب کشیده شده و 
نه حاشن فسله زاس وال ی اسان کم 


هفده ربیع از راه می رسد. 


در بامداد اين روز از ماه خُرْم, ناگهان خورشیدی جهان افروز از خانه 
عبدالله بن عبدالمطلب طلوع می کند. خورشید فلکی در هفده ربیع 

عام الفیل با طلوع محمد. شرم از طلوع دارد. خاتون ال هاشم, احمدش 
تام ی مد اک افاب عالم باب ند طلوع کردی ا تهای طلیت: ۲ 
ات کدی مه انس اه صضیای الیه است ی این اه ده 
هم بر خود میتنالد که بر ان خفرشید اجمد فرفد اهده استت: و این چنین 
بود که مشرق پاکی به قدوم مبارک محمد زینت 
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اوه ی اه اس را سا یا ای 
جوانمردی واژه ای است که با طلوع نور او جان گرفت. او امینی است که 
نظیر ندارد ؛ تا جایی که خدیجه, ثروتمندترین زن عرب سرمایه اش را به او 
می سیارد. او برگزیده خاص خداست برای زدودن تاریکی و ظلمت. اه 
که موجب می شود یخ های سرد ستم ذوب گردد. 


حلاوت نور 


محمد طلوع می کند تا بر عالم روشنایی و نور بپاشد. او طلوع کرد تا 
حلاوت و شهد شکرین انسانیت رآ باز گرداند. او طلوع کرد تا جهالت و 
تاریکی از قلوب رخت بربندد و بندگی لات و عرّی به قهقرای ذلت سقوط 
کند. او طلوع کرد تا کرامت دخترانِ احساس به قلوب پدران بازگردد. او 
طلوع کرد تا تازیانه نخوت و غرور به چهره بوسفیان و بوجهل برگردد. او 
طلوع کرد تا بت شکووه بوجهل و بوجهلیان و بوسفیان و بوسفیانیان برای 
هميشه بشکند و فرو ریزد. او طلوع کرد تا «تبت دا ابی لهب ‏ و 
تحقق یابد. او طلوع کرد که شرافت انسانی بلال و سمیه و عمار جایگزین 
رنگ و نژاد و خون شان شود. او طلوع کرد تا پرهیزکاری و تقوای الهی رخ 
بنماید و جهل قبیله گرایی رخت بربندد. او طلوع کرد تا ختم رسولان باشد 
و خاتم رسولان. او طلوع کرد تا آبه آبه قرآنش, پشبا مه زر ند فی فرر ندان: آدم 
باشد برای همه اعصار, او طلوع کرد تا اهل بیتش را کشتی نجات بشر 
قرار دهد و چراغ هدایت از گمراهی. او طلوع کرد تا کعیه را حلقه وحدت 
قرار دهد و صفوف جماعت را زنجیره انسجام و یک پارچگی. و این چنین 
بود که محمد طلوع می کند. 


یک: 


گفته اند: چشمان درشت مشکین سرمه کشیده تان در میان چهره نورانی 
سفید متمایل به سرختان, نگاه مخاطب را متوقف میکرد. و من می پندارم 
نگاه ها برای هميشه تاریخ و در همه جفرافیای انسانی به شما دوخته و در 
شفا مانده است. کفته اند: سینه ای فراخ داشته آید, 
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و من وسعت دریا را میبینم که بدیها در او پاک ميشود, اگر به او برسد! 
گفته اند: شما چنان با صلابت راه میرفتید که گویی دک اور حرکت 
می کنید, و من میگویم این صلابت و شکوه بعد از شما در سرازیری تعظیم 
و تکریم و احترام افتاده است. گفته اند: اگر متوجه کسی می شدید با 
تمام بدن به سوی او رو می کردید. و من می گویم وقتی کسی به محقّد 
ضای, الا علیه و آله اند فقسه کی اند که این قمه هششی: افتکر کهه را 


هه هستی اش به او رو خواهد کرد. 
دو 


گفته اند: صدای زیبایی داشته اید که پیوسته اندوهگین می نمود. و من می 
میرم که بگویم این درد و حزن انسانهای درد کشیده تاریخ است که در 
صدای محمد صلی الله علیه و آله گم نگشته و خاموش نشده است. گفته 
اند: هنگام انديشه, سکوتی طولانی داشته اید, و من می گویم این سکوت 
است که هنگام انديشه محمد صلی الله علیه و آله اندیشمند است 
وخاموش مرده است. گفته اند؛ جز به ضرورت سخن تص کفزد اید, و من 
می اندیشم کاش ضرورت دوام داشت تا داغ این همه سوال بی جواب به 
دلمان نمانده بود. 


لریه 


کشیدن بار امانتی است که انسان ظلوم جهول برداشت و نتوانست. و 
شما مهربانانه از دوش او برداشتید تا انسان برای هميشه رشک فرشتگان 
گردد. گفته اند: خداوند را بر نعمت هایش, هر چند اندک بود, سپاس 
ميگفتهاید, و من شک ندارم که خداوند از اينکه آبروی انسان را در برابر 
همه غیرانسان خریده اید, از شما سپاسگزار است ! گفته اند: آن گاه که 
خشمگین می شده اید. رو بر می گردانده اید و زمانی که شادمان 
ميگشتهاید. چشمان خود را فرو می انداخته اید. و من مانده ام که چرا ما 
که شما را دوست داریم. عکس این را عمل می کنیم؟ ! گفته اند: اگر 
کسی شما را یکبار می دید. تحت ناثیر ابهت و شکوه و جلالتان واقع میشد. 
و من به او حق می دهم که در برابر همه خوبی ها کم بیاورد و دست و 
پایش را گم کند. گفته اند: حتی در 
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رعایت حقوق دیگران, پیاز و سیر را تناول نمیفرمودید تا مبادا به دیگران 
ازاری رسد, و من حسرت سیر و پیاز را در ذزه ای توجه شماء می فهمم. 


چهار 


گفته اند؛ در رفتار, باحیاترین انسانها بوده آید. و من می دانم که حیا نیز به 
حیای شما غبطه می خورد. و قرآن به وقت ستایش می گوید: شما نمونه 
تمام خوبی ها هستید: «بی گمان فرستاده خداوند برای شما نمونه ای 
تنجوست:, رای ان کنتن اد شها) که.نم دا وند و به.رفر بارنسین آمیه دارد 
و خداوند را بسیار یاد می کند». (احزاب: 21) مهربانی شما, مردم را غلام 
حلقه به گوشتان کرد: «پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با انان 
نرمخویی ورزیدی و اگر درشت خویی سنگدل می بودی, از دورت می 
پراکندند.. 5 (آل 0 059( وضع پریشان و جهل مردم بر شما دشوار 

فناید! «#بی حمان پیامبری از (میان) خودتان نزد شما آمده است که هر 
رنجی ببرید بر او گران است, بسیار خواستار شماست. با موّمنان مهربانی 
بخشاینده است». (توبه: 128) 


پنج 


در سرشت خود به بردباری و گذشت ار اشته بودیت. با آینکه بر انتقام 
قدرت داشتید: «گذشت را در پیش گیر و به نیکی فرمان ده و از نادانان 
روی بگردان». (اعراف: 199) مردم به دلیل زهد ۵ واه کرد نف از دنیا؛ 
دوستتان داشتند: «و نة آنچه:نا آن.دسته هابی ازآنان را بهره مند گردانده 
ایم. شنم مذوز. آزاشتکن زندگی این خهان زا (بم آنان دادم ایض)قا آنان. زا 
در آن بیازماييم و روزی پروردگارت بهتر و پایاتر است». (طه: 131) در 
راه افراط بر تعلیم قرآن, مهربانانه توبیخ( !) شدید: «ما قرآن را بر تو 
فرونفرستاده ایم که به رنج افتی». (طه: 2) و در راه ایستادن در نماز, 
پاهای مبارک تان متورم ميشد, و در جواب خرده گیران میفرمودید: من باید 
سپاس کژار پروردگار باشم, آن گاه پذیرفتند و پسندیدند. «و پاره ای از 
شب را بدان (نماز شب) بیدارباش که (نمازی) افزون برای توست؛ باشد 
که پروردگارت تو را به جایگاهی ستوده برانگیزد». (اسراء: 79) و در یک 
کلام چنان اخلاقی داشتید که از دید خداوند نیز عظیم است: «و به راستی 
تو را خویی است سترگ». (قلم: 4) 
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حکایت (1) 


حضرت زهرا علیها السلام فرمودند: پدرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بر من وارد شد, در حالی که مهیای ِِ بودم. حضرت فرمودند:ای 
فاطمه نخواب ب مگر بعد از آنکه چهار عمل را به جای آوری. اول اینکه: ختم 
قرآن ۳ دوم آنکه: پیامبران را شفیعان ِ گردانی, سوم اینکه, مقمنان 
را از خود خشنود درد انین: چهارم آن که: ج عمره کنی. حضرت این را 
فرمودند و اقامه نماز کرد و من صبر کردم تا نماز پدرم تمام شد. سپس 
پرسیدم يا رسول الله صلی الله علیه و آله مرا به چهار چیزی امر فرمودید 
که در این مدت زمان قدرت انجام آنها را دارم پدرم تبسم کردند و 
فرمودند: هرگاه سه مرتبه سوره «اخلاص» را بخوانی گویا ختم قرآن کرده 
ای, و هرگاه صلوات بفرستی بر من و پیامبران پیش از من همه 
شفیعان تو خواهیم بود و هرگاه برای مومنین استغفار کنی پس تمامی 
ایشان از تو خشنود می شوند. و هر گاه بگویی «سبحان الله و الحمدلله و 
الله اکبر» مثل این است که حح و عمره انجام داده باشی. 


بوی عطر 


مرحوم آخوند ملاعلی همدانی(ره). حکایت نموده اند که: روزی پیرمردی 
جهت حساب خمس و زکوه, پیش من آمد, متوجه شدم که از آن پیرمرد 
بوی عطر عجیبی به مشامم می رسد که تا به حال نظیر آن را استشمام 
نکرده ام . از او پرسیدم از چه عطری اتتفادم عی. کنن ؟ کفت: حضرت 
آیت الله, این بوی خوش. قصه ای دازة که تاکتون ان را برای احدی نقل 
نکرده ام. اما چون شما آقای ما هستی, برایتان تعریف می کنم. قصه این 
است که شبی در عالم خواب پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را زیارت 
نمودم. در حالی که آن حضرت نشسته بودند و حدود ده يا بیست نفر 
اطراف ایشان حضور داشتند و من هم در آن مجلس بودم. حضرت 
فرمودند که: کدامیک از شما بر من زیاد صلوات می فرستید؟ می خواستم 
باز هم کسی پاسخ نگفت. برای بار سوم حضرت 


1- . حکایت های شنیدنی از فضائل و آثار صلوات. 
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فرمودند: کدام یک از شما بر من زیاد صلوات می فرستد؟ می خواستم 
بگویم من, که با خود فکر کردم شاید دیگران بیشتر از من صلوات می 


فر ستند. پس آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بلند شده و خطاب به 
من فرمودند: شما بر من زیاد صلوات می فرستی, و لبان مرا بوسید. 


صدقه زبان 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:ای مردم, با اطاعت خداء به خدا 
نزدیک شوید تا اينکه خداوند شما را به خیر برساند... و از مال های خودتان 
در حقوق لازمه انفاق کنید. در این حال, مردم بلند شدند و عرض کردند« 
ای رسول خدا صلی الله علیه و اله بدن ما ضعیف است., و مال و منالی 
هم نداریم که بذل و بخشش کنیم. پس چه کنیم؟ حضرت فرمودند: 
صدقات قلبی و زبانی بدهید. باز مردم سوّال نمودند: چگونه صدقه بدهیم؟ 
حضرت فر مودند: صدقات قلبی, این است که محجبت خدا| و محمد رسول 
خدا| و عون ولی خدا, و همه کسانی که برای قیام در راه دین خداوند 
انتخاب شده اند (ائمه معصوم علیهم السلام) و محبت شیعه انها و کسانی 
را که از دوستداران شیعیان هستند در دلتان ایجاد کنید. اما صدقات زبان. 
این است که مشغول به ذکر خداوند باشید و صلوات بر محمد و الش 
بفر ستید, زیرا خداوند, شما را به واسطه این اعمال, به بهترین درجات می 
رساند. 


صلوات و رنج شیطان 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از راهی عبور می کرد. در اثنای راه 
شیطان را دید که خیلی ضعیف و لاغر شده است. از او پرسید: چرا به این 
روز افتاده ای؟ گفت: يا رسول الله, از دست امت تو رنج می برم و در 
زحمت بسیار هستم. پیامبر فرمودند: مگر امت من با تو چه کرده اند؟ 
گفت: یا رسول الله, امت شما شش خصلت دارند که من طاقت دیدن و 
تحمل این خصایص را ندارم. اول اينکه هر وقت به هم می رسند سلام می 
کنند. دوم اینکه با هم مصافحه می کنند. سوم آنکه, هر کاری را که می 
خواهند انجام دهند ان شاءالله می گویند, چهارم از این خصلت ها آن است 
که استغفار از گناهان می کنند, پنجم اینکه تا نام شما را می شنوند صلوات 
می فرستند. و ششم آنکه ابتدای هر کاری «بسم الله الرحمن الرحیم » 
فی: کوبند: 
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عاجزترین مردم 


پیامبر خدا فرمودند: دوست دارید شما را به بخیل ترین؛ کسل ترین؛ 
عاجزترین, دزدترین و جفاکارترین مردم راهنمایی کنم؟ اری ای رسول 
خدا, دوست داریم. حضرت فرمودند: بخیل ترین مردم کسی است که 
هنگام ملاقات با مسلمانی به او سلام نمی کند, کسل ترین مردم کسی 
است که در عین صحت و سلامتی و فراغت خاطر, خدای خود را حمد و 
ستایش نمی کند, دزدترین مردم کسی است که از نمازش می دزدد... و 
جفاکارترین مردم کسی است که نام مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد, 
و عاجزترین مردم کسی است که قدرت و توانایی دعا کردن را ندارد. 


توصیه امام رضاأ علیه السلام 


شواک اسام تناها مار آستای ا لخن وم ی 
خالدون» (بقره: 92( از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده که: 
اسبی در مقابل حضرت رضا علیه السلام حاضر بود و جماعتی از مردم 
ایستاده بودند و نمی گذاشتند ان حضرت بر اسب سوار شود. ان اسب 
بسیار شرور بود. پسر بچه ای هفت ساله جلو امد و عرض کرد: اجازه 
بفرمایید من بر این اسب سوار شوم. امام فرمودند: چگونه می توانی 
سوار شوی, در حالی که اين اسب شرور است؟ عرض کرد: من صد 
صلوات می فرستم و ولایت شمارا بر خود تازه می کنم و سوار می شوم. 
سپس حضرت اجازه فر مودند. پس ان پسر بچه به قدری اسب را دوانید 


زیرنوبس ها 

از پیامبر بیاموزیم 

[| از علما سوّال کنیم, با فقرا همنشین شویم. 
[] هنگام راه رفتن با آرامی و وقار راه برویم. 


[! در سلام کردن از یکدیگر سبقت بگیریم. 


[] با مردم چنان معاشرت کنیم که گویی عزیزترین فرد برایمان است. 
[] اهل سکوت باشیم و تا ضرورت نباشد, حرف نزیم. 

[| اگر از کسی خطایی سر زد, آن را نقل نکنیم. 

[] هرگز سخن کسی را قطع نکنیم, مگر آنکه حرف لغو و باطل بگوید. 
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[] با فقرا زیاد نشست و برخاست کنیم و با آنان هم غذا شویم. 

[] هرگز کسی را حقیر نشماریم. 

[] هرگز کسی را دشنام ندهیم و يا به لقب های بد صدا نکنیم. 

[] هرگز اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکنیم. 

[] هرگزدنبال عیب مردم نباشیم. 

[] جسارت دیگران را تحمل کنیم و بدی را به نیکی جواب دهیم. 

[] از بیماران عیادت کنیم اگرچه در دور افتاده ترین نقطه شهر باشد. 
[| دوستانمان را به بهترین نام هایشان صدا بزنیم. 

[] در عهد و پیمان مان با مردم وفادار باشیم. 

[| هرگاه چیزی به فقیری می بخشیم با دست خودمان ببخشیم. 

[] هرگز جواب رد به درخواست کسی ندهیم مگر آنکه برای معصیت باشد. 
[] به سالخوردگان احترام کنیم و با کودکان مهربان باشیم. 

[]| همواره متبسم باشیم. 

[] به بهانه مزاح و خنداندن, حرف لغو و باطل نزنیم. 

[] هیچ خصلتی برایمان منفورتر از دروغگویی نباشد. 

[] بهترین لباس هایمان را روز جمعه بپوشیم. 

[] هميشه با وضو باشیم و هنگام وضو گرفتن مسواک بزنیم. 


[] تا زمانی که گرسنه نشویم غذا میل نکنیم و قبل از سیر شدن, از خوردن 


برای خانواده و بخشی برای خودمان باشد و وقت خودمان را نیز با مردم 
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عید مبعت 
متن ادبی/ شعر/ زیرنویس 


اگر بگویم ستاره ها با قدوم او بر تاج آسمان سنجاق شده اند, اغراق 

نکرده ام و سخن به گزافه نگفته ام. او از نور می اید و راه اسمان ها را 

بیش از هر کس دیگر مق داند. او می داند سوختن, نخستین گام خورشید 

بودن است. و او برای کاینات ۳ سوزترین است. در میان تعصب های 

خشک و حشن, چهل سال مهربانی مشق کرده و هم دردی کرده با دخترانی 
که محکوم شدند در وادی تاریکی بپوسند و خاک شوند. 


لطافت و زلالی رو) او زبانزد است. دست هایش اگر به اتحهان بروند» 
باران رحمت می آورند. نگاه او درخت ها را بارور می کند و چشمه ها را 
به جوش می آورد. 


او از نور می آید و می داند هر چشمی تاب دیدن خورشید ندارد. می داند 
شهر آشیانه خفاش هاست. زا خی ابی با مر روشن کند. «قولو لااله 
الا الله تفلحوا» بر لب دارد و می تابد بر بام زمین. 


تا مردم آب زلال را باز شناسند از آبی که شتران آلوده اش کرده اند. 
مردم در حال جنگ بر سر هیچ و پوچ, روز خوش ببینند و در کنار هم آرام و 
آشودم ندرکن کته به هم دروغ نگویند که دروغ و جنگ از تاتیکی قف: اند 
تاریکت تقاق هبار هی اهر و فرزندان اد را نسنتم یه جوم سرد می کند. 
نادانی در تاریکی زاده می شود. 


او از نور می آید تا مردم شهر درمان دردهای کُشنده خود را زودتر بيابند. تا 
به جای وهم و خیال. سهم شان آگاهی و یقین باشد. 


تا تاه ی الا ای ام 
تاره ون تشه تساه ای ام مه سلی الات او با 


حرا نورباران است و محقّد صلی الله علیه و آله حیران, و چنگ وحشي 

شب, گشوده بر دشت مکه و او هر لحظه چنین می شنود: «بخوان محقد, 
بخوان » ۵ محیدضلی:الله علیه و اه همچنان لرزان؛ چشمان گشوده بر 
نور و لب خشکیده از حیرت: «من خواندن نمی دانم». 
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و صدا| فریاد بر فی آهود که: «بخوان به نام پروردگارت ِ« 


کوه فرود می اید ! 


یا محشد, خجسته باد برانگیختگی ات به رسالت و صلوات بر تو و خاندانت. 
مجید ضلی الله علیه:و الة فرود می ایذء با شور ذعوت, 

می آید با بار سنگین هدایت بر دوش. 

آز تا وه مک ی ایا باه سر ی وا زتونشی 


از فراسوی کوه نور, دسته دسته فرشته به مبارک باد آمده اند که هیچ پیام 
رسالتی,؛ این چنین با شکوه نبوده است. 


و از همان روز, جبرئیل امین خود را برای پیشواز از معراجی بزرگ مهیا 


و بت پرستان. عرق ریزان از تداوم کاری پوچ, اینک نوری, چشم هایشان 
را خیره کرده است؛ 
محمّد ! بگو, بگو پیام پروردگارت را که امروز بر جانت نثار کرد. 


بسیارمشان به شایستگان, تا پرده براندازم و باز گویم راز جهل شمایان را. 


دشتتانکه دازید | بیغام آسمانین بر لبان من انستت, 


دختران زنده به گور جهل تان را برخیزانید. به راستی هیچ فراموشی نیست 
ان تلاصا قفا نش ام ام اه 
های زلال. 


پیامبر, پی در پی از سرچشمه وحی نوشید و افتاب, در ثانیه های معلق و 
معطر و باران خورده. شکفته تر از پیش گل می کرد و سر شاخه های 
احساس, سرشار از شکوفه های شبنم نور می شدند و پیامبر, به 


بی تایف زنی در دامنه کوه, | رز شتیاق همسری در سرا شیبی ۱ شی و شوق و 
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پیامبر سربلند از آفتاب, بزونن آمذاو از سخره های سرسخت., با گام هایی 
ملایم و موزون تر از باران به راه افتاد, تا در کنار تشنگی خدیجه. عشق را 
سیراب ب از زمزمه گوارای آسمانی خویش کند ؛ که «عشق, جریانی است 
خنکی دا سحرگاهی خشک برای کامی نلشنه, جریانی خیس که چشمان 
خسته گرفتار شب را می شوید. 


که عشق فرصتی است تا جامه خودی از تن به در آید و در زلال اه 
تصویر بی خودی نقش بندد؟. 


پیامبر روشنی؛ پپوسته و پی در پی, خویش را چون سایه ای همراه و همدم 
خویش می دید. انچه را که با زبان زمزمه می کرد, از دل می شنید. 


پیامبر ایستاد و تکیه , بر عصای موج دار موسایی اش زد و با تبسمی به 
خواب رفت و چون به خویش آمد, محجو در نگاه دریایی خد بجه, غوطه در 
شوریدگی سرشار خویش می زد و از عشق می سرود. 


و پیامبر چون خوب نگریست., با بی تابی تاول خورده اشک هایش هم نوا و 
هم آهنک شند. دلی-شوریدم داشت و ری شوریدم کر که آو بیام 1 
لحظه های زلالی و روشنی بود؛ ؛ برای لحظه های روشنی جو, برای لحظه 


۱[ 
از پای نشناسند و سرمست از شمیم زلال «لا اله الا الله و محمد رسول 
الله » شوند. 


و خاک الوده انسان جاری کند و معرفت و بینش و ایمان را به بار نشاند و 
شاخه های نیایش و شکوه و تماشا را شکوفه یوش کند. 


هر شب که پر شکوفه شده روی آتتضا 


در چشم من شکوفه وش آید خیال یار 


فاص فا ها اش اس 
دارد و چشم های مشتاق را به تماشای روشنی رهنمون شود. 


ی ی هه و ما عون ما ور 
ایا ها ی او ی فا 
زند و چرخ, تا خواب مقدس خدیجه تعبیر شود. 
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مه سای الا اه زار ها ات او شم سل 
المتین دامنش بیاویزند و در پناه روشنایی او سوسو زنند. 


امین خدا 

سعدی 

کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم 

امام الرسل, پیشوای سبیل امین خدا, مهبط جبرئیل 

شفیع الوری, خواجه بعث و نشر امام الهدی, صدر دیوان حشر 
کلیمی که چرخ فلک طور اوست همه نورها پرتو نور اوست 
یتیمی که ناکرده قرآن درست کتب خانه چند ملت بشست 
چو عزمش برآهخت شمشیر بیم به معجز میان قمر زد دو نیم 
چو صیتش در افواه دنیا فتاد تزلزل در ایوان کسری فتاد 
لافامتلات: پشکست خردبه اغز ار دین آب گزری یرد 

نه از لات و عزی برآورد گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد 
شبی بر نشست از فلک بر گذشت به تمکین و جاه از ملک برگذشت 
چنان گرم در تیه قربت براند که در سدره جبریل از او بازماند 
بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام 

چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ 

بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند 


اگر یک سر مو فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم 

نماند به عصیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیشرو 
چه نعت پسندیده گویم تو را؟ علیک السلام ای نبی الوری 
ایها الرسول 

محمود ژولیده 

امروز قلب عالم و آدم حرای توست 


این کوه نور شاهد حرف خدای توست 
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مکه دگر برای بزرگیت کوچک است 
فریاد کن رسول که دنیا برای توست 

اقرأً باسم ریک يا ایها الرسول 

قران بخوان امین که همین آشنای توست 
ار رون 

وقتی که قلب سنگی غزی فدای توست 
خورشید و ماه بین دو دست تو دل خوشند 
یعنی تمام تکیه عالم عصای توست 

بعد از هزار سال دگر می شناسمت 
وقتی که جای جای دلم رد پای توست 
فریادتان تمام زمین را گرفته است 
امروز هر چه می شنوم از صدای توست 
آفتاب بی شفق 

مهدی جهاندار: 

ای بلند آفتاب بی شفق 

صبح روشن ای ستارة فلق 

قل أعوذ" ای کسی که عاشقی 

در پناه دل ز شرّ ماحلّق 


کیست این؟ برادر تو جبرئیل 
می زند کلون خانه تق و تق 
سینه سینه مژده پیمبران 

خنده فرشتگان طبق طبق 
هم رکه اش اف ا ات 
مصطفی بخوان به نام اهل حق 
نون والقلم؛ به مکتب آمدی 


نانوشته ها ورق ورق ورق 
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مصطفی بخوان و مصطفی بخوان 

مست حق تویی, جهان چه مستحق 

در سکوت چشم های منتظر 

در قنوت دست های بی رمق 

مصطفی بخوان که خواندنت خوش است 
اقا باسم ریک الذی خلق. 

عید مبارک 

هادی ملک پور 

در صدف پنهان مکن این قدر مروارید را 
عاشقان بگذار خوش باشند روز عید را 

با وجود تو دگر جایی برای ماه نیست 
آا و یت کی ه ست ۱ 
می کشانی کهکشان ها را به دنبال خودت 
مشتری چشم هایت کرده ای ناهید را 

می شکوفد چهره تو غنچه را در بوستان 
شانه هایت می نوازد شاخه های بید را 
کوهی و آتش فشان عشق جاری می کنی 
یا به لب ها آیه های محکم توحید را 


در بشر یک عمر امید رهایی مرده بود 

افدی تا ریدم خرحانی این آمندر| 

من به لطف تو یقین دارم, دلم یک رنگ نیست 
ذیح خواهم کرد پای این یقین تردید را 
زیرنوپس 


۲] بعئت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله, حادثه ای بسیار بزرگ در 
سرنوشت هدایت بشری است. 


[! اصل باز گشت به وجدان و بیداری یکی از اهداف والای بعثت پیامبر 


است. 


۲ ماش ای علیم تسام رای سای ناما سا سای که موس یر 
فتنه ها گرفتار شده, رشته های دین پاره شده و ستون های ایمان و یقین 
ناپایدار بود. 
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[] توحید, اصلی ترین و مهم ترین پیام بعثت است. 

[] بعد از بعثت رسول گرامی اسلام, اصول و ارزش های جاری در جامعه 
که علیه مصالح دنیا و اخرت مردم بود, به ارزش های انسانی و الهی تبدیل 
شد. 


بت امن ای الله هه اه ون اش نامام ارت 


2۳ وت اسان ها و حصل کار 0 
اسلامی از ثمرات ت این روز بزرگ است. 


[] وحدت بارزترین ویژگی بعثت رسول خدا است. 
[| عید مبعت, روز رستاخیز انديشه ها, روز روییدن و برخاستن مبارک ! 


[| یکی از اهداف بعثت رسولان الهی به ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله, فراهم کردن شرایط برای قیام مردم به عدل و داد است. 


لت اهر اکرم‌ضلن: زلف یی آلهر ال ریس وشن آززیش. که 
وود کار عالمیان به بشر ار ان داشتم است. 


[] هدف بعثت, نجات انسان است. 


[] سال روز بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, روز بزرگی برای تاریخ 


[] بعثت در حقیقت, نقطه آغازین اسلام است. 
[] به فرمان خداوند, حضرت محمد صلی الله علیه و آله مأمور شد مردم را 
به سوی پروردگار خویش بخواند؛ ؛ پروردگاری که جهان و انسان را آفرید:ه 


آنچه را نمی دانست., به او آموخت. 


| قران کریم: شتذ جاودانگی»یعتّت. است: 


[] بعثت. همزاد قرآن است و با قزان آغار مق شود. 
۳ سلام 0 ی ۳ برانگیخة شدن خاتم رسولان و ی ۱ تحول انسان. 


[| درود بی پایان خداوند بر مردی که از تبار ابراهیم بود, آن سان که بت و 


[| بعثت پیامبر, باران ناگهان رحمت بود که با قطره های خود این بوستان 
ایس سای کرد موق های لب وس را وا سصاخت. 


ص:173 


اس اه | که اه لفات فده مود فا 
شد و جوانی بافت و کائنات؛ وجودی تازه یافت. 


[] بعئت نور و تابش فروغ شمع الهی, جان ها را روشن و تن ها را بهاری 
کرد هشاخه شاخه حل بر هرید و حلستان ندیه آفردوبهار افزننن اغاز شد: 


رحلت پیامبراکرم صلی الله علیه و له 
متن ادبی / حکایت / شعر و زیرنویس 
فقر آزنت 

حرمت حضور 


به حرمت حضور فاطمه علیها السلام, آرام, در خانه را می کوبی؛ ؛ این بار 
صدای در زدن ملک الموت؛ آهنگی دیگر دارد. به میهمانی رسول آمده ای؛ 
آمده ای تا او را به معراج ابدی ببری. کمی درنگ کن؛ اينکه با تو سخن می 
کیت امین اشفان ها و زمر جبرئیل است. می دانم که برای تو نیز 
دشوار است تا زیر باران اشی های فاطمه علیها السلام. جان نبی را 
بستانی. می دانم که تو نیز سر به زير افکنده ای تا چشمانت هم سو با غم 
چشمان زهرای اطهر علیها السلام نباشد؛ اما گویا چاره ای نیست و زمان 
پر کشیدن. 


محمد صلی الله علیه و آله فرا رسیده است. پرادرم. ملک الموت ! می 
خواهی از کجا آغاز کی نماض وجود رسول اللّه در راه حق دوب شده 
است, چشمانش, نور خدا| را در معراج دیده» زبانش با خدا| سخن گفته و 
کلام او بر آن جاری بوده, قلبش, محل نزول کتاب خدا بوده و پاهایش, راه 


اب این اس لسطه رسای 


آبا می دانی بعد از اوء با فاطمه عزیزش چه خواهند کرد؟ می دانی این در 
را که تو بی آذن زهرا علیها السلام از آن عبور نکردی, به اتش جهل و کینه 
خواهند سوزاند و دستان علی مرتضی علیه السلام را که با دستان رسول 
ضلی الاه. علیهبو الط انش دبربه داست: به. بند خواهنه کشانند؟ آبارمیت 


هم غریب می شود و اهل بیت رسول 
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اکرم صلی الله علیه و آله از آن هم غریب تر! نگاه کن که چگونه فاطمه 
علیها السلام با تمام دلتنگی هایش سر به زیر افکنده تا تو در تلاقی چشم 
هايش, در 9 درنگ نکنی ! برخیز و جان عزیزترین و مقرب ترین بنده 
خدا را بستان ! 


زو مخفد لاله غلیه و ال ات تنل اسمانی ود این نم ضیاع زا کم 
که بر زمین هبوط کرد. برای هدایت خلق بود و بس ! 


اندوه عالم 


در روزگاری که «کرامت انسانی» به تاراج «قومیت» می رفت. در آن 
زمان که «عبودیت» عفریت «جهالت», به برهوت «شریک» رانده بود و 
شکوفه های «عاطفه». ناشکفته در گور «نخوت» دفن می شدند و شعر و 
شراب و شهوت, متاع بازار «عکاظ» بود, آمدی؛ با دست هایی از بوی 
بهشت با نگاهی به وسعت عشق و تبشّمی به زییایی محبت و هدیه ای 
آوردق: به کزان قدری «توحید». و چه پر بها بود لحظه های با تو بودن ! 
بردباری تو, مرهم زخم های دیرینه ما بود, کلامت. شفای درد نادانی ما, 
ی در وک بهانه آفرینش ما. و امروز, 

نت تلخ ترین جرعه ها را از ظرف ای ی کر 
عالم را بر شانه های دل می کشند. نبودنت. بینش های نهان شده 
2077 


فقدان تو, فرصت فوران فتنه های کمین گرفته در پس پوسته های تظاهر 
است. دردآوز است که ثمر سال ها جهد و جهاد توه ابه اززانی: کرفتار 
چنگال طمع می شود و وجدان های خفته در آغوش عافیت خواهی را فریاد 
بیدارگر وارثان بر حق تو به انصاف و عدالت می خواند, اما پاسخی جز 
نگاه های سنگین و بی اعتنا و پژواک سکوت مرگ بار نمی گیرد. باکی 
نیست؛ روز داوری در پیش است و پروردگارت بر مرصاد ستمگران. گفتی, 
ضحیفه: و قامی نیام رند تا رام یسم هدایت را .یم فرمانت »در ان تنکار ند؛ 
اما به بهای گمراهی امّت, از امر تو سرباز زدند و از وصیت بازت داشتند؛ 
اما برای آنان که ضمیرشان سرشار از ز عطر نبوت است. حقیفت, 
آشکارترین است. و 
نکاشته اند که «علی عايم ااسلام با عق. است و حور با علی, خليه: ااسلام 
است.» این باورداران آگاه, به بصیرت, «شهود» کرده اند 
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که «امیر»شان کیست و نشانه جانشینش چیست. حقیقتی را که در نگاه تو 
آشکان وج ون اننه ۱ مرتضی به تماشا گرفته اند. چنین است که 
خثاس شک و تردید را به ایمانشان دسترس نیست؛ به شمار اندکند, اما به 


حق باوری بسیار. 


درود بر تو ای پیام اه انشتتی: که آن چه شرط بلاغ بود, به جای آوردی و 
هرچه آزار وکا بر خود هموار کردی ! درود بر تو که خلق عظیمت, 
مکارم اخلاق را , به تمامت رساند ! زیان کارند آنان که بر میراث تو, بر کتاب 
وحی و عترت پاکت. ستم روا داشتند و فرجام نیک, از آن پرهیزکاران 


است. 
درامد 


مدینه, رسول رحمت را از دست داده است و مکه توحید» محور وحدت را. 
اینک. خدای سبحان, رسول عزت آفرین را به جوار خویش برده و امت در 
سوگ آن پدر» یتیم شده است. آری, رابطه وحی؛ , میان اشفان و زمین»؛ و 
خدا و بشر قطع شده, ولی حضرت رسول صلی الله علیه و آله هميشه 
زندهم است جر آخانی که مرن فر بافترفی اوعد هر دی که: تماز کدان 


۳ این نوشته کوتاه, به داستان هایی از زتذ کف آن رحجمت عالمیان. 


عرب شابان ره آوازن مخفم را شتنیدم؛ بودی خالا. آقده بو پیشش کم خی 
بگوید یا بپرسد. او را که دید: زبانشن نتد آمد.-فحند جلو رفت ور او را دز 
آغوش کشید. فرمود: راحت باش ! من پادشاه نیستم. من پسر زنی هستم 
که با دست خودش شیر بز می دوشید. مثل برادر تو هستم؛ راحت باش. در 
این هنگام. زبان مرد باز شد. 


ار ار 


داشت می رفت برای نماز جماعت. یک نفر جلویش را گرفت؛ یک بهودی. 
گفت: از تو طلب دارم. محمد فرمود: طلبکار نیستی؛ ؛ حالا هم که پولی 
همراهم نیست. بهودی اصرار کرد ؛ محمد امتناع, آن قدر که با محمد گلاویز 
شد. عبای محمد را پیچیده بود دور گلویش؛ آن قدر فشار داده بود که 
ضورکتین: قرمز شنده.بود:.مردم که دیده بودند مخمد دیر کردهر آهدم بوذند 
دنبالش. دیدندش: با بهودی. خواستند 
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جواب بی ادبی اش را بدهند که محمد فرمود: کاری نداشته باشید. خودم 
می دانم با رفیقم چه بکنم. بهودی خجالت کشید. فهمید این تحمل, تحمل 
پیامبرانه است. در جا گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا 
رسول الله. بعد با هم رفتند برای نماز جماعت. 


۷ ار 


ذیر کرده بود. هیچ وقت برای تماز جماعت ذیر تهی آمذ. نگرانش شدند و 
رفتند دنبالش. دیدند بچه آی را سوار کولش کرده و برایش نقش شتر را 
بازی می کند. گفتند؛ از شما بعید است؛ ؛ نماز دیر شد. رو به بچه کرد و 
فرمود: شترت را با چند گردو عوض می کنی؟ بچه چیزی گفت. و 
بروید گردو بیاورید و مرا بخرید. کودک می خندید؛ پیامبر هم. 


> ار 


پسرش که مرد. گریه 3 چرا گریه می کنی؟ مگر خودت 
نفرمودی برای مرده ها گریه نکنید؟ فرمود: گریه ام از سر دل سوزی و 
ترحم است؛ ؛ نه گله و شکایت از خدا. یک دفعه خورشید گرفت و کسوف 
شد. گفتند: ببینید ان فرمود: خورشید 
و ماه نشانه قدرت خدا هستند. برای مرگ و تولد کسی نمی گیرند. نه 
سال از همجرت می گذشت, ولی ريشه های خرافه پرستی هنوز باقی بود و 


۷ ار 


یک ود امد میشتر کت ۶ شفال دام حواب من واه مخمد قرو ده 
بپرس. . گفت: خدای تو کجاست؟ فرمود: همه جا. در مکان خاصی نیست. 
گفت: خدای تو چگونه است؟ فرمود: چگونگی برای مخلوقات است. خدای 
ما به خاصیت آفریده ها شناخته نمی شود. گفت: چه کسی می داند تو 
پیامبری؟ محمد سکوت کرد. تمام سنگریزه ها و کلوخ ها به صدا در آمدند 
و گفتند: او رسول خداست. یهودی بی درنگ گفت: اشهد ان لا اله الا الله و 
اشهد ان محمدا رسول الله. 


> ار 
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ایستاده بودند به نماز جماعت. از میانه های نماز, محمد تندتر خواند و نماز 
را زودتر تمام کرد. پرسیدند: پس چرا عجله کردی؟ 


فرمود: مگر صدای بچه را نشنیدید؟ حتما تاورزنشن با ما در جماعت بوده که 
کسی بچه را ارام نمی کرد. 


> ار 


از جایی رد می شد که دید مردی بنده اش را می زند. بنده می گفت: پناه 
می برم به خدا ! ولی مرد همچنان می زد. تا او را دید گفت: ناف رو 
به محمد رن ویر رد محمد فر مود: وقتی به خدا پناهنده می شود, می 
زنی؛ ولی وقتی به من پناهنده می شود دست نگه می داری؟ مرد گفت: 
در راه خدا آزادش کردم. محمد فرمود: به خدا اگر این کار را نمی کردی, 
صورتت مزه اتش دوزخ را می چشید. 


> ار 


کاس هتفه ام ماو رهق پیش 
اگر با کسی دست می داد, دستش را نمی کشید تا اینکه طرف مقابل 
دستش را بکشد. اگر کسی با او حرف می زد, آن قدر صبر می کرد تا 
حرفش تمام شود. اگر اطرافیانش به چیزی می خندیدند. می خندید. اگر 
از چیزی تعجب می کردند, تعجب می کرد. هميشه هم می فرمود: بهترین 
شماء خوش اخلاق ترین شماست. الحق این بهترین. خودش بود. 


۷ ار 


بچه را دادند بغل بگیرد برای تبرک. بچه می خندید. گرفت و روی زانویش 
نشاند. بچه خودش را خیس کرد. پدر ومارش خواستند او را از بغل پیامبر 
بگیرند و دعوایش کنند. محمد نگذاشت. فرمود: بچه یک ساله که چیزی 
نمی فهمد. بگذارید کارش را بکند. جلوی ادرار بچه را هم نگیرید که 
مریضش می کند. برای این اتفاق حتی ناراحتی هم نکرد. بچه هنوز می 
خندید. 


۷ ار 


داخل مجلس شد. فقیر بود و سر و وضع و لباس درست و حسابی نداشت. 
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را کشید و خودش را جمع و جور کرد. محمد فرمود: ترسیدی چیزی از 
ثروتت کم شود؟ مرد گفت: نه. محمد فرمود: ترسیدی از فقر او چیزی به 
تو بچسبد؟ مرد گفت: نه. محمد فرمود: پس چرا این کار را کردی؟ مرد 
گفت: اشتباه کردم. حاضرم نصف روتم را برای جبران اشتباهم به او 
بدهم. مرد فقیر گفت: نه. نمی گیرم. می ترسم بگیرم و روزی مثل او 
بشوم. 


> ار 


مردی پسرش را پیش محمد آورد؛ گفت: نصیحتش کنید خرما کمتر بخورد. 
فرمود: فردا بیایید. مرد گفت: راهمان دور است. 


نخورد. 


۷ ار 


رفته بودند سفر. خواستند ناهار بخورند. یک نفر گفت: گوسفندش با من. 
دیگری گفت: کشتدش با من. آن یکین کفتت : پوست کندنش با من. دیگری 
گفت: پختنش با من. ی جمع کردن هیزم اتش با من. گفتند؛ ما 


فرمود: من بر شما برتری ندارم. و رفت توی بیابان دنبال هیزم. 

و 

پیاده شدند نماز بخوانند. هر کس رفت سمتی برای وضو گرفتن. محمد هم 
رفت. چند قدمی نرفته بود که برگشت. همه دقت کردند که چه شده 
است. به شترش که رسید, زانوبندش را از خورجین درآورد و شروع کرد به 
بستن زانوی شتر. گفتند: امر می کردید ما انجام دهیم. محمد فرمود: تا 


می توانید در کارهای تن از یزان عمکی نگیرید؛ حنی برای خواستن 


۷ ار 


دوازده درهم داشت. رفت بازار لباس بخرد. دید کنیزی نشسته و گریه می 
کند. می گفت چهار درهم داشته که باید با آن خرید می کرده. گمش کرده 
و حالا می ترسد. محمد چهار درهم به او داد. بعد رفت لباسی خرید به 
چهار درهم. داشت برمی گشت که 
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دید کسی لباس ندارد. لباس را به او داد و یک لباس دیگر خرید. هنگام 
مره ان نو ای کی هو تسه و ی که می گفت دیر کرده 
و می ترسد صاحبش تنبيهش کند. ی 
شفاعتش را کرد تا تنبیه نشود. صاحیش هم به خاطر محمد او را ازاد کرد. 
محمد خوشحال شد و فرمود: هیچ دوازده درهمی بابرکت تر از این ندیده 
بودم . 


۷ ار 


علی و عباس زیر بغل های محمد را گرفته بودند که وارد مسجد شد. . رو به 
جمعیت کرد و فرمود: وقت رفتن من است؛: کسی حقی بر گردن من 
کف اک ار 
شترت را شلاق بزنی که به شکم من خورد. 


محمد دستور داد بروند از خانه همان شلاق را بیاورند. بعد پیراهنش را بالا 
زد و فرمود: قصاص کن. آن مرد سرش را روی سینه و شکم محمد 
گذاشت و آن را بوسید. گفت: می خواستم سینه مبارک تان را ببوسم. 


> ار 


مردی نسبتاً قد بلند با موهای حالت دار که تا لاله گوشش می رسد. 
صورتی روشن, پیشانی بلند, ابروهای کمانی و باریک. بین ابروهایش رگی 
است که وقتی عصبانی می شود, تاد خی ند ریش پرپشت., گونه صاف. 
چشمان سیاه, گردنی سفید و دندان های سفید که وقتی صحبت می کند از 
بسز ما خی ی دنه که فک م کنی سس ان ها فاترله اشت. 
اندامی متناسب. شکم و سینه ای هم سطح, چهارشانه با استخوان های 
درشت و کمر باریک و شکم کوچک. موها و ریش های شانه زده و مرتب. 
موهایش را گاهی خودش و گاهی زنانش برایش شانه می زنند. ریش 
ها رکفت نا نمی را الا شتسار ماش صل ار انم ی 
زند. می گوید: اين کار حافظه را زیاد می کند و بلفم را از بين می برد. 
هرکس هفت بار بر سر و رو و سینه اش شانه بکشد, دیگر دردی سراغش 
تقی: آنفی لیامت صمص اس که همعط اد اضا هی امه را 
از بوی خوبش می شناسند. برای خرید عطر بیشتر از غذا هزینه می کند. 


خلهی آیته.من پستد و خود را مرتب می کند. گاهی هم در آب سر و وضع 
خود را 
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بررسی می کند و بعد بیرون می رود. می گوید: «خدا دوست دارد بنده 
اش وقتی به دیدن دوستانش می رود, خود را برای انها منظم کند». 


سفر که می رود, شيشه روغن, سرمه دان, قیچی. مسواک و شانه اش از 
او جدا نمی شود. نخ و سوزن هم با خود می برد. عايشه می گوید: «به 
خیاطی خیلی علاقه دارد. وقتی لباس نو گیرش می آید, خدا را شکر می 
کند و بلافاصله لباس قبلی را به فقیری می بخشد. می گوید: اگر لباس 
خود را به مسلمان دیگری بدهی, خدا هم در این دنیا هم بعد از مرگ 
هوایت ۳ دارد.» 


انگشتر نقره ای در دست راست دارد. وقتی می خواهد چیزی را یادش 
نرود, نخی به آن می بندد. با انگشترش روی نامه هایش مهر می زند. می 
گوید: به نامه که مهر بزنی, از تهمت های مردم در امان می فاتی: شب 
که می خواهد بخوابد روی پهلوی راست می خوابد و دستش را زير 
صورتش می گذارد و می گوید: «خدایا ! ان روز که همه را بیدار می کنی, 
مرا از عذابت حفظ کن.» و آیه الکرسی می خواند. از خواب که بیدار می 
شود, اول از همه به سجده شکر می رود و مین کوند «سپاس خدایی را 
که مرا نع از مرن نم کرد خدای من امردندمه کر کشا اشت »*: بعد 
مسواک می زند. 


در خانه: 


با اجازه وارد خانه پیامبر می شویم. خودش عادت دارد هرجا که می رود 
سه بار اجازه می گیرد. محال است بی خبر به خانه کسی برود. روی صیر 
نشسته است. جای حصیر روی پاهایش مانده است. تفر هی هید «لاآقل 
فرشی, , تشکی چیزی برای خودت بگیر» پیامبر پاسخ می دهد: «یک روز 
گرم تابستان به سفر رفته باشی. سر راه درختی ببینی زیر سایه اش کمی 
خواهم چه کار ! «وقتش را سه قسمت کرده است. یک قسمت برای 
عبادت و طاعت خدا, یک قسمت برای کارهای خانواده و یک قسمت هم 
برای کارهای شخصی اش. از وقت عبادت و خانواده اش نمی زند. ولی 
نیمی از وقت شخصی اش را به دیگران اختصاص می دهد. مر کم نی یناه 
سوال می کنند. او جواب می دهد و می گوید 
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ایق 9 تم یه هه یکی با کول باری ان مش طات به کانف رقف ند 
سبکبار و لبخندزنان بیرون می ایند. 


سر سفره: 


سر سفره پیامبر بنشینیم که غذا خوردن دسته جمعی را خیلی دوست دارد. 
می گوید: «غذا وقتی می چسبد که دسته جمعی بخوریم. »برای اینکه 
مهمان ها خجالت نکشند, اول از همه شروع به خوردن می کند و اخر از 
همه تمام می کند. از جلوی خودش غذا می خورد. ار | 
را داغ داغ بخورد. می گوید: «خدا که نمی خواهد آنش به خوردمان بدهد. 
غذای داغ برکت ندارد. صبر کنید سرد بشود بعد بخورید». لقمه هایش را با 
سه انگشت بر می دارد. می گوید: «با دو انگشت لقمه برداشتن کار 
شیطان است». 


نه اهل تعارف است. نه اهل گیر دادن. نه از غذا تعریف می کند, نه بدی 
می گوید. اکر غذایی را دوست نداشته باشد, چیزی نمی گوید که غذا از 
دهان بقیه هم بیفتد. هر کس دعوتش کند, حز حتی اگر برده ای باشد, می 
پذیرد. اما اگر روی میز تعارفش کنند, فوا ی که فقط روی زمین غذا 


می جورد. آخر غذا هم ظرفش را با انگشتانش تمیز می کند و می لیسد 
می گوید: «ته مانده غذا پربرکت ترین قسمت آن است » بعد از غذا هم 
دستانش را خوب می شوید که هیچ بویی به آنها نماند. می گوید: «هیچ چیز 
تمیزتر از دست آدم لپست ؟>؟. تدای همین حاهی با ,دشتاشض اب فی نوسند. 
در سه نفس آب می نوشد و قبل از هرٍ جرعه بسم الله و بعد از هر جرعه 
الحمدلله می گوید. اگر بخواهد وسط آ نوشیدن نفس بکشد, ظرف ۳1 
دا تور فی کند که با رز دمش وازد اب تهج 


برای خداحافظی با میهمانانش عجله نمی کند. صبر می کند خودشان بلند 
شوند. هرکس که می خواهد برود, پیامبر به احترامش بلند می شود. 
> ار 


سالمی دارد. سرعت راه رفتنش طوری است که انکار در سرازیری است. 


کند. به سمت مردی می رود. مرد به 
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لرزه می افتد. پیامبر می گوید: ارام ناشن ! من که پادشاه نیستم ! : من پسر 
همان مردی ام که قرمه (غذایی ساده و فقیرانه) می خورد. 


هرکه را می بیند سلام می کند. هیچ کس نتوانسته در سلام کردن از پیامبر 
پیش قدم شود. وقتی دست می دهد. صبر می کند اول طرف مقابل 
دستش را رها کند. به هر خانواده ای که سر می زند, به بزرگشان احترام 
می گذارد و سفارش او را به بقیه می کند. اگر کسی در جمع نباشد, 
سراغش را می گیرد. اگر کار خوبی از کسی ببیند, تحسین می کند و کار 
بد را تذکر می دهد. هر جا می رود, اخر مجلس می نشیند. طوری مردم را 
تحویل می گیرد که هرکس پیش خودش فکر می کند پیامبر او را بیشتر از 
همه دوست دارد ! 


> ار 


وارد جمع مردم می شود. هیچ کس برایش بلند نمی شود. همه می دانند 
که از این کار خوشش نمی اید. حلقه وار دورش می نشینند. هیچ وقت 
چهارزانو نمی نشیند. دو زانو می نشیند و تکیه هم نمی دهد. نماز جماعتی 
کوتاه و سخنرانی مختصری می کند. شمرده و با فاصله سخن می گوید که 

شنوندگان فرصت نوشتن داشته باشند. هميشه سخنانش مختصر و مفید 
است. گاه گاهی میان صحبت هایش تبسم می کند. وقتی سخن می گوید: 
همه سر به زیر می آندازند و ساکت می شوند. وقتی ساکت می شود 
بقیه سخن می گویند. فقتی: کسی. سخن من کویدهء تا آخر سخنش.-ساکت 
است و فقط گوش می دهد. وقتی مطمئن می شود حرفش تمام شده, 
جواب می دهد. حرف کسی را قطع نمی کند مر اینکه زیادی پرحرفی 
کند. از سه چیز بیزار است: بحث کردن. پرحرفی و حرف های بیهوده. 
وقتی کسی شروع می کند جر و بحث کردن و ساکت هم نمی شود, پیامبر 
زود ساکت می شود تا بحث تمام شود. 


وقتی می داند کسی از چیزی بدش می اید, در مورد ان موضوع در حضور 
او چیزی نمی گوید. در چهار حالت ساکت است. يا کسی دارد سخن می 
گوید و او صبر به خرح می دهد. یا در مورد بود و نبود مخلوقات فکر می 
کند. يا از چیزی عصبانی شده و خشمش را با سکوت فرو خورده است. یا 
می خواهد به مردم یاد بدهد که آنها هم اگر گاهی سکوت کنند بد نیست ! 


هیچ کس را سرزنش با مسخره نمی کند. اگر کسی حرف اشتباه یا بیهوده 
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دایره المعارف علوم است ولی وقتی با کسی سخن می گوید, مخاطبش 
ذره ای احساس حقارت نمی کند. وقتی همه تعجب می کنند, او هم تعجب 
می کند! وقتی همه می خندند, او هم می خندد. چهره اش موقع شادی 
دیدنی است. چشمانش را چند ثانیه می بندد و خنده ای ملیح می زند که 
سفیدی دندان ها از لابه لای لب هایش چشمک می زند. با مردم شوخی 
می کند تا دلشان شاد شود. می گوید: «من مزاح می کنم. ولی نه با 
دروع». 


در مجلسی که او باشد. نه صدای کسی بلند می شود. نه از کسی غیبت 
می شود نه حرف بیهوده ای به میان می اید. در مهمانی او همه نسبت به 
هم تواضع و احترام دارند. غریبه ها را هم تحویل می گيرند. اگر غریبه ای 
وارد جمع شود و با بی احترامی حرفی بزند, با صبر و تحملش او ِ 
شرمنده می کند. خوشش نمی آید کسی از و تعریف کند. ولی اگر کسی 
تعریف کند, او هم متقابلا تعریف می کند. هیچ وقت به کسی خیره نمی 
شود. گاهی نکاطهه مج وان به زمین دارد, گاهی تکاظت امیدوار به اشتهان 
و گاهی از گوشه چشم, نگاهی به مردم می اندازد. فرق هم نمی گذارد. 
چنان حساب شده نگاه هایش را تقسیم می کند که چشمانش عدالت را از 
ماحفت که هه داز وتان وی ی رن وی ان یت 
کسی عصبانی می شود, نهایت کاری که می کند این است که رویش را 
برگرداند. به همه سفارش کرده و گفته اگر کسی پشت سرم چیزی گفت 
به گوشم نرسانید. دوست ندارم دهنیت بدی از کسی داشته باشم. 


حرف آخر 


پیامبر فرمود: خوش ندارم مسلمانی بمیرد ولی سنت های پیامبرش به 
گردنش مانده باشد و انها را انجام نداده باشد. 


منبع: مکارم الاخلاق/ فصل اول/ با تلخیص و تصرف. 


ایها الرسول 


یوسف رحیمی 
هر فاتفین سنفت و را لیت, آیما. ال سول 
آلجتَة له وِجبّت آیها الژ[سول 
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عالم هنوز تشنه درک حضور توست 
آرض و سماست در طلبت آیها الرسول 
1 
از سجده نماز شبت آها الرسول 

تو می روی و در دل هر کوچه جاری آست 
عطر متانت و ادبت آیها الرسول 

آماده سفر شدی و با وصیتت 

جان ها اسیر تاب و تبت آیها السول 
تیه ایا عمط رات رورت 
خشم خداست در غضبت آیها الرسول 
اما تو چشم بستی و یک شهر درد و داغ 
شد سهم یاس جان به لبت آیها الرسول 
اجر رسالت تو ادا شد ولی چه زود 

بی تو نصیب فاطمه شد چهره ای کبود 
ماتم 

سید محمد رستگار 

ماتم گرفت حال و هوای مدینه را 


پوشید کعبه رخت عزای مدینه را 


خاکم به سر که دست اجل تيشه بر گرفت 
وز پا فکند نخل رسای مدینه را 

زین غم که در محاق نهان ماه یثرب است 
ابر عزا گرفت فضای مدینه را 

ای دل بیا چو(شاخه حنانه) ناله کن 

بنگر به ناله ارض و سمای مدینه را 

آدم گریست تا که ملائک به روی دست 


بردند سوی سدره همای مدینه را 
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زیرنویس 
[] پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اسوه و الگوی تمام دوران ها است. 
[] آبادانی دنیا و آخرت ما در گرو اقتدا ؛ به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


است. 


اا امن اکزم صلین الله غلیه ماله در فسانلن تفخضی اه ترش مدا وا 
بودند, ولی در مسائل اصولی, صلابت ویژه ای داشتند. 


0 در« سیک زندگی پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله, یلید مصرف با حفظ 


[] پیامبر اکرم صلی الله علیه 1 فرمودند: هیچ کس با میانه روی گرفتار 


[| وجود پیامبر بزرگوار اسلام, یادآور برکات بی پایان اين گوهر بی بدیل 
هستی در تقد نوم انسان هاست. 


8 اگر پیامبر در ند کید ما؛ اسوه باشد, ایمان و9 توکلشر اخلاص و 
شجاعتش. نظم و نظافتش, و حبا و پاکدامنیش زندگی را دگرگون خواهد 
کرد. 


[| جهان بحران زده معاصر تربار کزرداندن: اراهش: امیت: و فضایان 
ستوده اخلاقی نیازمند اموزه های الهی است. 


[[ رحمت و محبت شاه کلید موفقیت پیامبر در جامعه جاهلی بود. 


8 پیامبر جلوه تمام عیار رجمت خد | روی زمین برای انسان ها بود و 
توا ست جامعه جاهلی و حتی سرسخت ترین درز شمنان خود را تعییر دهد. 


[] پیامبر در زندگی خود یک انسان مرزبان بود. با اينکه بنیان گذار دین بود, 
اما هیچ مرز الهی را زیر پا نگذاشت و بیش از همه پای بند بود. 


[] امید, همت, و پرورش حسْ خودباوری. سهم عمده ای از آموزه های 
اه اس تا ای اه اه ای هی ای را 
اختصاص داده است. 


جامعه اسلامی بوده و به همین سبب خداوند, اساس دین او را بر ملت 
اتداشت کشت 


[] امام علی علیه السلام : پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا, با مرگ تو 


رشته ای پاره شد که در مرگ دیگران چنین قطع نشد و آن نبوّت و فرود 
امذن پیام و اخبار آسمانی بود. 
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[] امام علی علیه السلام : پس از مصیبت تو ]ای پیامبر خدا[ دیگر مرگ ها 
اهمیتی ندارد. 


[| امام علی علیه السلام : اگر نبود که امر به صبر و شکیبایی فرموده ای و 
ری کشت عون ای ان فوز کرتهنفی کفدم که اشی هام مام زود 


[] رحلت پیامبر اسلام, بزرگ ترین مصیبت برای جهان اسلام است. 


[] حضرت مجمد صلی الله علیه. و اله. نمونه اخلاق برای تمام بشریت: در 
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بخش پنجم: ایده ها و موضوعات برنامه سازی (مریم سقلاطونی و محمدکاظم جعفرزاده) 
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ایده ها و موضوعات پیشنهادی برای گروه های مختلف برنامه ساز(ویژه 
قا وس لت مات ا که هی الیو الا 


*زن, خانه و خانواده در کلام و سیره پیامبر 

* بررسی اهداف ازدواج های پیامبر 

* معیارهای انتخاب همسر از نگاه پیامبر 

* ساده زیستی و اجتناب از تشریفات در سیره پیامبر 
* عقل معاش و سبک زندگی از نگاه پیامبر 

* سیره پیامبر در معاشرت 

* خط قرمزهای معاشرت با نامحرم در سیره پیامبر 
* سیره پیامبر در نام گذاری 

* اقتصاد و معیشت در سیره نبوی 

* بررسی شخصیت پیامبر در جایگاه پدری و همسری 
* ویژگی های همسر خوب از منظر پیامبر 

* اصول اخلاق خانوادگی و همسرداری از منظر پیامبر 
* راهبردهای تحکیم خانواده از منظر پیامبر 

* ثواب خدمت به خانواده از نظر پیامبر 

* اهمیت تشکیل خانواده از منظر پیامبر 

۳ 


مدیریت اقتصاد خانواده در سیره نبوی 


* بررسی حقوق متقابل همسران از نظر پیامبر 


* بررسی حقوق و تکالیف فرزندان و والدین در سیره نبوی 


حضرت زهرا علیها السلام 


* شیوه رفتاری پیامبر در تقسیم کار در خانه 

* رهنمودهای پیامبر در برخورد منطقی و محبت به همسر 
* روابط صحیح زن و شوهر در سیره نبوی 

* جلوه های مهرورزی به انسان (با تکیه بر خانواده) 

* پاسداشت همسایگان در سیره نبوی 

* پاسداشت کهنسالان در سیره نبوی 

* حفظ حریم ها در معاشرت در سیره نبوی 

* اخلاق فردی پیامبر 


گروه خانواده 
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* بررسی علل جذب حداکثری جوانان در صدر اسلام به مساجد با نگاه 
پیا 


* سیره و روش پیامبر در برخورد با جوانان 

*جوان و خودباوری از منظر روایات نبوی 

* سفارش های پیامبر درباره جوانان 

* جوان و اشتغال, بی کاری در سیره نبوی 

جوان 

* کودکی پیامبر 

* ویژگی های فردی دوران نوجوانی پیامبر 

* شیوه های رفتاری پیامبر با کودکان 

* مراحل تربیت دینی کودکان و نوجوانان در سیره و کلام پیامبر 

* درس هایی از رفتار کریمانه پیامبر با کودکان 

* سیره و روش پیامبر در رفتار با کودکان در مسجد 

* کودک و نوجوان در کلام پیامبر 

کودک و نوجوان 

* مروری بر پیشگویی های منجمان و انبیا درباره تولد و ظهور پیامبر 
* بشارت های انبیای الهی درباره آمدن رسول خدا در تورات و انجیل 
* رویدادهای مرتبط با تولد پیامبر 


* اهمیت و جایگاه هدیه در سیره پیامبر 


* خوش رویی و آداب معاشرت اجتماعی در سیره پیامبر 
* سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره طبیعت, کشاورزی و محیط 


زریست 

مخاطبان عام 

* راهبردهای ارزشی و اجتماعی پیامبر 

* ستایش شخصیت پیامبر از نظر دانشمندان غیر مسلمان 
* سیره اجتماعی پیامبر از نظر دانشمندان غیر مسلمان 


* شاخص های تقد شنت محخیط در ته آموزم های سیره پیامبر اعظم صلی 
الله علیه و آله 


* مهرورزی. راهبرد پیامبر برای پیشبرد احکام دین در مقوله های فرهنگی 
مخاطبان خاص 

* اقتصاد و معیشت در سیره پیامبر 

* تولید و خودکفایی در سیره اقتصادی پیامبر 

* سبک زندگی در سیره اقتصادی پیامبر 
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* الگوی توسعه اقتصادی در سیره پیامبر 

* کار و تلاش برای کسب روزی در سیره پیامبر 

* اهمیت و جایگاه کارگران در سیره اقتصادی پیامبر 

* از سیره اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر 

* سیاست پولی رسول اکرم صلی الله علیه و آله 

* برخورد پیامبر با حیف و میل بیت المال 

گروه های اقتصادی 

* نحوه برخورد پیامبر با مشرکان و مخالفان 

* روابط بین الملل حکومت اسلامی در سیره سیاسی پیامبر 

* اخلاق سیاسی در سیره و روش پیامبر 

* روش و سیره نظامی پیامبر در مواجه با مشرکان و دشمنان اسلام 
* بررسی شیوه پیامبر در برابر فشارها و تحریم ها 

* سازش ناپذیری پیامبر در برابر اصول 

* رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله با پیروان دیگر ادیان 

* جنبه هایی از مدیریت بحران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

* ویژگی های برجسته فرماندهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
* شتوه های:نظا می:بیامیر ا کرم-.ضلی اللهة علیه و ال 


* مصلحت اندیشی در حکومت نبوی 

* سیره پیامبر رحمت در برخورد با حرمت شکنان 

* نقذش جوانان در حکومت خاتم پیامبران 

* یل سا شین های بیامتر آحرض را هروه برای آمزوز 
* تبیین ماهیت جنگ های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

* نفی افراط و خشونت و ترور در سیره و سخن پیامبر 

* مصادیق اقدامات وحدت آفرین پیامبر 

* ویژگی های امت اسلامی از نگاه پیامبر 


لفه قاف ید و افیف سم ات کاس فدرت سای 


* مهربانی با اقلیت های مذهبی در روش پیامبر 


* سیره مبارزاتی پیامبر در مقابله با تبعیض نژادی 
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* سیره نبوی در نفی قوم گرایی 

* سیره نبوی در رعایت حقوق اقلیت ها 

* بررسی تاریخی حقوق بشر دوستانه در جنگ های پیامبر 
* جایگاه امنیت در استراتژی پیامبر اسلام 

* رفتار نبوی در صلح حدیبیه 

گروه های سیاسی و خبر 

* فرهنگ سازی اقامه نماز در سیره عبادی پیامبر 

* شب زنده داری و تهجد 

* تشویق دیگران به عبادت 
۷ رفات‌صال شا کار ان 

* عیادت و پرستاری از بیمار 


* نقش الگوی رفتاری پیامبر در پیشبرد اهداف انقلاب به عنوان الگوی 


* تربیت در سیره عملی و احادیث پیامبر 

* مبارزه با ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی با تاکید بر سیره پیامبر 
* نرم خویی و پرهیز از خشونت 

* سیره نبوی در معاشرت با فقیران 

* پیامبر اسلام و شیوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی 


* پندهای پیامبر اکرم به ابوذر 

* حمایت های غیبی در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
* پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از دیدگاه دانشمندان جهان 
* شاخصه های برتری رسول اکرم بر پیامبران 


# عضاباه سا سس ص لت الا هو شا لموسام قلی اه 
التشاام 


* بررسی نحوه شکل گیری جامعه بعد از رحلت پیامبر 


تّ زمینه های پیدایش اختلاف در جانشینی حاکمیت اسلامی بعد از رحلت 
پبا 


تاقوا خاع اما صلی اي له رخا سس امه 
عل لت الا 


تاعاس یا مالس سود کات ماقرا وت 
* جلوه های همدلی و همزبانی از نگاه پیامبر 
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* روزهای پایانی عمر شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
* وصایای پیامبر در آخرین روزهای عمر شریفشان 

«توضیه ها بیامجو :در اختر ام یف زاتوان:خانم نذا 

* آموزه های مهدویت در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گروه معارف 

ردیف 


ایده ها و موضوعات پیشنهادی برای گروه های مختلف برنامه ساز(ویژه 
بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله) 


1 

* واقعیت بعثت از نگاه اهل بیت علیهم السلام 
* ارمغان بعئت برای بشریت 

هم اه فسات 

* بررسی ابعاد پیوند بعثت, غدیر و مهدویت 

اه ای وا ات اساسا 

از اعاافی کته سالت عت سل نمی الا صاس 3 
* بعثت, پیامی برای همه بشریت 

* انگیزه بعثت بر اساس آیات قرآن 


* شباهت ها و تفاوت های بعثت احمدی و ظهور مهدوی 


* بررسی و تحلیل مهم ترین پیام بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله, 
اضلاح اخلاقبات در جامعد 


ِ دیدگاه مسئله دین پیامبر پیش از بعئت 
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بخش ششم: منبع شناسی در موضوع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


ص :96 1 


19 7 

کاها اس موس مسا اش وال ای 
ان هی زاس وا 

ردیف 

نام نهایی اثر 

پژوهشگر 

1 

کانون محبت (رهنمودهای اخلاقی پیامبر اعظم درباره خانواده) 
۱ 

2 

ی ها الا و سای اقظیم یله یش و ال 
محمدهادی مفتح 

3 

ترس سا امه ای لب وی ال 

محمد درگاه زاده 

4 

زلال زندگی _ سیری در سیره نبوی 

حسین سیدی ساروی 

3 


پرسش های مسابقه ای ویژه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
گروهی 

6 

سیره نبوی از نگاه استاد مطهری 

حسن اردشیری لاجیمی 

7 


نگین خوبان. سیری در اخلاق اجتماعی پیامبر اعظم (ترجمه فارسی به 
انگلیسی بخشهایی از کتاب ملکوت اخلاق) 


جعفررضی خان 
9 


ملکوت: اخلای( کلکشتن ین 14 سوه ارو کفتاری بیافین اعظم:ضان 
الله علهه ال 


عرش تا وی 
9 

ترجمه کتاب هزار حدیث از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به زبان اردو 
مظفر حیدر شاکری 

10 

مروارید نبوت _ فرهیختگان و آموزه های نبوی 

۱ 

11 

ما ات توافت سای اه ات ان 


گروهی 


فا اس ی از رو 

محمدکاظم جعفرزاده فیروزآبادی 

13 

ویه نامه تال پيامیر اغظم.ضلی. الله علیه و اله شفاره: :1 تا 25 
سردبیر: سعید امیرکاوه 

14 

برابری و نفی تبعیض از دیدگاه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
احمد رضوانفر 

13 

داستان هایی برای فیلم نامه پیرامون پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
مهدی داوود آبادی 

16 

ویژه نامه تولد پیامبر و هفته وحدت 

سلیمان طایی - حسن لویی 

17 

بررسی فیلمنامه آخرین پیامبر 


طیبه بیات 
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19 

جلوه هایی از زندگی پیامبر 
محمدرضا یوسفی 

19 

سیمای پیامبر از دیدگاه دیگران 


20 

ارمغفان عزت 
حسنعلی محمودی 
21 


سیره پیامبر و امام علی علیه السلام در مواجهه با مفاسد اخلاقی اجتماعی 
22 

زیستن با پیامبر (محوریابی سخنان حضرت رسول صلی الله علیه و آله) 
مهدی رضایی 

23 

پایان پیامبری (بررسی تطبیقی دیدگاه اقبال لاهوری با علامه طباطبایی) 


24 

کانون محبت (رهنمودهای اخلاقی پیامبر اعظم درباره خانواده) 
هه ]ی و 

25 

پیامبر و احیای ارزش ها و کرامت انسانی 

شهاب الدین مشایخی راد 

26 

پیامبر و مبارزه با آداب و رسوم خرافی (خرافه زدایی) 
فتحیه فتاحی زاده 

27 

پیامبر اکرم و توصیه های کوتاه اخلاقی با نگاهی به خانواده 
احمد رضوانفر 

28 

پیامبر و جوان امروز 

محمد باقر پورامینی 

29 

ماه تابان 

سید محمود طاهری 

30 


دوستی و دشمن از نگاه پیامبر 


سید محمد صفوی 

31 

حیا از نگاه پیامبر (حیا و عفت از نگاه پیامبر) 
عباس پسندیده 

32 

پوشش و آراینش از تگاه پیامتر 

مریم معین الاسلام 

33 

گل صد برگ _ پیامبر و کودکان 

سید محمد مهاجرانی 

34 

زهد از نگاه پیامبر 

امین عظیمی 

35 

اخلاق محیط زیست از نگاه پیامبر (طبیعت و حیوانات) 
36 

حقوق موّمنان از نگاه پیامبر 

ابراهیم شفیعی سروستانی 


37 


تعامل پیامبر با اقلیت های دینی, احزاب و گروه ها 
حیدرعلی میمنه 

38 

ات اورشی ان ام میلی هی و از 
محمد درگاه زاده 

39 

زلال زندگی (سیره خانوادگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله) 
حسین سیدی ساروی 

410 

پیامبر و امام مهدی (عج) 

مهدی لطفی 

1 

اهل بیت از نگاه پیامبر 


محمد حسین رحیمیان 
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12 

معادباوری از نگاه پیامبر 

حسین جعفری 

43 

گونه شناسی رفتار پیامبر با زنان / جلوه های مهر و قهر 
ناهید طیبی 

4 

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در آثار شهید مطهری و متفکران اسلام 
حسن اردشیری لاجیمی 

45 

کا تا شب تفت ماس ا کی اه اه و اد 
سلمان حبیبی 

16 


زمزم هدایت (نگارینه ای زیبا از سخنان رسول خدا) بررسی رفتارهای 
اجتماعی پیامبر 


اقبال حسینی نیا 
7 
نگین هستی ‏ جلوه های رفتاری وگفتاری پیامبر درباره جوانان 


48 
دسته گل محمدی _ آشنایی کودکان و نوجوانان با پیامبر مهربان 


سید محمد مهاجرانی 


49 
قاصدک ویژه نامه پیامبر 


گروهی 


تا ی انار مه زاف فان لام زد 


گروهی 


جمال جوان 

محمد باقر پور امینی 

52 

داستان هایی برای فیلمنامه پیرامون پیامبر اعظم 
مهدی داوود آبادی 

53 

فضائل و سیره نبوی از دیدگاه اهل سنت 

علی اصغر قربانی 

54 


سیره نبوی 1 


حسن الهی 

55 

سیره نبوی 2 

حسن الهی 

26 

شیوه های نظارتی امر به معروف و نهی از منکر در سیره نبوی 
احمد غلامعلی 

57 

اخلاق نبوی در جنگ 

مهدی غلامعلی 

59 

مبارزه با فقر و فساد در سیره نبوی 

اسماعیل پرور 

59 

اصول و شاخصه های تمدن نبوی و مقایسه آن با تمدن های کنونی 
سید رشید صمیمی 

00 

شادکامی در سیره نبوی 

عباس پسندیده 


01 


خره ها رسالت.. ارا ان رهام ها وه 
ی کش | شا وه 

62 

روز معراج / محمد مهمان قدسیان 

حسنعلی محمودی 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


